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مقدمه

خداوند در کنار نور فطرت و عقل، نور قرآن را برای انسان‌ها قرار داده است، 
نوری که خود روشن است و برای غیر خود نیز روشنگری می‌نماید، تحریف‌ها را 
؛ شبهه‌ها را برطرف؛  ؛ اباطیل را بر کنار تبیین؛ پنهانیها را نمایان؛ حقایق را آشکار
بیراهه رفتگان را راهنمایی و آن‌هایی را که راه هدایت را در پیش گرفته‌اند بر 

هدایتشان می‌افزاید.

از انحرافات  را  را متحول و بشریت  ابعاد زندگی بشر  با آمدنش همه  قــرآن 
جاهلیت در پرتو اصلاحات اسلام نجات داد و از تاریکی‌ها رهایشان نمود. 

قــرآن راه نجات بشریت را در جــای جــای خــود مطرح کــرده، امــا افسوس که 
انسان‌ها فراموش کــرده‌انــد که خیر و برکت در روی آوری و اجــرای احکام و 

فرامین حیات بخش قرآن است، چنانکه خداوند در این باره می‌فرماید :

 1> رْحَمُو�نَ مْ �تُ
ُ
ک

َّ
عَل

َ
 ل

ْ
وا �قُ

عُوهُ وَا�تَّ �بِ
ا�تَّ ارَکٌ �فَ اهُ مُ�بَ �نَ

ْ
ل ز�َ �ن

أَ
ا�بٌ � ا کِ�تَ

>وَهَـ�ذَ
»ایـن قـرآن کتـاب مبارکـی اسـت کـه مـا آن را فـرو فرسـتاده ایـم، پـس از آن پیروی 

کنید و از مخالفت با آن بپرهیزید تا مورد رحمت خداوند قرار گیرید«

	 انعام، ۱۵۵. .1
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پس برای نجات بشریت از تباهی و عقب ماندگی و فروپاشی، هیچ راهی غیر از 
مراجعه و تدبر به قرآن وجود ندارد. 

امیرمومنان على؟ع؟ می‌فرمایند: 

بیع القلوب« »و تفقهـوا فیه فانـه ر
در قرآن بیندیشید که بهار قلب‌هاست.«1

از این رو باید گفت که یکی از مهم‌ترین وظایف انسان‌ها، اندیشیدن در امور 
قرآن است و قطعا مبلغ دین باید با »تبیین معارف قرآن« بذر دستورهاى نورانى 
قرآن را در مزرعه دل‌ها بکارد تا رشد و نمو کند و سرانجام میوه قرآن را براى 
غذاى روح برگیرد و قوت قلب‌ها را در پرتو برکات قرآنى، بیمه نماید و چنین 

بهره بردارى جز از راه انس حقیقى با قرآن به دست نخواهد آمد.

حال؛ قرآن خود را »کتاب تبیین« معرفی کرده و می‌فرماید:

ءٍ<2 ْ �ي
َ ا لِكُلِّ �ش ا�نً �يَ �بْ ا�بَ �تِ كِ�تَ

ْ
كَ ال �يْ

َ
ا عَل �نَ

ْ
ل ز�َّ > وَ�نَ

»و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که تبیین کننده همه چیز است« 

و هدف خود را »تبیین برای امت‌ها« مطرح می‌کند:

3> و�نَ
ُ
ل ع�قِ مْ �تَ �تُ ا�تِ ا�نْ كُ�نْ �ي

ل�أَ
ْ
مُ ا

ُ
ك

َ
ا ل

�نَّ ِ
�يّ َ دْ �ب

>�قَ
گر بیندیشید« »ما آیات را براى شما تبیین کردیم ا

1.	 سید رضى, نهج البلاغه, خطبه110.
2.	 نحل، 89.

3.	 آل عمران، 118.
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تبیین همواره پراهمیت بــوده، اما در عصر حاضر اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است تا جایی که رهبر حکیم انقلاب؟دب؟ » فرمان جهاد تبیین« را صادر کرده 

یضه‌ای قطعی و فوری« نامیده‌اند. ایشان می‌فرمایند:  و آن را »فر

»امــروز یک سیاتس قطعیِ رسان‌ههای معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام 
کــار تحویل  ــد  کنند، و مشغولند؛ دائــم دارن را تحریف  که واقعیّتها  ایــن اســت 
میدهند در تحریف واقعیّتها و دروغ‌پـــردازی؛ … از پیشرفتها، از نقاط مثبت، 
 نشان‌های در این مجموع‌هی امپراتوری رسان‌های غرب شما 

ً
نقاط قوّت، مطلقا

گر یک نقط‌هضعفی وجود دارد -که  مشاهده نمی‌کنید؛ کتمان حقایق. متقابلاً ا
کشوری و هیچ نظامی بدون نقط‌هضعف نیست- یک  البتّه وجود دارد؛ هیچ 
کار  این یک  و نشان میدهند؛  بــزرگ میکنند  برابر  را صد  کوچک  نقط‌هضعف 
عجیبی اتس که امروز انجام میگیرد. به همین جته اتس که »جهاد تبیین« 
یک فریضه اتس. »جهاد تبیین« یک فریض‌هی قطعی و یک فریض‌هی فوری 

اتس و هر کسی که میتواند]باید اقدام کند[...«1

یضه‌ای قطعی و فوری؛  حال که قرآن کتاب تبیین است، و جهاد تبیین نیز فر
بسیار مناسب است که مباحث تبیینی از قرآن برای مردم بیان شود.

در کتاب حاضر 30 موضوع تبیینی با الهام از 30 آیه از 30 جزء قرآن انتخاب 
شده که به صــورت بسیار مختصر به برخی از مهم‌ترین مسائل تبیینی اشاره 

می‌کند. 

نکته‌ای که بیان آن بسیار ضروری است این است که متن این کتاب جمع آوری 
شده از آثار مختلف حجت الاسلام راجی می‌باشد که در ابتدای هر فصل، در 
، اشاره شده است، لذا پیشاپیش از عدم هم‌خوانی برخی از  پاورقی به آن اثر
فصول با هم، عذرخواهی نموده و برای رفع برخی از ابهامات، 2جدول در آخر 

ارتش  پدافند هوایی  و  نیروی هوایی  کارکنان  و  فرماندهان  دیــدار  در  رهبری  مقام معظم  بیانات   	.1
.۱۴۰۰/۱۱/۱۹
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کتاب آمده که جهت فهم منظومه بحث، بسیار مهم و موثر است. 

در پایان از همه عزیزانی که در گـــردآوری ایــن اثــر تــاش کــرده‌انــد -از جمله 
حجج‌اسلام کشمیری، جنتی و فوجی- کمال تشکر و قدردانی را داشته و امید 

است که این قطره، در اقیانوس ظهور تاثیرگذار باشد.

اندیشکده راهبردی سعداء
میلاد با سعادت حجت بن الحسن ؟عج؟

27 اسفند 1400
حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا ؟ع؟



بخش اول

ــت  ــ ــی ــ اهم و  چــــیــــســــی 
جــــــــــــهــــــــــــاد تـــــبـــــیـــــن





...
جــــــهــــــاد تـــبـــیـــیـــن1

این فصل، از کتاب »اصول اقتدار« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





ضرورت جهاد تبیین

امروزه یکی از مهم‌ترین ابزار دشمن ابزار تغییر واقعیت‌هاست. به این صورت 
که اقدامات بزرگ جمهوری اسلامی را کوچک، و ضعف‌های کوچک را بزرگ 

نشان می‌دهد. لذا رهبر معظم انقلاب؟دب؟ نیز فرمودند:

»به نظر من مهم‌ترین چالش کشور ما یک چالش ذهنی است«1.

برای مقابله با این اقدام دشمن امروز جهاد تبیین لازم است. جهاد به معنی این 
است که ببینیم دشمن از کجا پیشروی می‌کند و ما نیز در همان جهت به مقابله 
با او برخیزیم. در این جنگ شناختی باید دید که دشمن برای تغییر و انحراف 

ذهن ما چه چیزی را هدف قرار داده است.

امروز دشمن آرمان ها و اصول بنیادین و همچنین اقدامات آشکار نظام را تحریف 
می‌کند؛ دوران سراسر ضعف پهلوی را بزک می‌کند؛ دستاورد‌ها رو کوچک نشان 
می‌دهد و در صدد القای این مطلب است که ریشه مشکلات کشور به‌خاطر 
گفتمان انقلاب اسلامی و ایستادگی در مقابل آمریکا و استکبارستیزی و به‌خاطر 
عدم ارتباط با آمریکا است. رفع این گره‌های ذهنی و پاسخ به این تحریف‌ها، نیاز 

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ۱۳۹۷/۰۱/۰۱. 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
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ضروری به تبیین دارد.

قرآن کریم نیز در برخی از آیات هدف خودش را چنین چیزی معرفی می‌کند:

‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَ�ةً وَ  ْ �ي
َ  لِكُلِّ �ش

ً
ا ا�ن �ي �بْ ا�بَ �تِ كِ�ت

ْ
كَ ال �يْ

َ
ا عَل �ن

ْ
ل ز�َّ >�نَ

<1؛ �نَ مُسْلِم�ي
ْ
رى‏ لِل ُ�شْ �ب

و ما این كتاب را بر تو نـازل كرديم كه بيانگـر همه چيز، و مايـه هدايت و رحمت و 
بشارت براى مسلمانان است!

قرآن، تبیین کننده است. تبیین یعنی روشن کردن؛ قرآن مثل خورشید، می‌ماند، 
روی چیزی بیفتد آن را روشن می‌کند.

مقام معظم رهبری، جهاد تبیین را، یک جهاد قطعی، فوری و وظیفه همگانی 
دانستند. در جهاد تبیین دو گام اساسی داریم یکی اینکه ما چگونه تبیین کنیم؟ 

دیگری اینکه ما باید چه چیزی را تبیین کنیم؟

ما فکر می‌کنیم همه چیز روشن است، نیاز به تبیین ندارد در حالی که بسیاری 
از حقایق است که برای شما روشن شده است، برای بسیاری از افراد جامعه، 
مطلب روشن نیست. نقطه مقابله تبیین، تاریکی است. نظام سلطه، از تاریک 

بودن اذهان و دل‌ها بیشترین استفاده را می‌کند.

ما برای جهاد تبیین، نیاز به قرآن داریم. جامعۀ که با قرآن آشنا باشد، روشن 
می‌شود و دیگر نمی‌توان این جامعه را فریب داد. اسیر غرب و شرق کرد. ما 
باید برای جهاد تبیین، آستین بالا بزنیم اول خودمان روشن شویم، هم ذهن و 

هم دلمان؛ بعد شروع کنیم به روشنگری در جامعه.

جهاد تبیین، مجاهده دائمی اولیای الهی در طول تاریخ بوده است. به عنوان نمونه 
حضرت زهرا؟عها؟ بعد از رحلت پیامبر؟صل؟، به تبیین وضعیت و شرایط و دفاع 

نحل،89. 	.1
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از امام زمان خود می‌پرداختند؛ ایشان حتی اسلام و جایگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ را با 
رفتن به منزل صحابه نبی مکرم اسلام؟صل؟ تبیین ‌و با گفت‌وگو و خطبه‌خوانی 
در بین زنان مدینه این مهم را دنبال می‌کردند. یا زینب کبری؟عها؟ مأموریت تبیین 
جریان حق، در ایام بعد از شهادت ابی‌عبدالله؟ع؟ را بر عهده داشتند. بنابراین، 
جریان تبیین یک جریان خیلی مهم و مقدس و منتسب به اهل‌بیت؟عهم؟ و حتی 
انبیاء الهی است و اگر کسی امروز نتواند این مهم را به خوبی انجام دهد در مدینه 

هم اگر می‌بود نمی‌توانست از جریانِ حق به خوبی دفاع کند!

امامانِ هدایت، ارزش زیادی برای تبیین قائل بوده و همواره یاران و اصحاب 
خود را نسبت به حراست از مکتب تشویق می‌کردند. از امام حسن عسکری؟ع؟ 

نقل شده1 است:

مردی هدی‌های به رسم ارمغان به خدتم امام حسن مجتبی؟ع؟ آورد. حضرت 
کسی که هدی‌ه آورده بود را بین دو پاداش مخیّر نمود. آن حضرت فرمود: »در 
تو  به  آیــا مایل هستی بیست هــزار درهــم  آورده‌ای،  برایم  که  قمابل هدی‌های 
که به  کنم  کرم و احسان برایت باز  ببخشم؟ یا بابی از علم و عرفان به جته 
کن اتس  وسیل‌هی آن علم استدلالی بر فلان ناصبی لجوج که در روستای تو سا
کین علم و معرتِف اهل آن روستا را از گرفتار شدن در  پیروز شوی و ضعفا و مسا
دام انحراف او نجات بدهی؟« آن مؤمن گفت: ».من کلم‌های که به وسیل‌هی آن 
کنم را انتخاب می‌کنم.« امام؟ع؟  بتوانم بر تمام دشمنان خداوند بزرگ غلبه 
را  انجام دادی!« سپس حضرت آن دانــش استدلالی  فرمود: »انتخاب خوبی 
به آن مرد آموخت و بیست هزار درهم را نیز به او بخشید. بعد از آن که مرد از 
خدتم امام به نزد آن ناصبی لجوج رتف، با استدلال قوی، ناصبی را مغلوب 
کرد و روسیاه نمود. پس از مدتی آن مرد خدتم امام مجتبی؟ع؟ مشرف شد. 
آن حضرت فرمود: »ای بندۀ خدا، هیچ کس مثل تو سود به دتس نیاورد و هیچ 
کس از دوستان خاندان ما معامل‌های پر سودتر از معاملۀ تو انجام نــداد؛ زیرا 

ص346،  علیه‌السلام،  عسکری  حسن  امــام  تفسیر  از  نقل  به  ح16  ص19،  ج1،  طبرسی،  احتجاج  	.1
بحارالأنوار، ج2، ص8.
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کتاب حاصل  بــرای تو در این سود و معامله چند نوع منافع از روی حساب و 
کرم؟صل؟ و علی؟ع؟.  شد: اول، دوستی و محبت خداوند. دوم، محبت پیامبر ا
سوم، محبت اولاد طیبین و طاهرین از خاندان این دو بزرگوار. چهارم، دوستی 
ملائکۀ قمرب خداوند بزرگ. پنجم، دوستی برادران مؤمنِ تو از شیعیان ائم‌هی 
کسب  کافر،  و  مؤمن  هر  عــدد  به  عمل  ایــن  وسیل‌هی  به  بله  معصومین؟عهم؟. 
خیری کردی که هر یک از آن‌ها هزار مرتبه از دنیا و آنچه در آن اتس برتر اتس. 

پس گوارا باد تو را، گوارا باد تو را.1

همچنین کاری که علما در طول تاریخ تشیع انجام می‌دادند نیز جهاد تبیین بود. 
یعنی هر زمانی که گره‌ای در ذهن مردم به وجود می‌آمد، علما ورود کرده و آن 
گره را باز و آن شبهه را برطرف می‌کردند. علما می‌دیدند چه مسئله‌ای مردم را 
از دین خارج می‌کند، ورود کرده و آن شبهه را تبیین می‌کردند. امروز نیز یکی از 
مهم‌ترین گره‌های ذهنی، شبهات در حوزه انقلاب اسلامی است، عملکرد برخی 
از مسئولین و هجمه همه جانبه دشمن، در ذهن برخی از مردم این مطلب 
را قــرار داده که »ایــران، ضعیف ترین کشور دنیا اســت« در حالی که با کمی 
مطالعه و دقت در اطراف به قدرتمندی جمهوری اسلامی پی خواهیم برد. پس 
گاه و بصیر »جهاد  امروز وظیفه علما، روحانیون، اساتید، نخبگان و همه مردمِ آ
تبیینی« است. جهادی که اگر در طول دوران بعد از آغاز غیبت ولی عصر؟عج؟ 

اتفاق نمی‌افتاد، امروز نامی از تشیع باقی نمانده بود.

ین ألف درهم أو أفتح لک بابا من العلم تقهر فلانا  ین ضعفا، عشر یک؟ ان أرد علیک بدلها عشر
َ
حَبُّ إل

َ
ا أ قال له: أیُّ 	.1

 ، ین، و ان أسأت الاختیار یتک؟ ان أحسنت الاختیار جمعت لک الأمر یتک تنقذ به ضعفاء أهل قر الناصبی فی قر
ی لذلک الناصب، و استنقاذی لأولئک الضعفاء من  خیرتک لتأخذ أیهما شئت. فقال: یابن رسول الله فثوابی فی قهر
ین ألف ألف مرة!. فقال: یابن رسول الله فکیف  کثر من الدنیا عشر ون ألف درهم؟. قال علیه‌السلام: بل أ یده، قدره عشر
أختار الأدون! بل أختار الأفضل: الکلمة التی أقهر بها عدو الله، و اذوده عن أولیاء الله. فقال الحسن بن علی؟عهما؟: قد 
ین ألف درهم، فذهب فأفحم الرجل، فاتصل خبره به علیه‌السلام فقال  . و علمه الکلمة و أعطاه عشر أحسنت الاختیار
کتسبت مودة الله أولا،  کتسبت: ا کتسب أحد من الأوداء مثل ما ا له اذ حضره: یا عبدالله! ما ربح أحد مثل ربحک، و لا ا
بین[ رابعا، و  ئکة الله تعالی ]المقر و مودة محمد؟صل؟ و علی علیه‌السلام ثانیا، و مودة الطیبین من آلهما ثالثا، و مودة ملا

کتسبت بعدد کل مؤمن و کافر ما هو أفضل من الدنیا ألف مرة، فهنیئا لک هنیئا. مودة اخوانک المؤمنین خامسا، و ا
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علاهم امینی؟ره؟ شنید عده‌ای می‌گویند: »حدیث غدیری که تا به حال برای 
ما نقل شده اتس، سندیت نــدارد.« علاهم امینی؟ره؟ عمرش را صرف نوشتن 

کتاب »الغدیر« کرد، تا پس از آن کسی نتواند چنین حرفی بزند.

در واقع ارزش کار علاهم از دو جته اتس:

تبیین مسئله غدیر و اتقانس‌ازی روایی و نقلی این اتفاق بزرگ

توجه کردن به افکار مردم زمان خود و برطرف کردن گره ذهنی آن‌ها

تبیین مسائلی که به گرهٔ ذهنی مردم تبدیل شده است، تا این حد اهمیت دارد 
که شخصی مثل علامه امینی؟ره؟ همه زندگی خود را صرف این کار می‌کند.

آثــاری درخــور توجه، در رد و  تألیف  با  تبیینی علما،  از جهاد  نمونه دیگری 
بزرگ  آقا  بــزرگ، مرحوم  ادعاها و شبهات، پاسخگویی سه عالم  پاسخگویی 
تهرانی؟ره؟ و سید حسن صــدر؟ره؟ و محمد حسین کاشف الغطاء؟ره؟ به 

ادعای جرجی زیدان است.

جرجی زیدان در کتاب » تاریخ آداب اللغة العربیة« سخنی بدین مضمون گفته 
کنون  کوچک و آثار قابل اعتنایی نداشت و ا که :» شیعه طایف‌های بود  اتس 
شیع‌های در دنیا وجــود نــدارد.« بعد از اذعــان این ادعــا توسط زیــدان، هس تن 
گذاشتند هر یک در باب معرفی  از علما در صدد رفع این ادعا برآمدند و قرار 
شیعه کاری را بر عهده گیرند؛ علاهم سید حسن صدر درباره حرکت علمی شیعه 
و نشان دادن هسم آنان در تأسیس و تکمیل علوم اسلامی تحقیق کرد که ثمرۀ 
کار ایشان کتاب » تأسیس الشیعة لفنون الاسلام« شد. علاهم شیخ محمد حسین 
کاشف الغطاء کتاب » تاریخ آداب اللغه« جرجی زیدان را نقد کرد و بر هر چهارجلد 
آن نقدی جامع و علمی نوشت، شیخ آقا بزرگ متعهد شد هفرستی برای تألیفات 
آورد.]ایــشــان  فراهم  را  الشیعة«  الی تصانیف  الذریعة   « کتاب  و  بنویسد  شیعه 
مجموعه 25 جلدی که در آن بیش از 53 هزار کتاب تالیفی و ترجمه از علمای 

گون معرفی شده اتس، تالیف کردند.[1 شیعه در موضوع‌های گونا

نک: شیخ آقا بزرگ طهرانى، محمدرضا حکیمى، ص 24 . 	.1
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 همان کاری است که امروز به آن نیاز است و باید 
ً
نمونه‌های مشابه به این، دقیقا

انجام شود. برای رفع گره‌های ذهنی مردم باید تلاش کرد و همان‌طور که گذشت، 
امروز مهم‌ترین چالش ذهنی این است که نظام جمهوری اسلامی در این سال‌ها 
ناکارآمد بوده است؛ فلذا اگر کسی امروز در زمینه اقتدار و امیدآفرینیِ ناشی از قدرتِ 

واقعی کشور، ملت را روشن کرده و تبیین کند، جهادی بزرگ انجام داده است.

متأسفانه دشمن به یک نکته راهبردی دست پیدا کرده است و آن فعال کردن جریان 
ناامیدی و حس ضعف و شکست است. یعنی مردم ایران فکر کنند بدبخت‌ترین 
ملت‌ها و ضعیف‌ترین ملت‌ها هستند و انقلاب اسلامی و نظام اسلامی آن‌ها را 
 
ً
به این فلاکت انداخته است؛ در حالی که نه فلاکتی است و نه بدبختی! اتفاقا

عزت، قدرت و سعادت نصیب ملت ایــران شده است؛ اما دشمن با رسانه قوی 
خود، وارونه نمایی می‌کند و یکی از کلیدی‌ترین مفاهیمی که دشمن با آن مردم را 
زمین‌گیر می‌کند، القاء حس ضعیف بودن و نداشتن قدرت است؛ جالب‌تر این‌که 
برای قدرتمند شدن، آمریکا را فرشته نجات معرفی می‌کند، در حالی که امروز نه 

ایران در موضع ضعف 40 سال پیش است و نه آمریکا در قدرت آن دوران.

 در پی القای دو مضمون است:
ً
دشمن مشخصا

ادامه انقلاب، بن‌بست است.•	

تنها راه نجات، دست برداشتن از آرمان‌های انقلاب و روی آوردن به آمریکا است.•	

ارادۀ جدی دشمن در القاء ناتوانی به جایی رسیده است که در برخی از افراد، 
تحت تاثیر القاهای ذهنی کاذب دشمن، اقدامات برآمده از روی ضعف کشورهای 

دیگر را تحسین می‌کنند اما قوی‌ترین اقدامات کشورشان را بیان نمی‌کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید ماهواره‌ای به نام ما به فضا پرتاب می‌شد که کشور 
دیگری مثل آمریکا آن را طراحی کرده بود، انگلیس آن را ساخته بود و ژاپن هم 
پرتاب موفق آن را انجام می‌داد و ما قفط پول آن را می‌پرداختیم؛ آیا این نشانه 
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قدرت ما تلقی می‌شد یا ضعف ما؟! نشانه اقتدار ما محسوب می‌شد یا سوءاستفاده 
 دومی؛ یعنی نشانه ضعف و سوءاستفاده اتس.

ً
از سرمایه و سرزمین ما؟! قطعا

ــت بــدانــیــد رســانــ‌ههــایــی کــه مــأمــوریــتِ نــاامــیــدســازی مـــردم و به  ــا جــالــب اس ام
کشاندن ملت ایران را دارند، این جریان را نشان‌هی اقتدارِ امارات  استضعاف 
معرفی و اظهار کردند که ببینید ایرانی‌ها چقدر از امارات کمتر اند که نتوانستند 
کنون انجام بدهند؛آنهم ماهواره ای که نه امارات طراحی کرده  چنین کاری را تا
بود و نه ساخته بود و نه پرتاب. درصورتیکه ما سال‌هاتس ماهواره به فضا 
که به فضا موجود زنده  کشورهای دنیا هستیم  فرستاده‌ایم. حتی جزء معدود 

فرستادیم و برگرداندیم. آیا کسی احساس قدرت کرد؟!
در حالی که یکی از مقامات حوزه هوافضایِ ایران، می‌گوید:1

ماهواره امید در مدار قرار گرتف و ارتباط کاملی با ایستگاه زمینی برقرار کرد. بعد از 
آن صحب‌تهای قمابل ما هم کاملاً عوض شد و گفتند: »دیگر موشک‌های ایران 
تا اسرائیل می‌رسد.« سازمان ملل چند روز بعد، در وین نشستی با عنوان استفاده 
صلح آمیز از فناوری فضایی به نام کوپس برگزار کرد. در آن نشست برخورد کشورها 
با ما دیدنی بود؛ حتی نماینده عربستان آمد و به شانه من زد که شما افتخار اسلام 
هستید. خیلی از کشورها می‌گفتند برای دانشمندان ما هم دوره می‌گذارید؟ ماهم 
هیچ کدام را رد نمی‌کردیم. قرار شد ما ماهواره مشترک با سایر کشورها بسازیم و 
آن‌ها به سرعت به توان جمهوری اسلامی ایمان آوردند. همۀ این‌ها در حالی اتس 
که در دنیا قفط پانزده کشور، ماهواره میس‌ازند و اجازه اضاهف شدن کشور دیگری 
خصوصا کشوری همچون ایران را نمی‌دهند. حتی از خرید قطعات و تجهیزاتی که 

دارای استاندارد فضایی اتس، به شدت جلوگیری می‌کردند.2

این مظلومیت جمهوری اسلامی است که چه کار خوبی انجام بدهد و چه کار 
بدی انجام بدهد، به هر حال متهم و محکوم به خطاست.

رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت وقت. 	.1

گردآوری و تدوین  امواج اراده‌ها )گوشه ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت(،  	.2
میلاد حبیبی و پژمان عرب، ص269.
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نمونه‌های مظلومیت جمهوری اسلامی بسیار است. در داخل و خارج هر که 
می‌رسد ضربه ای به این نظام می‌زند.

به عنوان مثال، ماجرای کشتن حدودا 20 سگ ولگردی که به مردم حمله کرده 
بودند. این اقــدام تبدیل به سوژه خبری برای رسانه‌ها شده بود، تا جمهوری 
اعتراضات  کنند.  متهم   ... و  گذاشتن حقوق حیوانات  پــا  زیــر  بــه  را  اســامــی 
دسته‌جمعی گسترده‌ای در سطح شهرها و هجمه‌های فراوانی در فضای مجازی 
علیه ایــران، صورت گرفت در حالی که این اقــدام به دستور سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری آن‌ها در همه دنیاست. این 
موضوع تا حدی پیش رفت که ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، نسبت به این 

اقدام ایران را محکوم کرد و چندین تحریم به تحریم‌های ایران اضافه شد.

یکی از نمونه‌های حمله سگ‌های ولگرد به مردم بی گناه، مربوط به شاهین شهر 
اصفهان بود که سگها به جوانی که خود از مدافعین حقوق حیوانات بود حمله 
کرده و او را تکه تکه کردند، اما تعدادی از همشهریان او بجای عزاداری برای این 
جوان، برای سگ‌ها عزا گرفته و شروع به فحاشی به جمهوری اسلامی کردند. اما 
رفتار دوگانه مدافعان حقوق حیوانات چند روز بعد در ماجرای کشتن شترها در 
استرالیا خود را نشان داد. به گزارش یورونیوز در سال 2020، استرالیا، 5000 شتر را 
از ترس آنکه به مناطق شهرنشین بر اثر خشک‌سالی حمله کنند، به رگبار بست و 
هیچ جنجال خبری و یا حتی کوچک‌ترین اعتراضی نسبت به این اقدام رخ نداد. 

نمونه‌هایی از این دست بسیار است که از آن عبور می‌کنیم.

و ما موظف هستیم که برای مقابله با این ترفند دشمن، قدرت و اقتدارمان را 
برای مردم تبیین کنیم.



بخش دوم

ــبــیــن ــاد ت ــ ــهـ ــ لــــــــــوازم جـ





فصل اول
جـــــــــهـــــــــاد اکـــــــبـــــــر1

این فصل، از سخنرانی حجت الاسلام راجی با موضوع »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است. 	.1





جهاد تبیین همانند سایر اقسام جهاد احتیاج به لوازمی دارد که به آن خواهیم 
پرداخت، اما مهم‌ترین آن لوازم جهاد اکبر و مقابله با نفس است. جهادی که با 
نیت رضای خدا انجام می‌شود، اگر با رعایت دستورات خداوند متعال همراه 
نباشد اعتباری ندارد. رعایت تقوا و ناظر دانستن خدا اصل ضروری و اولیه هر 

اقدامی دینی از جمله جهاد است.

انــســان نــمــی‌تــوانــد پــا روی ارزش‌هــــای دیــنــی و الــهــی بــگــذارد و مــدعــی جهاد 
فی‌سبیل‌الله نیز باشد. در جهاد نظامی نیز اگر انسان پا روی قوانین الهی بگذارد 

و تقوا را رعایت نکند ارزشی ندارد.

تقوا یعنی برای رسیدن به اهــداف خود از نردبان حرام بالا نرویم. در جهاد 
تبیین نیز تقوا یعنی مراقب باشیم در دام دروغ، تهمت، غیبت و سایر محرمات 

نیفتیم.

تقوا طرح دین برای آبادی جامعه و آزادی بشر است. خداوند متعال در قرآن 
کریم نیز نتیجه و سود را در نهایت به نفع متقین می‌داند:
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ْ
ل >�تِ

1> �نَ �ي �ق
مُ�تَّ

ْ
�ةُ لِل �بَ عا�قِ

ْ
 وَ ال

ً
سادا وَ لا �فَ

قصص،83. 	.1
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اراده  كـه  م‏ىدهيـم  قـرار  كسـانى  بـراى  )تنهـا(  را  آخـرت  سـراى  ايـن  )آرى،( 
برترى‏جوىي در زمين و فساد را ندارند؛ و عاقبت و نیتجه به نفع متقین است.

تقوا یعنی مراقبت، و این مراقبت بدون جهاد ممکن نیست. اگر جهاد نظامی، 
جهاد اصغر است، اگر جهاد سیاسی جهاد کبیر است، جهاد با نفس، جهاد اکبر 

است.

گروهی از جنگ بر می‌گشتند، پیامبر؟صل؟ به آنان فرمودند:

كْبَـرُ 
َ
لْ هَـادُ ا ِ

ْ
یِهـمُ ال

َ
صْغَـرَ وَ بَقیِ عَل

َ
هَـادَ الْ ِ

ْ
 بِقَـوْمٍ قَضَـوُا ال

ً
حَبـا »مَرْ

فْسِ«1  جِهَادُ النَّ
َ

كْبَرُ قَـال
َ
لْ هَادُ ا ِ

ْ
 الِلَّه مَا ال

َ
سُـول  یا رَ

َ
فَقِیل

کبـر همچنان  مرحبـا بـه گروهی کـه جهـاد اصغـر را انجـام دادنـد و تکلیـف جهـاد ا
کبـر چیسـت؟« فرمـود:  بـر دوش آن‌هاسـت. آنـان گفتنـد: »یـا رسـول‌الله، جهـاد ا

»جهاد با نفس«

این روایت، اولین روایت در باب جهاد با نفس در کتاب وسائل الشیعة است.

آیت‌الله بهجت دربارۀ مطالعه کتاب »جهاد با نفس« می‌فرمود:

»هر روز یک حدیث از کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه را مطالعه کنید و سعی 
 عوض شده‌اید؛ 

ً
نمایید به آن عمل کنید. بعد از یک سال خواهید دید که حتما

مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می‌کند.«2

وسائل الشیعه کتابی فقهی است. شیخ حر عاملی روایات فقهی را در آن جمع 
کرده، اما ایشان به باب جهاد که می‌رسد، سلیقه‌ای عالی را به خرج می‌دهد و 
جهاد با نفس را هم می‌آورد. روایات این باب، ترجمه شده است و در کتابی با 

نام »جهاد با نفس« موجود است.

نکته مهم و جالب‌توجه این است که وقتی ایشان روایات جهاد نظامی را مطرح 

وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، ج ‏15، ص 161. 	.1

جهاد با نفس، ترجمه علی افراسیابی، ص 1. 	.2
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می‌فرماید، 307 روایت در 72 باب می‌آورند اما برای جهاد با نفس 918 روایت 
در 101 باب آمده است؛ که این نشان از اهمیت جهاد با نفس می‌باشد.

خداوند در قرآن می‌فرماید:

سِهِ<1 �فْ اهِدُ لِ�نَ �ج ما �ی
�نَّ �إِ

اهَدَ �فَ >وَ مَ�نْ �ج
کسی که جهاد و تلاش کند، برای خود جهاد می‌کند.

منظور از این جهاد، جهاد اکبر و یا همان جهاد با نفس است.

مجاهدان حقیقی و یــاران واقعی معصومین؟عهم؟ اهل جهاد با نفس بودند. 
کربلا صحنه مبارزه با نفس و جهاد با نفس بود. عاشورا نقطه‌ای است که تمام 
جهادها در آن جمع شده است. جهاد اخلاقی یاران اباعبدالله؟عهم؟ این است که 

قبلش آلوده نبودند و در جریان کربلا هم به دیگر گناهان آلوده نشدند.

آن‌ها توانستند با نفسشان مبارزه کنند و لیاقت پیدا کردند در کنار امامشان به 
شهادت برسند.

تقوا سلاح اصلی در جهاد اکبر
بدون شک تقوا بارزترین صفت یک مجاهد عرصه تبیین است و این جهادگر 
باید تقوا را در تمام امور زندگی و تبلیغ و تبیین خود اصل اساسی قرار دهد، اگر 
تقوا باشد، تبیین اثر داشته و دیگر خصلت‌های پسندیده نیز می‌تواند در انسان 
شکل گیرد و اگر نباشد، ارکان ایمان انسان به‌ خطر می‌افتد. تقوا اسم مصدر از 
ــی«، در لغت به‌معنای پرهیز‌، حفاظت و مراقبت شدید است‌. تقوا 

َ
ریشۀ »وَق

صفتی است که انسان را از گناه و نافرمانی خداوند متعال‌ بــاز‌مــی‌دارد و بر 
طاعت و بندگی او برمی‌انگیزد‌. تقوا، رعایت »حدود و ضوابط« شرعی است؛ 

سوره عنکبوت، آیه 6. 	.1
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یعنی انسان در مقابل حرام خود را حفظ کند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 

وهَا<1 رَ�بُ �قْ ا �تَ
َ
ل هِ �فَ

َ
ک حُدُودُ اللّ

ْ
ل >�تِ

)آنها حدود خداست‌، پس به آنها نزدیک نشوید‌(.

تقوا یعنی اگــر کــار پنهان شخص آشکار شــد، از خــدا و مــردم خجالت نکشد. 
آیت‌الله مجتهدی تهرانی؟ره؟ می‌فرمودند:

گر یک هفته مخفیانه از همۀ کار‌های ما فیلم گرفتند و گفتند اعمال  »تقوا یعنی ا
هفتۀ گذشت‌هات در تلویزیون پخش شده، ناراحت نشویم.«2

۱. تقوا در امور فردی

اولین مصداق تقوا در امور فردی این است که انسان در زندگی روزمره خود تقوا 
، معاشرت، سبک زندگی و  داشته باشد‌ و در تمام امور شخصی مانند ازدوج، کار

... همواره متذکر این نکته باشد که خداوند حکیم ناظر بر اعمال اوست.

تقوا در سبک زندگی
انسان مؤمن تنها در مــوارد خاص باتقوا نیست، بلکه در همه زندگی تقوا را 
رعایت می‌کند؛ مثلا اینکه انسان فقط ظاهر اسلام را در مراسم عروسی رعایت 
کند، دلیلی بر متقی بودن او نیست. درست است که عروسی نباید مکان گناه 
باشد و در آن حرامی صورت نگیرد، ولی آیا در انتخاب جهیزیه، مهریه و سبک 
و زندگی و تجمل‌گرایی نیز رضایت خداوند کریم مورد توجه قرار گرفته است؟ 
چه بسا مواردی که عروس و داماد هر دو از خانواده‌های مقید به آداب شرعی 
، امور حرام را در زندگی خود  باشند، ولی در هنگام ازدواج، با توجیهات بسیار
وارد می‌کنند! چه بسا تنها ملاک یک خانواده‌ در ازدواج، مــدرک تحصیلی و 

بقره، 187. 	.1

خبرگزاری میزان، کد خبر: ۳۶۳۸۸۰، 	.2
www.mizan.news/fa/news/363880
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توانایی مالی داماد باشد و هیچ توجهی به دین و ایمان شخص نداشته باشند! 
آیا این روش و منشی بود که اهل‌بیت؟عهم؟ توصیه کرده‌اند؟ از پیامبر خدا؟صل؟ 
نقل شده است: »هر که با زنی برای مال او ازدواج کند، خداوند او را به مال 
وی واگذار می‌کند و هر که با او برای زیبایی او ازدواج نماید، در او چیزی را که 
خوشایند او نیست، خواهد دید و هر که با وی برای دین او ازدواج کند، خداوند 

تمامی این مزایا را برای او جمع می‌کند«.1

در گذشته پدر و مادر به دختر خود می‌گفتند: »دخترم! با لباس سفید می‌روی 
و با لباس سفید هم برمی‌گردی‌؛ یعنی با لباس عروس رفتی و با لباس سفیدِ کفن 
برمی‌گردی‌!« اکنون برای برخی از والدین، ازدواج به‌مثابه یک تجارت است 
، زیرا به احتمال زیاد طلاق  و به دخترانشان می‌گویند: »مهریه‌ات را بالا بگیر

خواهی گرفت. سعی کن در این جریان، تجارت پرسودی کنی!«

حال اگر تقوا حاکم بر روح و جان یک زندگی باشد، ملاک ازدواج فرزند، ایمان 
و دین و اخلاق داماد خواهد بود، نه اینکه آیا داماد به دانشگاه رفته است؟ آیا 

خانه از خودش دارد؟ آیا می‌تواند دخترمان را به سفر خارجی ببرد؟ و ... .

بهترین راه برای باتقوا شدن
اگر کسی بخواهد در زندگی خود تقوا داشته باشد و به خیل متقین بپیوندد، 
از کجا باید شروع کند؟ امیرالمؤمین؟ع؟ یکی از بهترین و به‌نوعی کامل‌ترین 
کرده‌اند.  نهج‌البلاغه معرفی  کتاب  در  را  افــراد متقی  ویژگی‌های  از  منظومه 
خطبه 193 نهج‌البلاغه که به خطبه متقین و یا همام معروف است، ویژگی‌های 

متقین را شرح می‌دهد.

ام، از ایشان خواست  »یکی از دوستان و شیعیان امیرمؤمنان؟ع؟ به نام هَمَّ
پرهیزگاران را توصیف کند. او از امیرالمؤمنین؟ع؟ در خواست کرد که پرهیزگاران 

وسائل الشیعه، ج 14، ص 31. 	.1
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را آن‌گونه توصیف کند که او بتواند تصور دقیق و صحیحی از آن‌ها داشته باشد. 
امام؟ع؟ که در مرحله اول نمی‌خواست چنین توصیفی داشته باشد، به همام 
فرمود: »ای همّام، از خدا بترس و نیکوکار باش؛ همان‌طور که در قرآن کریم آمده 
است: همانا خدا با کسانی است که پرهیزگار و نیکوکارند«؛1 اما همام از این 
پاسخ قانع نشد و به امام؟ع؟ اصرار کرد که پرهیزگاران را برایش توصیف کند. 
امام؟ع؟ که اصرار همام را دید، این خطبه را ایراد فرمود. برخی عنوان کرده‌اند 
که حضرت در این خطبه حدود ۱۰۵ صفت از پرهیزگاران را بیان کرده‌اند.2 همام 
از شنیدن این اوصاف تاب نیاورد و هنوز سخن امام؟ع؟ به انتها نرسیده بود که 

ناله‌ای زد و بی‌هوش شد و در همان بی‌هوشی از دنیا رفت«.

بخشی از خطبه متقین )خطبه 193 نهج‌البلاغه( به این شرح می‌باشد:

وَ  ـوَابُ  الصَّ مَنْطِقُهُـمُ  فَضَائِـلِ. 
ْ
ال  

ُ
هْـل

َ
أ هُـمْ  فِیَهـا  قُـونَ  تَّ »فَالُْ

ـا  هُـمْ عَمَّ بْصَارَ
َ
ـوا أ

ُ
وَاضُـعُ. غَضّ بَسُـهُمُ الِقْتِصَـادُ وَ مَشْهُیمُ التَّ

ْ
مَل

تْ 
َ
ل ـمْ. نُزِّ ُ

َ
افِـعِ ل ـمِ النَّ

ْ
عِل

ْ
 ال

َ
اعَهُـمْ عَىل سَْ

َ
یِهـمْ وَ وَقَفُـوا أ

َ
مَ الُلَّه عَل حَـرَّ

خَاءِ ... . 3 تْ فِ الرَّ
َ
ل یِت نُزِّ

َّ
ءِ، کال

َ
بَل

ْ
مْ فِ ال نْفُسُـهُمْ مِنُْ

َ
أ

پرهیـزکاران در ایـن دنیـا صاحـب فضایـل هسـتند. گفتارشـان راسـت، لباسشـان 
میانـه‌روى و راه رفتنشـان، تواضـع و فروتنـى اسـت. چشـمان خویـش را از آنچـه 
خداونـد بـر آنـان حـرام کـرده، فـرو نهاده‌انـد و گوش‌هـاى خـود را وقـف شـنیدن 
علـم و دانشـى کرده‌اند کـه بـراى آنان سـودمند اسـت. حـال آنـان در بال همچون 

حالشان در آسایش و رفاه است ... «.

اوصافی که مولا علی؟ع؟ برای پارسایان بیان فرموده‌اند، نقطه اوج کمال برای 
اشخاص است، اما گام نخست برای خودسازی و تهذیب نفس چیست؟ حضرت 
آیــت‌الله بهجت؟ره؟ در جــواب این ســؤال که »تصمیم به سیر و سلوک دارم، 

سوره نحل، ۱۲۸. 	.1

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، ج۱۶، ص۳۶۰. 	.2

نهج البلاغه، خطبه 193. 	.3
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چه کنم«؟ می‌گوید: »ترک معصیت برای تمام عمر کافی و وافی است، اگرچه 
هزارسال باشد«.1 در این مرحله باید واجبات الهی را به‌اندازه‌ای که علم داریم، 
انجام داده و محرمات الهی را نیز به‌اندازه علم‌مان ترک کنیم. این مسئله باعث 
می‌شود خداوند علوم جدیدی به ما عطا کند و به این وسیله، در سیر و سلوک 

خود رشد پیدا کنیم.

امام صادق؟ع؟ فرمود:

حْمِ«
َّ
ـکیِن فِ الل عُ فِ صَاحِبِهِ مِنَ السِّ سْـرَ

َ
یَئ أ عَمَل السَّ

ْ
»ال

)سـرعت اثرگذاشـتنِ گنـاه در انسـان از سـرعت اثرگـذاریِ کارد در گوشـت بیشـتر 
است(.2

اینکه فردی گناهی مرتکب شود، تنها اثرات اخروی برای او در پی ندارد، بلکه 
بخشی از عذاب او عقب‌ماندن از مسیر رشد بندگی است. برای شیطان، واپس 
ماندن انسان از مسیر رشد و کمال کم از گمراهی او ندارد. شیطان طمع نابودی 
انسان را دارد. کسانی که امروز از فاسدترین افراد روزگار هستند، روزی از یک 
گناه کوچک شروع کردند. آنان تخم‌مرغ‌دزدانی بودند که شیطان با خدعه و 

فریب، آنها را امروز به شتردزدان عصر تبدیل نموده است.

ثار اقسام گناهان از جهت آ
در حدیثی از حضرت علی؟ع؟ وارد شده است:

حُوهَا«3  بِذُنُـوبٍ اجْتَرَ
َ

لّ عَ الُلَّه مِـنْ قَوْمٍ نَعْمَاءَ، إِ »وَ الِلَّه مَا نَزَ
)سوگند به خدا، هیچ نعمتی از مردمی گرفته نمی‌شود، مگر به علت گناه آنها(.

به‌سوی محبوب )دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های حضرت آیت الله بهجت؟ره؟ (، ص 58. 	.1

اصول الکافی، ج2، ص 272. 	.2

دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص 150. 	.3
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گناهان از جهت نحوۀ اثری که بر جای می‌گذارند، باهم تفاوت دارند. شاید به 
همین دلیل است که پیشوای پارسایان، امیرالمؤمنان علی؟ع؟ در دعای کمیل به 

این مسئله نظر داشته و می‌فرمایند:

هُـمَّ اغْفِرْ لِی 
َّ
عِصَـمَ. الل

ْ
تِـک ال یِت تَْ

َّ
نُـوبَ ال

ُ
هُـمَّ اغْفِـرْ لِـی الذّ

َّ
»الل

یِت تُغَیـرُ 
َّ
نُـوبَ ال

ُ
هُـمَّ اغْفِـرْ لِـی الذّ

َّ
قَـمَ. الل  النِّ

ُ
ل یِت تُنْـزِ

َّ
نُـوبَ ال

ُ
الذّ

هُـمَّ اغْفِرْ 
َّ
عَاءَ. الل

ُ
بِـسُ الدّ ْ َ

تِ ت
َّ
نُـوبَ ال

ُ
هُمَّ اغْفِـرْ لِی الذّ

َّ
عَـمَ. الل النِّ

ذْنَبْتُهُ 
َ
 ذَنْـبٍ أ

َّ
هُمَّ اغْفِـرْ لِی کل

َّ
بَاَلءَ. الل

ْ
 ال

ُ
ل یِت تُنْزِ

َّ
نُوبَ ال

ُ
لِی الذّ

ا«. 1 تَُ
ْ
خْطَأ

َ
 خَطِیئَـةٍ أ

َّ
وَ کل

کـه پـرده حرمـت را مـی‌درد. خدایـا،  )خدایـا، بیامـرز بـرای مـن آن گناهانـی را 
بیامـرز بـرای مـن آن گناهانی را کـه کیفرهـا را فـرو می‌بارنـد. خدایـا، بیامـرز برایم 
گناهانـی را کـه نعمت‌هـا را دگرگـون می‌سـازند. خدایـا، بیامـرز برایـم آن گناهانی 
را کـه دعـا را بازمی‌دارنـد. خدایـا، بیامـرز برایـم گناهانـی کـه بال را نـازل می‌کنـد. 
خدایـا، بیامـرز برایـم همـه گناهانـی را کـه مرتکـب شـدم و تمـام خطاهایـی را که 

به آنها آلوده گشتم(.

ارتباط بلاها و مصیبت‌ها با گناه و معصیت، به‌گونه ای است که قرآن کریم هر 
پیشامدی را که برای انسان رخ دهد، بر اثر گناه دانسته و می‌فرماید:

کیمْ وَ  دی� �
أَ
�تْ � ما کسَ�بَ �بِ

�ةٍ �فَ �بَ کمْ مِ�نْ مُص�ی صا�بَ
أَ
>وَ ما �

رٍ<2 �ی وا عَ�نْ ک�ث عْ�فُ �ی
)هر چه بلا و مصیبت که به شـما برسـد، به‌دلیل اعمالی اسـت که انجـام داده‌اید 

و بسیاری از آنها را نیز خداوند عفو می‌کند(.

از مجموع آموزه‌های دینی اعم از آیات و روایات استفاده می‌شود که گناه، نقش 
مهم و مؤثری در نزول بلا دارد؛ به عنوان نمونه، امام صادق؟ع؟ فرمود:

طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏2، ص 844. 	.1

سوره شوری، آیه۳۰. 	.2
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فَسَـادُ فِ 
ْ
، ظَهَرَ ال طَـرُ ـتِ الَْ

َ
، فَـإِذَا کفّ طَرِ بَحْـرِ بِالَْ

ْ
»حَیـاةُ دَوَابِّ ال

عَاصِ«1 نُوبُ وَ الَْ
ُ

تِ الذّ بَحْرِ وَ ذَلِک إِذَا کثُـرَ
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
ال

)زندگی موجودات دریا بر اثر باران است، هنگامی که باران نبارد، هم خشکی‌ها 
و هم دریاها به فساد و نابودی کشـیده می‌شوند و این هنگامی است که گناهان 

فراوان شود(.

ــات فــوق نمونه‌هایی از روایــاتــی بــود که به صــورت کلی به بیان عواقب  روای
گناه می‌پردازد، اما در تعدادی از روایات، به آثار و پیامدهای برخی از گناهان 
به‌صورت خاص اشاره شده است که در این فرصت به یک نمونه از آن‌ها اشاره 

می‌شود.

امام سجاد؟ع؟ در حدیثی که از ابوخالد کابلی روایت شده است، گناهان را به 
چند دسته تقسیم می‌کنند:

	1 گناهانى که موجب تغییر نعمت الهى م‏ىشوند و عبارتند از: ظلم بر مردم، کار خیرى .
را که به آن عادت کرده یا عمل معروفى را ترک کند، کفران نعمت و ترک شکر.

	2 : کشتن کسى که قتلش حرام . گناهانى که پشیمانى بر جاى م‏ىگذارند و عبارتند از
است، ترک صله رحم ـ در صورتى که قادر به آن باشد، نماز را نخواند تا وقتش 
بگذرد، ترک وصیت و ردّ مظالم، ندادن زکات تا زمانى که مرگ فرا برسد و زبان 

بسته گردد.

	3 : معصیت کردن انسان خداشناس، . گناهانى که نعمت را از بین م‏ىبرند و عبارتند از
گردنکشى بر مردم و مسخره کردن و ریشخند نمودن آنان.

	4 . : گناهانى که بهره و نصیب انسان )از فیوضات الهى( را دفع م‏ىنمایند و عبارتند از
اظهار فقر و احتیاج نمودن، خوابیدن در وقت نماز عشاء و نماز صبح، خوابیدن 
و آن دو را به جاى نیاوردن، نعمت‌هاى الهى را کوچک شمردن. از خداوند عزیز 

و جلیل شکایت کردن.

بحار الأنوار، ج ۷۰، ص ۳۴۹. 	.1
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	5 : شراب‌خوارى، قماربازى، انجام . گناهانى که پرده عصمت را م‏ىدرند و عبارتند از
دادن کارى که مردم را )از روی ‌گناه( بخنداند، سخن بیهوده، شوخى کردن، ذکر 

عیب‌هاى مردم، معاشرت با کسانى که عقاید و اعمالشان مشکوک است.

	6 : یارى نکردن کسى که دادرس . گناهانى که موجب نزول بلا می‌شوند و عبارتند از
م‏ىطلبد، کمک نکردن مظلوم، امر به معروف و نهى از منکر را ضایع نمودن.

	7 : آشکارا ظلم نمودن، . گناهانى که موجب پیروزی دشمنان م‌ىشوند و عبارتند از
علنى مرتکب گناه شدن، حرام را حلال شمردن، در برابر نیکان سرکشى نمودن، از 

اشرار و بدان اطاعت کردن.

	8 : قطع رحم نمودن، قسم . گناهانى که موجب تعجیل مرگ م‏ىگردند و عبارتند از
ناحق خوردن، سخن دروغ گفتن، زنا کردن، راه‌هاى مسلمانان را بستن، به‌ناحق 

ادعاى رهبرى داشتن.

	9 لطف . از  شــدن  مأیوس   : از عبارتند  و  م‏ىگردند  امید  قطع  موجب  که  گناهانى 
کــردن،  خــداونــد، ناامید گشتن از رحــمــت خـــدا، بــه غیر خــداونــد متعال تکیه 

وعده‏هاى الهى را دروغ پنداشتن.

.	10 گناهانى که آسمان را تیره م‏ىسازند )و موجب سلب قدرت تشخیص حق از باطل 
: جادوگرى، پیشگویى و مانند آن. م‏ىگردند( و عبارتند از

.	11 : قرض کردن با این نیت که  گناهانى که موجب پــرده‌درى م‏ىگردند و عبارتند از
ــاده‌روى نمودن، در پرداخت مخارج زندگى  آن را نپردازد، در مخارج زندگى زی
خانواده و فرزندان و نزدیکان بخل ‏ورزیــدن، بداخلاقى، کم‌طاقتى، ب‏ىقرارى، 

تنبلى، دین‌داران را خوار دانستن.

: در باطن نیت بد 12	. گناهانى که موجب عدم‌استجابت دعا م‏ىشوند و عبارتند از
داشتن، پلید بودن، دورویی و نفاق با برادران دینی، تصدیق نکردن برادران دینى 

با ترک اجابت، نمازهاى واجب را به تأخیر انداختن تا وقتشان بگذرد.1

وسائل الشيعه، ج‏16، ص 281. 	.1
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۲ـ تقوا در امور اجتماعی

آن بخش از تقوا که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تقوا در بُعد اجتماعی آن 
است. تقوای اجتماعی اهمیت ویژه‌ای در رشد و تعالی یک جامعه دارد. مردمی 
که خواهان رشد اجتماعی هستند، باید در مراحل مختلف از قبیل انتخابات، 
فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های فرهنگی و ... تقوا را رعایت کنند. به‌ عنوان 
مثال تا هنگامی که مردم روحیه‌ منفعت‌طلبی شخصی داشته باشند و در مواقع 
کمبود، شروع به احتکار اجناس و کالاهای مختلف کنند، هیچ‌گاه اقتصاد آنها 

رشد و توسعه نخواهد یافت.

یکی از مـــوارد مهم در رعــایــت تــقــوای اجتماعی، مسئله انتخابات اســت. اگر 
نامزد‌های یک انتخابات، رفتاری نابهنجار داشته باشند، طرفداران آنان نیز رفتاری 
خارج از تقوا و قوانین حاکم بر جامعه خواهند داشت. حوادث سال 88 خود 
گواهی بر بی‌تقوایی اجتماعی است که در کشور توسط عده معدودی اتفاق 
افتاد. در کوران انقلاب اسلامی نیز بی‌تقوایی رهبران سیاسی باعث بروز اختلافات 
 سودای قدرت 

ً
و تنش‌های زیادی گردید. رهبران گروهک‌های مختلف که بعضا

و ثروت داشتند، با دست‌مایه قرار دادن روحیه‌ انقلابی و سیاسی مردم، به‌ویژه 
جوانان، با تزریق تفکر مسموم خود به پیروان خویش، قشر عظیمی از ایشان را 

منحرف کردند. در این زمینه مقام معظم رهبری؟دب؟ می‌گویند:

»یک وقتی در دوران طاغوت و در بعضی از سلول‌های زنــدان‌هــای دشــوار و 
گونی در آنجا زندانی بودند ـ از زندانی‌های  کِ آن رژیم که زندانی‌های گونا هولنا
مسلمان و با تفکر اسلامی، تا بعضی که با گرایش‌های حزبی و ایدئولوژی‌های 
گونی که ب‌ههرحال اسمش اسلامی بود ـ از آنها شنیده بودیم ـ شاید خود من  گونا
گر دیگران هم شنیده بودند که نقل می‌کردندـ  بدون واسطه هم شنیده بودم، ا
که بعضی از اینها می‌گفتند: چقدر می‌گویید »حىّ علی الصّلوة«، بگویید »حىّ 
علی الجهاد«. فضای مبارزه، این تفکر و این نگاه را به مسائل به وجود آورده 
که دائم چسبیده‌اید به صلوة و مرتب میگویید »حىّ علی الصّلوة، حىّ علی الصّلوة«، 
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خوب بگویید »حىّ علی الجهاد« و مردم را به جهاد فرا بخوانید. اما تجرب‌ههای 
روزگار نشان داد که بی‌اعتنایی به نماز، چه بر سر یک انسان و چه بر سر جهاد 
انسان‌ها می‌آورد! هم جهاد را تعطیل می‌کند، هم جته مبارزه را از جهاد بودن 
ج می‌کند و به مبارزه‌ بــرای قــدرت و بــرای هــوای نفس تبدیل می‌کند. آن  خــار
را رنگ جهاد و معنای جهاد  که مبارزه‌ یک انسان و چالش یک اتم  چیزی 

می‌بخشد، همان توجه به خداتس، که قوامش به نماز اتس«.1

تقوا، مانعِ مکر و فریب در سیاست
شرط اساسی اسلام برای انجام هر امری، رعایت تقواست؛ برای مثال در هنگام 
فوت خلیفه‌ دوم، عــده‌ای در شــورای شش‌نفره نزد حضرت علی‌؟ع؟ آمــده و 
گفتند: »اگــر ایــن شــروط را قبول کنید، خلیفه می‌شوید‌: عمل به قــرآن‌، عمل 
به سنت پیامبر؟صل؟ و عمل به سنت خلیفۀ اول و دوم‌». حضرت علی؟ع؟ 
فرمودند‌: »من به قرآن و سنت پیامبر؟صل؟ عمل می‌کنم، اما بقیه‌ را به اجتهاد 
خود عمل می‌کنم«. گفتند‌: »فــایــده‌ای ‌نــدارد«. امــام علی؟ع؟ چون قله‌ تقوا 
هستند، هیچ‌گاه به‌دلیل تأمین منافع، حدود الهی را رد نخواهند کرد و این در 
حالی است که شاید اطرافیان حضرت با خود می‌گفتند که اگر حضرت قبول 

می‌کردند و دروغ مصلحتی می‌گفتند، بهتر بود.

مقام معظم رهبری؟دب؟ دراین‌باره می‌فرمایند:

»بحثی که در اطراف آن چند نکت‌های عرض خواهم کرد، بحث سلوک سیاسی 
از  یکی  امیرالمؤمنین؟ع؟  سیا‌تسورزی،  این  در   .  ... اتس  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
خصوصیاتش این اتس: از مکر و فریب دور اتس. در جمل‌های از حضرت نقل شده 
گر تقوا دتس و پای مرا نمی‌بست،  اتس که: »لو لا التّقی، لکنت ادهی العرب«؛2 ا
از هم‌ه آحاد و مکاران عرب، مکر و حیله را بهتر بلد بودم. یک جای دیگر در قمام 

خ ۱۳۸۵/۰۶/۲۷. بیانات‌ در دیدار دست‌اندرکاران ستاد اقامه‌ نماز، مور 	.1

ح ‏نهج‏البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۱، ص  اصول الکافی، ج ۸، ص ۱۸؛ و تحف‏ العقول، ص ۹۲؛ و شر 	.2
۲۸؛ و بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۲۸۲.



43

جهاد
اکبر 


  ▪ 

فصل 
اول 




قمایس‌ه معاویه با خودش ـ چون معاویه به دهاء و مکر در حکوتم معروف بود، به 
حسب آنچه که نقل شده، فرمود: »والَلّ ما معاویة بأدهی منّ«؛1 معاویه از من زرنگ‌تر 
کند؟ وقتی بنای بر رعایت تقوا و رعایت اخــاق دارد،  نیست، اما علی؟ع؟ چه 
دتس و زبانش بسته اتس. روش امیرالمؤمنین؟ع؟ این اتس. تقوا که نبود، دتس 
و زبان انسان باز اتس؛ می‌تواند همه چیز بگوید. خلاف واقع می‌تواند بگوید، 
می‌تواند  تعهدات  نقض  بگوید،  می‌تواند  مــردم  به  دروغ  بزند،  می‌تواند  تهمت 
بکند، دل‌بستگی به دشمنانِ صراط مستقیم می‌تواند پیدا کند. وقتی تقوا نبود، 
انتخاب  تقوا  با  را  امیرالمؤمنین؟ع؟ میف‌رماید: من سیاتس  اســت.  این‌جوری 
که در روش امیرالمؤمنین؟ع؟ مکاری و  کــردم. این اتس  کــردم؛ با تقوا اختیار 

کیزه اتس«.2 حیل‌هگری و کارهای کثیف و این چیزها وجود ندارد؛ پا

تقوای امام خمینی؟ره؟
امام خمینی؟ره؟ همانند اجداد طاهرین خود، همواره تقوای الهی را رعایت 
می‌نمود. نماز اول وقت ایشان در طول عمرشان هیچ‌گاه ترک نشد‌. نماز شب 

ایشان در سخت‌ترین شرایط نیز ترک نشده بود‌.

گروهی آمریکایی‌  کردند، روزی  که امام در پاریس، نوفل لوشاتو، اقاتم  مدتی 
 
ً
آمده بودند تا مصاحب‌های ‌با ایشان انجام دهند‌. این مصاحبه قرار بود مستقیما

گر این عمل صورت می‌گرتف، بالطبع سایر کشورهای اروپایی نیز  پخش شود. ا
چنین کاری را انجام می‌دادند. این اقدام می‌توانست برای نشان‌دادن مواضع 
و حرکت انقلاب بسیار مؤثر بوده و گامی همم در پیشبرد نهضت مردمی برداشته 
 روز جمعه بود‌. امام؟ره؟ در آن لحظه فرمودند‌: »حالا وقتِ انجام 

ً
شود. اتّفاقا

مستحبات )غسل جمعه( اتس. وقتِ مصاحبه نیست«. بعد از اینکه مستحبات 

خطبه ۲۰۰ نهج‌البلاغه، از سخنان آن حضرت درباره معاویه است که فرمود: »به‌ خدا قسم، معاویه  	.1
گر غدر و مکر نکوهیده نبود، من از  گناه م‏ىکند؛ و ا زیرک‌تر از من نیست، ولى او خیانت مــ‏ىورزد و 
ــت؛ و هر  کفر اس زیــرک‌تــریــن مــردمــان بـــودم، ولــى هــر نیرنگى معصیت اســت و هــر معصیتى نوعى 
نیرنگ‌بازى را در قیامت نشانه‏اى است که به آن شناخته م‏ىشود. سوگند به خدا که من با مکر و حیله 

غافلگیر نم‏ىشوم و با شدت و سختى ناتوان نم‏ىگردم«.
خ ۱۳۸۸/۶/۲۰. خطبه‌های نماز جمعه‌ تهران، مور 	.2
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روز جمعه را ب‌هجا آوردند‌، فرمودند‌: »حالا برای مصاحبه آماده‌ام.« امام انقلاب 
هیچ‌گاه امور دینی را قابل معاوضه با سایر رفتارها نمی‌دید.1

امام راحل؟ره؟ با صحیفه سجادیه انس داشت‌. وقتی ایشان را به ترکیه تبعید کردند‌، 
نامه‌ای به خانواده‌اش می‌نویسند و بعد از سفارش به صبر‌، درخواست می‌کنند‌ که 

صحیفه را به آنکارا بفرستند. حاج ‌احمدآقا، فرزند امام خمینی؟ره؟، می‌گوید‌:

مفاتیح  یک‌بار  مــاه  چند  هر  که  بودند  مأنوس  مفاتیح  با  ب‌هقدری  »امــام؟ره؟ 
 برای ایشان 

ً
ایشان پاره می‏شد و ما ب‌هناچار مفاتیحشان را صحافی یا مجددا

تهیه می‏کردیم«.2

همچنین نقل است که امام؟ره؟ اهتمام بسیار شدیدی بر روی اعمال مستحبی 
ایام سال داشتند.

»اواخــر سال ۶۷ روزی به اتــاق آقا وارد شــدم‌. دیــدم خیلی اوقاتشان تلخ ا‌تس. 
کت نشستم‌. آقا به من گفتند: »آن  من اوقات‌تلخیِ ایشان را که دیدم‌، قدری سا
مفاتیح را به من بده«. بلند شدم و مفاتیح را آوردم‌. دستکش دتس ایشان بود و 
ورق‌ زدن هم برایشان سخت بود‌. چون اوقاتشان تلخ بود‌، هی ورق می‏زدند؛ ولی 
آنجایی را که می‏خواستند، پیدا نمی‏کردند‌. یک ساعت به مغرب مانده بود. به 
من گفتند: »من تا حالا خیال می‏کردم امروز آخر رجب اتس و تا حالا اعمال روز آخر 
ماه رجب را انجام می‏دادم‌. حالا هفمیدم که اول شعبان شده و نمی‏دانم اصلاً باید 
چ‌هکار کنم«. تازه من هفمیدم عصبانیت ایشان ب‌هخاطر این اتس که از صبح تا 
حالا اعمال و دعاهای ماه رجب را می‏خوانده‏‌اند و حالا که روزناهم آمده، متوجه 
شده‏‌اند که اول ماه شعبان اتس و ماه رجب ۲۹ روز بوده، نه سی روز‌. آقا هی ورق 
می‏زدند تا پیدا کردند و به من فرمودند: »این مناجات شعبانیه را بخوانید‌، خیلی 

چیزهای عالی در آن هست«. بعد آماده شدند که دعا را بخوانند«‌.3

سرگذشت های ویژه حضرت امام خمینی؟ره؟، ج 4، ص30 به نقل از خانم دباغ. 	.1

روزنامه اطلاعات، ش21822، ص 14. 	.2

برداشت‌هایی از سیرۀ امام خمینی؟ره؟، ج 3، ص ۱۰۵ )به‌نقل از آقای بروجردی. و حالات معنوی،  	.3
به‌کوشش غلام‌علی رجایی، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵(.
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تقوای مقام معظم رهبری؟دب؟
مقام معظم رهبری؟دب؟ به تأسی از بنیان‌گذار انقلاب اسلامی همواره خود را 
در محضر الهی متصور می‌شوند. بزرگان و اشخاص متعددی در وصف تعبد و 

زهد و تقوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؟دب؟ سخن گفته‌اند.

علاهم عظیم‌الشأن حضرت آی‌تالله حسن‌زاده آملی؟ره؟ در برابر قمام معظم 
را مولا خطاب می‌کنند. رهبری ناراحت شده  زانــو نشسته و ایشان  رهبری دو 
گر  ا نکنید! علاهم حــســن‌زاده میف‌رمایند:  را  کــار  ایــن  به علاهم میف‌رمایند:  و 
ایشان در جای دیگر  را نمی‌کردم.1  کار  این  از شما ســراغ داشتم،  یک مکروه 
فرمان  به  گوششان  ایشان  چون  باشد،  رهبر  دهــان  به  گوش‌تان  فرموده‌اند: 

حضرت خاتم انبیاء اتس.2

در بعد تقوای سیاسی نیز بهترین شاهد مثال، رفتار و واکنش ایشان در حوادث 
و رخداد‌های مختلف است. ایشان به‌هیچ‌وجه حدود و مرز‌های اخلاق و تقوا 

را نمی‌شکند. در جریان فاجعۀ منا مقام معظم رهبری؟ره؟ فرمودند‌:

را متوجه  بــرادری اسلامی  و  رأفــت  ما  را رعایت می‌کنیم.  احترام همسایه  »مــا 
گر عربستان بخواهد به همین رفتارش اداهم بدهد، برخورد ایران  می‌شویم‌؛ اما ا

سخت و خشن ا‌تس. ایران قدرتمند اتس، اما این امور را رعایت می‌کند«‌.3

همچنین دربــاره عملکرد و تقوای مقام معظم رهبری؟دب؟ در دوران ریاست 
جمهوری ایشان، خاطرات گوناگونی از افراد مختلف نقل شده است.

پى  در  و  خــود  جمهورى  ریاتس  دوران  در  خامن‌هاى؟دب؟  آیــ‌تالله  »حضرت 
کردند. همیشه قبل از سفر،  کشور سفر  دعــوت رسمى دولــت زیمبابوه، به آن 
محل و چگونگى ضیاتف را کنترل ‌ىمکردیم. افرادى که محل را کنترل کردند، 
اطلاع دادند که میزبان قصد دارد بر سر میز غذا، مشروبات الکلى هم بگذارد؛ 

احمدی‌خواه، علی، جلوه آفتاب، ص 111. 	.1

همان. 	.2

خ ۱۳۷۰/۰۶/۲۷. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه، مور 	.3
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البته بین خودشان و به شما کارى ندارند.

نم‌ىآییم.  ضیاتف  به  ما  باشد،  میز  سر  الکلى  مشروبات  گر  ا فرمودند:  ایشان 
میزبان گفت که این تشریفات ماتس و ما هم این تحمیل شما را نم‌ىپذیریم. 
هم  غربى  رسان‌ههاى  در  و  برخورد  آنها  به  نشدند.  حاضر  شــام  در  هم  ایشان 
را  ایــن خبر  از روى دشمنى  پا شــد. رسان‌ههاى غربى  ســروصــداى بسیارى به 
مسلمانان  میان  در  ایشان  نکردن  شرکت  اینکه  از  غافل  اما  کردند،  منعکس 
و  اسلاىم  حکوتم  وجهه  کــار  ایــن  با  که  ‌ىمدانستند  گــر  ا بــود.  مباهات  مایه 
تر  کــه در آن زمـــان آیـــ‌تالله خــامــنــ‌هاى؟دب؟ بــودنــد، بالا ــران  رییس‌جمهور ایـ

‌ىمرود؛ هرگز این کار را نم‌ىکردند.

غرب‌ىها تلاش ‌ىمکردند که از ایران چهره‌اى ضدتمدن و غیرمتمدن در جهان 
غرب تصویر کنند و البته ما ناراحت نیستیم که مثلاً چون مشروب نم‌ىنوشیم، 
که میان مسلمانان روح تــازه‌ای دمیده  متمدن نیستیم. نکته همم این اتس 
شد و عجیب اتس که صاحبان قدرت در جهان اسلام ‌ىمتوانند حکم خداوند 
را حتى در موقعی‌تهاى دشوار، مثل ضیاتف زیمبابوه اجرا کنند و از ملاتم هیچ 

ملا‌تمکننده‌اى نهراسند«.1

تقوای جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی مقتدر و مظلوم است‌، همان‌گونه که حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
مقتدر‌ترین و مظلوم‌ترین حکومت تاریخ بود‌. جمهوری اسلامی به‌نوعی نسخه‌ 
کوچک‌شده حکومت علوی است و مسیری که طی می‌کند، تداوم‌یافته مسیر مولای 
متقیان است. رأفت جمهوری اسلامی ایران تنها بُعد بیرونی ندارد و شامل داخل نیز 

می‌شود. در ادامه نمونه‌هایی از برخورد رئوفانۀ اسلامی تشریح خواهد شد.

برخوردی که نظام جمهوری اسلامی با سران فتنۀ ‌۸۸ کرد؛ برخورد با منافقانی 
که از سازمان مجاهدین خلق جدا شدند و از گذشته‌شان توبه کردند و برخورد 

کبر  حرفی از هزاران )مجموعه مقاله‌ها، مصاحبه‌ها، سخنران‌ىها،گفت وگوها و خاطرات دکتر علی‌ا 	.1
ولایتی(، ص 457.
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با برخی از اعضای گروهک‌های تروریستی، مانند زنی که در حادثۀ اخیرِ زاهدان 
و شهادت پاسداران نقش داشت‌؛ گوشه‌ای از این برخورد رئوفانه است. ‌گذشت 
و رأفت جمهوری ناشی از اسلامی بودن آن است. در هیچ نقطه از دنیا مشابه 

این رفتار وجود ندارد.

نظام اسلامی به‌مناسبت اعیاد مختلف ملی و مذهبی، تعداد کثیری از محکومین 
سیاسی و غیرسیاسی را مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد. در جریان فتنه 88 
 به مبارزه و آشــوب علیه 

ً
نیز بر همگان مبرهن است که حکم افــرادی که علنا

کشور اقدام کنند چیست، اما برخورد کریمانه نظام و مصلحت‌اندیشی درباره 
آن، باعث شده تا از محاکمه‌ سران فتنه فعلاً خــودداری شود. این خــودداری 
به‌معنای فراموش کردن جرم آن‌ها نبوده و تنها بنابه‌مصلحت، به زمان دیگری 

موکول شده است.

می‌توان برای بررسی رأفت جمهوری اسلامی در قبال حــوادث سال 88، این 
کشور را با سایر کشورهای دنیا مقایسه نمود.

افتاد.  اتفاق  نافرجام  کودتای  یک   2016 سال  در  ترکیه  کشور  در  مثال  بــرای 
دولت وقت ترکیه پس از کودتا، ۳۰ استاندار )از ۸۱ استان در کل(، ۲۷۴۵ قاضی 
و دادستان )توأم با ضبط دارایی نقدی، خانه و املاک ایشان به نفع دولت(، 
۱۷۵۵ رییس و معاون رییس دانشگاه، ۴۹۲ نفر از کانون مذاهب، ۳۰۰ کارمند 
وزارت امور اجتماعی، ۲۷۵ کارمند دفتر ریاتس جمهوری، ۲۵۴ کارمند وزارت 
 ۲۱۷۰۰ اطلاعاتی،  کارمند   ۱۸۰ اقتصاد،  وزارت  کارمند   ۱۸۴ جوانان،  و  ورزش 
معلم غیردولتی، ۱۵۲۰۰ معلم و کارمند وزارت فرهنگ، ۱۳۰۰ کارمند وزارت کار و 
کادمیسین‌ها را تا اطلاع ثانوی  ۹۰۰۰ کارمند وزارت داخله را اخراج کرد و تمامی آ
ممنوع‌الخروج اعلام نمود. دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، بیش از ۱۸۰۰۰ 
نفر را دستگیر و زندانی کرده که از این تعداد ۷۵۰۰ نفر ارتشی و ۱۴۰ نفر قاضی 
دیوان عالی کشور هستند.در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶ دولت حکم جلب و حبس 
۴۲ روزنا‌همنگار معروف را صادر کرد. همچنین دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوئیه 
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۲۰۱۶ گذرناهم بیش از پنجاه‌هزار نفر را باطل کرد تا نتوانند کشور را ترک کنند.1

جمهوری اسلامی به پیروی از مکتب امیرالمؤمنین؟ع؟ که در جنگ جمل، یکی 
از سران فتنه را که در مقابل امام؟ع؟ ایستاده بود، مورد عفو قرار دادند؛ تنها 

اقدامی که برای سران فتنه در نظر گرفت، حصر خانگی بود.

منافقانی که در سال 67 و قبل‌تر از آن در زندان توبه کردند، همه آزاد شدند‌. حتی 
در زمان اعدام‌های سال 67، امام؟ره؟ فرمودند‌: هرکدام از اینها به‌صورت زبانی 
هم که توبه کردند، عفوشان کنید‌. هزاران نفر از منافقین تواب در سال ۶۷ عفو 

شدند. اینها بخشی از مصادیق رعایت تقوا در نظام جمهوری اسلامی است‌.

سردار رشید اسلام شهید حاج ‌قاسم سلیمانی؟ره؟ نقل می‌کند:

این شرور‌،  اشرار بزرگ سیستان‌و‌بلوچستان بودیم‌.  از  »سال‌ها ب‌هدنبال یکی 
هم در مسئلۀ قاچاقِ مواد مخدر فعالیت زیــادی داشت و هم تعداد زیــادی از 
بــود‌. بالاخره توانستیم با روش‌هــای پیچیدۀ  را به شهادت رسانده  پاسداران 
کنیم‌. پس از ورود او و  کره دعــوت  اطلاعاتی او را به منطقۀ خاصی بــرای مذا
همراهانش به آنجا، دستگیرشان کردیم و به زندان انداختیم‌. خیلی خوشحال 
اعــدام  بــار  پنجاه  که می‌توانست حکم قضایی‌اش مثلاً  بــود  کسی  او  بــودیــم‌. 
این  بودیم‌،  رسیده  رهبری؟دب؟  معظم  قمام  خدتم  که  جلس‌های  در  باشد‌. 
ح ماوقع را به ایشان گفتم و منتظر  ح کردم و خبر دستگیری و شر مسئله را مطر
عکس‌العمل مثبت و خوشحالی ایشان بودم‌. رهبر معظم انقلاب؟دب؟ بلافاصله 
بــدون چون‌وچرا زنگ زدم  کنند!« من  آزادش  الان بگویید  فرمودند: »همین 
و دستور آزادی آن شرور را دادم. بلافاصله با تعجب بسیار زیاد پرسیدم: »آقا‌! 
کار را می‌کردم؟ چرا دستور  که چرا باید این  چــرا؟! من اصلاً متوجه نمی‌شوم 
کردیم؟ دستور  گفتند: »مگر نمی‌گویی دعوتش  کنیم؟« رهبری  دادید آزادش 
گر قاتل پدرت  گر از کسی دعوت می‌کنی و هممان تو‌تس؛ حتی ا اسلام اتس که ا
هم باشد، حق نــداری او را آزار دهــی«. من بعد از این جمله خُشکم زد و البته 

خ 28 ژانویه 2016. روزنامه آلمانی زود دویچه تْسایتونگ )Süddeutsche Zeitung (، مور 	.1
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کنید«‌. چندی بعد ما هم در یک عملیات   دستگیرش 
ً
ایشان فرمودند: »حتما

سختِ دیگر دستگیرش کردیم«‌.1

دکتر سعید جلیلی که در حوادث فتنه 88 دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، 
از برخورد اسلامی و ولایــی مقام معظم رهبری؟دب؟ نقل  را  خاطرۀ دیگری 

می‌کنند‌ که جالب توجه است‌. ایشان تعریف می‌کند:

»در حوادث عاشورا که در تهران اتفاق افتاد، افرادی دستگیر شدند‌؛ اما طبیعی 
اتس که در این دستگیری‌ها ممکن اتس آدم‌های بی‌گناه و گناهکار مخلوط 
باشند‌. بعد از چند روز که گذشت، پرسیدیم: »چه شد؟« گفتند: »تفکیک اینها 
سخت اتس و نمی‌دانیم چه کسانی بی‌گناه و چه کسانی گناهکار هستند؟ ۲۲ 
کنیم‌، ممکن اتس در ۲۲ بهمن  گر اینها را آزاد  بهمن را هم در پیش داریم و ا
همین آشوب‌ها را به راه بیندازند‌.« با یک نگاه مدیریتِ بحران، با شکل غربی‌، 
باید اینها را نگه می‌داشتند تا ۲۲ بهمن بگذرد‌؛ اما نگاه ولیقف‌یهِ عادل متفاوت 
اینها هم بی‌گناه  از  گــر احتمال می‌دهید حتی یکی  اســ‌ت. ایشان فرمودند: »ا
یک  حتی  ندارید  حق  »شما  فرمودند:  آقــا  شوند«.  آزاد  باید  نفر   ۱۰۰ هر  اســ‌ت، 
کارشناس امنیتی باشد، بگوید: »ن‌ه«؛ اما  بی‌گناه را نگه دارید«. شاید کسی که 

نگاه دینی این اتس«‌.2

این‌ها نمونه‌های روشنی از رعایت تقوا به‌ویژه در امور اجتماعی است. تقوا 
یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های جمهوری اسلامی در دنیایی است که سردمدارانش 

به‌بدترین شیوه، اصول اولیه اخلاقی را زیر پا می‌گذارند.

راه‌های به‌ دست آوردن تقوا

اگر انسان بخواهد به تقوا برسد، فقط یک راه دارد و آن خودسازی است.

منظومه جهاد از همین نویسنده، )به‌نقل از شبکه اطلاع‌رسانی دانا، شناسه خبر: 37236(. 	.1

منظومه جهاد، )به‌نقل از بخشی از سخنرانی دکتر سعید جلیلی در جمع طلاب مدرسه معصومیه؟سها؟  	.2
قم، دی‌ماه 1394، منتشر شده در خبرگزاری فارس(.
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قبل از آنکه انسان به مسئولیتی برسد، باید هر شب اعمال خود را محاسبه کند تا 
اگر به مسئولیتی رسید، خدمت را فراموش نکند و صد البته بعد از مسئولیت نیز 

استمرار در محاسبۀ اعمال، واجب است.

پیامبر اکرم؟صل؟ می‌فرمایند:

نْ 
َ
 أ

َ
نْفُسَـكُمْ قَبْـل

َ
زِنُـوا أ اسَـبُوا، وَ َ ُ

نْ ت
َ
 أ

َ
نْفُسَـكُمْ قَبْـل

َ
»حَاسِـبُوا أ

نُوا«؛1 تُوزَ
بـه اعمالتـان رسـیدگی کنیـد، قبـل از آنکـه بـه اعمـال شـما رسـیدگی کننـد، و وزن 

کنید اعمالتان را، پیش از آنکه برایتان وزن کنند.

این یعنی ما باید کارهای هر روز خود را حساب کنیم و ببینم امروز در چه اموری 
کم‌کاری کرده‌ایم و فردا دیگر در آنجا کم نگذاریم.

از جعفر کوچولو تا شیخ‌الاسلام
که فرا می‌رسید، هنگام  کاشف‌الغطاء، از علمای بزرگ شیعه، شب  شیخ جعفر 
گاهى خطاب به خود ‌ىمگفت: »در  خواب به محاسبۀ اعمالش می‌پرداخت و 
کوچکى تو را ›جعفر کوچولو‹ ‌ىمگفتند، سپس ›جعفر‹ شدى، و پس از آن ›شیخ 
جعفر‹ و سپس ›شیخ‌الاسلام‹، پس تا کِى خدا را معصیت می‌کنى و این نعمت را 

سپاس نمی‌گویى؟!«2

پس تقوا و جهاد با نفس، اصلی مهم برای جهادگران تبیین است تا خدای ناکرده 
به گناهانی مانند دروغ و غیبت؛ جاه طلبی و مقام خواهی؛ ریا و حب نفس؛ و 

دیگر گناهان کشیده نشوند.

ح مصباح الشریعة، ترجمۀ عبد الرزاق گیلانی، ص513. محاسبة النفس، ج2، ص13؛ شر 	.1

اعیان الشیعه، ج۴، ص۱۰۱؛ فقهای نامدار شيعه، عبدالرحيم عقيقی بخشايشی. 	.2



فصل دوم
ــی1 ــاس ــن دشـــمـــن ش

این فصل، از سخنرانی حجت الاسلام راجی با موضوع »اصول جامعه قرآنی« استخراج شده است. 	.1





گاهی باید مهم  اولین خبری که خدا به انسان در این دنیا داد چه بود؟ این خبر و آ
ترین و اصلی ترین خبر باشد. اولین خبری که خدا به آدم بعد از خلقت انسان داد، 
دشمن شناسی است. خدا به حضرت آدم؟ع؟ و همسرش فرمود که شیطان دشمن 
شما است از او برحذر باشید. انتخاب خدا، انتخاب دقیقی است. از میان هزار 

گاهی به انسان، یک خبر مهم را انتخاب کرد؛ آن خبر مهم دشمن شناسی است. آ

سربازی را در جنگ تصور کنید که بدون اطلاع از اوضاع جبهه خودی و دشمن 
در داخل سنگر قرار دارد. اگر چنین فردی بخواهد تیراندازی کند ممکن است به 
تصور دشمن، به دوستان خود تیراندازی کند. لذا شناخت دشمن اصل شرکت 

در هر جهادی خصوصا جهاد تبیین است.

گفته می‌شود، تشخیص دقیق  که در بحث تشخیص دشمن اصلی  همانطور 
دشمن و جهت دشمنی، لازمه مقابله با آن است.

در روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که فرمودند:

یَمـانِ وَ لَْ یُطْلِقُـوا تَعْلِیمَ  لِْ ـاسِ تَعْلِیمَ ا قُـوا لِلنَّ
َ
طْل

َ
ـهَ أ مَیَّ

ُ
»إِنَّ بَیِن أ

یْهِ لَْ یَعْرِفُوهُ«؛1
َ
وهُـمْ عَل

ُ
ل کِ لِکَیْ إِذَا حََ ـرْ الشِّ

همانـا بنـى امیـه بـراى مـردم تعلیـم ایمـان را آزاد گذاشـت و تعلیـم شـرک را آزاد 
گر مردم را بر شرک وادار کرد آن را نشناسند. نگذاشت. بخاطر اینکه ا

الکافی، ثقة الاسلام کلینی، ج 2، ص 415؛ بحارالأنوار،مجلسی،ج12،ص375. 	.1
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این که نتوانیم دشمن را درست تشخیص دهیم، خود، هدف دشمن است. باید 
دشمن و فریب ها و قدم‌های او را بشناسیم تا در جهاد تبیین اقدامات موثر را 

انجام دهیم.

بنابر برخی از روایــات، یک سوم آیات قرآن، موضوعش دشمن شناسی است که 
اهمیت موضوع را نشان می دهد. یکی از آیاتی که خداوند متعال، آموزش دشمن 

شناسی می‌دهد، این آیه کریمه است که خداوند متعال به پیغمبرش می‌فرماید:

هُمْ  �نَّ عْرِ�فَ �تَ
َ
ل وَ  ماهُمْ  س�ي �بِ هُمْ  �تَ عَرَ�فْ

َ
ل �فَ اكَهُمْ  �ن ْ رَ�ي

�أَ
َ
ل اءُ  �ش

�نَ وْ 
َ
ل >وَ 

وْلِ<؛1 �قَ
ْ
حْ�نِ ال

َ
‏ ل �ف�ي

گر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می‌دهیم تا آنان را با قیافه‌هایشان بشناسی، هر  ا
چند می‌توانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی؛ و خداوند اعمال شما را می‌داند!

خطاب این آیه در واقع به ماست. خدا می‌فرماید بندۀ من! من بخواهم دشمن 
کار تو است.  را نشان بدهم، می‌توانم ولی تو باید بشناسی؛ دشمن شناسی 
معمولا دشمن در لباس دوست وارد می شود ولذا تشخیص او سخت است. 

دشمن‌شناسی را باید جدی گرفت، خصوصا دشمنان داخلی را.

روایتی از امــام‌صــادق؟ع؟ یا امام‌کاظم؟ع؟ نقل می‌شود که اصــول زندگی را 
مشخص می‌کند:

نْ 
َ
انِیَةُ أ

َ
ـكَ وَ الثّ بَّ نْ تَعْـرِفَ رَ

َ
ـا أ َ

ُ
وَّل

َ
بَعٍ أ رْ

َ
ـاسِ فِ أ مَ النَّ

ْ
»وَجَـدْتُ عِل

ابِعَـةُ  ادَ مِنْـكَ وَ الرَّ رَ
َ
نْ تَعْـرِفَ مَـا أ

َ
الِثَـةُ أ

َ
تَعْـرِفَ مَـا صَنَـعَ بِـكَ وَ الثّ

رِجُكَ مِنْ دِینِكَ«2
نْ تَعْرِفَ مَـا یُْ

َ
أ

همـۀ علـوم را در چهـار چیـز پیـدا کـردم: ۱. خـدای خـود را بشناسـی؛ ۲. بدانـی 
چطـور خلـق شـده‌ای؛ ۳. بدانـی ارادۀ خـدا از خلقت تـو چه بـوده اسـت؛ ۴. بدانی 

ج می‌کند. چه‌چیزی تو را از دین خار

محمد، 30. 	.1

ابوالفتح کراجکى، کنز الفوائد، ج۱، ص۲۱۹. 	.2
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خودشناسی،  خداشناسی،  مــی‌شــود:  خلاصه  محور  چهار  در  علوم  کــل  پــس 
وظیفه‌شناسی و دشمن‌شناسی.

اولین ضربه‌ای که به آدم؟ع؟ وارد شد، ناشی از دشمن‌نشناسی بود که باعث شد 
از بهشت اخراج شود. این نکته‌ای اساسی است که انسان دشمن خود را بشناسد؛ 
جهادگران تبیین باید هم دشمن را درست بشناسند و هم آن را برای مردم تبیین 
کنند. برخی از بزرگان به نکتۀ ظریفی اشــاره می‌کنند که شاید انسان در ابتدای 
خلقت به بهشت رفت تا خداوند برای او این تذکر مهم را یاد آوری کند که ای آدم! 

تو و نسلت باید مراقب باشید، چون دشمن دارید؛ چنان‌که در قرآن می‌فرماید:

هَا<1 طَا�نُ عَ�نْ �ی
َّ هُمَا ال�ش

َّ
ل ز�َ

أَ
� >�فَ

)پس شیطان آن‌ها را فریب داد.(

و در آیه‌ای دیگر آمده است:

2> �نَ مَعِ�ی ْ ج�
َ
هُمْ ا �نَّ َ وِ�ی غ�ْ اُ

َ
کَ ل �تِ عِز�َّ �بِ

الَ �فَ >�قَ
)به عزت تو سوگند که همۀ انسان‌ها را گمراه خواهم ساخت.(

این کلاس دشمن‌شناسی بود که خداوند برای انسان برگزار کرد . اگر آن کلاس 
برگزار نمی‌شد، هیچ‌گاه انسان به ماهیت ابلیس و شیاطین پی نمی‌برد. این 
داستان مصداقی شد برای آدم و فرزندان آدم که بدانند ابلیسی وجود دارد که 

انسان‌ها را فریب می‌دهد.

اما در تمام جهادها خصوصا جهاد تبیین باید دشمن را درست و دقیق شناخت. در 
بسیاری از مواقع دشمنی دشمن، از چهره‌اش مشخص نمی‌شود؛ به‌ویژه اگر منافق 

باشد که اصلاً نمی‌توان او را شناخت. پس باید راه‌های شناخت دشمن را دانست:

بقره، ۳۶. 	.1

ص، ۸۲. 	.2
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راه‌های شناخت دشمن
۱. اختلاف و تفرقه

اولین راه تشخیص دشمن این است که به اختلاف، تفرقه و دشمنی دعوت می‌کند:

اءَ<1 ض�َ غ�ْ �بَ
ْ
عَدَاوَة�َ وَ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك �نَ �ی َ عَ �ب و�قِ �نْ �ی

أَ
طَا�نُ � �ی

َّ >ال�ش
)شیطان قصد دارد در میان شما عداوت و دشمنی برانگیزد.(

هر جا صدای تفرقه‌ای بلند شود، باید بدانید که دشمن در آنجا کاری انجام 
داده است. انبیای الهی و ائمۀ بزرگوار؟عهم؟ به وحدت دعوت می‌کردند؛ اما 

شیاطین عالم و دشمنان دائم به تفرقه دعوت می‌کنند.

خداوند در قرآن می‌فرماید:

عًا<2 �ی هَا �شِ
َ
هْل

أَ
عَلَ � َ رْ�ضِ وَ �ج

�أَ
ْ
ی ال ِ

ا �ف
َ
رْعَوْ�نَ عَل  �فِ

�نَّ >�إِ
)فرعون در سرزمین مصر برتری‌جویی کرد و بین مردم تفرقه انداخت.(

کــار فرعون ایــن بــود که بین مــردم تفرقه می‌انداخت و حکومت می‌کرد. در 
دوران‌هــای مختلف، سلاطین نیز همین کار را انجام می‌دادند. سلاطین قاجار 
و سلاطین پهلوی، کسانی بودند که بین مــردم تفرقه می‌انداختند تا بتوانند 
حکومت کنند. یکی از کار‌های دشمن همیشه این بوده است که از کوچک‌ترین 
که  دارد  امــروز هم دشمن سعی  کند.  تفرقه‌اندازی  تا حکومت‌داری  مسائل 
در بین امت اســام تفرقه بیندازد. اگر شیعه و سنی امت واحــد باشند، دیگر 
دشمنان نمی‌توانند در مقابل اسلام بایستند؛ به همین دلیل یکی از شگردهای 
دشمن این است که بین شیعه و سنی، عرب و عجم، کرد و لر و... تفرقه و 
دعوا بیندازد. در اوایل انقلاب نیز هر قومی از گوشه‌ای ندا داد که می‌خواهد 

مائده، ۹۱. 	.1

قصص، ۴. 	.2
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خودمختار شود. امام خمینی؟ره؟ با بصیرتی خاص جلو این تفرقه‌ها را گرفت.

زمان شاه قاجار بود، حکوتم عثمانی، بزرگ‌ترین حکوتم اسـلامی در جهان 
ب‌هشـمار می‌آمد، که پایتخت این حکوتم، استانبول ترکیه بود. در کنار سفارت 
آن  امام‌جماعت  داشــت.  وجــود  کوچکی  مسجد  تهران،  در  عثمانی  حکوتم 
که روض‌هخوانی را دیدم،  مسجد یا یکی از نمازخوان‌های آن مسجد می‌گفت 
هر روز صـبح به مسجد می‌آید و روضه می‌خواند و در پایان، خلیفۀ اول و دوم را 
لعنت می‌دهد و روض‌هاش را تمام می‌کند. روزی به او گفتم: »تو چه داعی داری 
گویی را تکرار کنی؟! ]بـا توجه  که هر روز همین روضه را بخوانی و همـان ناسـزا
به اینکه افراد سفارت و تبعۀ آن سفارت، به آن مسجد برای نماز می‌آمدند.[ مگر 
گفت: »روضــۀ دیگر می‌دانم، ولی من  روضه دیگری نمی‌دانی؟!« او در پاسخ 
یک نفر بانی دارم روزی پنج تومان ]به پول آن زمان[ به من می‌دهد و می‌گوید 

همین روضه را با این کیفیت بخوان.«

کاسب اتس و مغازه دارد. جریان را به او  کــردم. دیــدم بانی یک  من پیگیری 
گفتم. او گفت: »شخصـی روزی ده تومان به من می‌دهـد، تا در آن مسـجد چنین 
روض‌های خوانـده شود، پنـج تومان آن را به آن روض‌هخوان می‌دهم، و پنج‌تومان 
آن را خودم برمی‌دارم.« بـاز من جریان را پیگیری کردم. سـرانجام معلوم شـد که 
از طرف سـفارت انگلسـتان روزی ۲۵ تومان برای این روضـ‌هخـوانی مخصـوص 
]بــرای ایجـاد اختلاف بین شـیعه و سـنی و سـپس ایــران و حکـوتم عثمـانی[ 
داده می‌شود، که پس از طی مراحل و د‌تسب‌هد‌تسشدن، پنج تومان برای آن 

روض‌هخوان بیچاره میم‌اند.1

حضرت علی؟ع؟ خود منادی وحدت بودند:

در جریان شورای شش‌نفره، ابن‌عباس به حضرت علی؟ع؟ عرض کرد: »در این 
شورا شرکت نکنید. شورایی که خلیفۀ دوم تشکیل داده، از اصل باطل اتس. 
را  ابن‌عباس  که شما رأی نمی‌آورید.« حضرت علی؟ع؟ حرف  مشخص اتس 

تأیید کردند، اما فرمودند: »من دوتس ندارم در اسلام اختلاف ب‌هوجود بیاید.«

غلامرضا نیشابوری، داستان‌ها و حکایت‌های مسجد، ص۹۴. 	.1
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۲. استفاده از شعارهای عوام‌پسند

دومین راه تشخیص دشمن این است که همیشه از شعارهای عوام‌پسند استفاده 
می‌کند. دشمن هیچ‌گاه به‌طور مستقیم وارد عمل نمی‌شود؛ از جنگ جمل که 
پیراهن عثمان را بر نیزه زدند تا جنگ صفین که قرآن بر سر نیزه کردند و بعد 
« )حکم مخصوص خداست.( حضرت علی؟ع؟ در  ِ

 لَِّ
َ
شعار دادند: »لَا حُکْمَ إِلّا

جواب این شعار فرمودند:

1»
ٌ

ا بَاطِل ادُ بَِ كَلِمَةُ حَـقٍّ یرَ «
)سخن حقى است که معنى باطلى از آن اراده شده است.(

امــروز هم آمریکا شعارهای عوام‌پسند حمایت از حقوق بشر سر می‌دهد؛ اما 
بمب‌اتم می‌سازد. ادعای دفاع از حقوق زن دارد؛ در‌حالی‌که ماهیت زن را تغییر 
داده است. بزرگ‌ترین ظلم به زن در همین قرن اخیر و به‌اسم دفاع از حقوق زن 
انجام می‌شود. حدود ۶۶درصــد کارگران دنیا زن هستند و ۵۰درصــد محصولات 
غذایی را زنان تولید می‌کنند؛ اما از ثروت دنیا فقط ۱۰درصد سهم می‌برند. آیا این 
دفاع از حقوق زن است؟! شعار برابری زن و مرد را فقط برای زمان کار فریاد می‌زنند؛ 
ولــی در حقوق رعایت نمی‌کنند. ســرمــایــه‌داران بــزرگ عالم در پشت شعارهای 
عوام‌پسندانه‌شان، زن را موجودی مطیع و ارزان‌قیمت می‌دانند؛ ولی اسلام اصلاً 

این طرز تفکر را قبول ندارد و برای زن ارزش و جایگاه والایی قائل است.

۳. پیمان‌شکنی

سومین ویژگی دشمن، پیمان‌شکنی است. از همان ابتدای خلقت، ابلیس آدم 
و حــوا؟ع؟ را فریب داد و گفت که اگــر از میوۀ آن درخــت بخورند، جــاودان 
می‌شوند و بعد سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم؛ اما ایشان بعد از 

نهج البلاغه، حکمت ۱۹۸. 	.1
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رانده‌شدن از بهشت فهمیدند که سخنان شیطان، دروغــی بیش نبوده است. 
شیطانی  نیرنگ  ماجرای  شکسته‌اند.  پیمان  این‌گونه  همیشه  عالم  شیاطین 

، گواه این مدعاست: عمروعاص در جنگ صفین نیز

امیرالمؤمنین؟ع؟  لشکر  هجری   ۳۸ ســال  صفر  سیزدهم  یــا  دوازدهـــم  صبح 
همیای جنگ شدند. اما عمروعاص حیله کرد و دستور داد تا قرآن‌ها را بر نیزه 
کفر، ورق‌هایی از قــرآن بر نیزه زدنــد و در صفوف  کنند. در صفوف جلو لشکر 
کــرد! آنــان فریاد می‌زدند: »لا حكم الا  بعدی، هرکس هرچه داشــت، بر سر نیزه 
آنان  حضرت،  لشکر  روحیۀ  تضعیف  با  اشعث‌بن‌قیس،  مانند  مناقفانی  لله«. 

که این  کردند. هرچه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند  را به اختیار حَکمین ترغیب 
نیرنگ اتس و من کلام‌الله ناطق هستم، نتیجه نداد. سرانجام قرار شد هر لشکر 

حَکمی از جانب خود معین کند تا هر دو طرف رأی آن‌ها را بپذیرند.

گر ناچار هستیم،  کرد و امیرالمؤمنین فرمودند: »ا معاویه عمروعاص را معرفی 
عبدالله‌بن‌عباس؛ و الا مالک‌اشتر نخعی حَکَم باشد.«

ج شدند، به هیچ‌کدام از  که بعدها جزو خوار اشعث و جماعت قرّاء و حافظین 
این دو راضی نشدند و گفتند: »قفط عبدالله‌بن‌قیس!« یعنی ابوموسی اشعری. 
که  الجندل«  ــة  »دوم در  عمروعاص  و  ابوموسی  و  داد  نتیجه  مناقفین  نفاق 
قلع‌های اتس بین مدینه و شام جمع شدند و با توجه به عداوتی که هر دو به 
عمروعاص،  حیلۀ  و  مکر  با  داشتند،  امیرالمؤمنین  ب‌هخصوص  اهل‌بیت؟عهم؟ 

حضرت را ب‌هظاهر عزل کردند.

بدین ترتیب فردای آن روز، ابوموسی به عمروعاص در بین جمعیت گفت: »تو 
بایست و معاویه را از امارت خلع کن تا من هم علی‌بن‌ابی‌طالب را خلع کنم.« 
عمروعاص گفت: »من هرگز بر تو که عامل ابوبکر و عمر بوده‌ای و در ایمان و 
هجرت بر من تقدم داشت‌های، سبتق نمی‌گیرم!« ابن‌عباس گفت: »ابوموسی! 
گوش نداد و ایستاد و  گفتۀ ابن‌عباس  پسر نابغه تو را فریب ندهد!« ولی او به 
انگشتر از دتس بیرون کرد و گفت: »من علی و معاویه را از خلاتف عزل کردم.« 

کت شد. سپس سا
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عمروعاص ملعون ایستاد و گفت: »مردم شنیدید که ابوموسی، علی را از خلاتف 
کرده و آن را برای معاوی‌هبن‌ابیس‌فیان  کرد. من هم او را از خلاتف عزل  عزل 
ثابت می‌کنم که سزاوارتر اتس و من ب‌هعنوان منصوب‌کردن معاویه، انگشتر به 

دتس می‌کنم.«1

اعتماد به دشمن، حماقتی است که از اول انقلاب تا امروز نیز ضربات سهمگینی 
بر پیکر انقلاب وارد کرده است.

۴. ایجاد شبهه

یکی دیگر از کارهای دشمن این است که شبهه‌پراکنی کند؛ مثلاً امروزه در فضای 
مجازی، چندهزار شبهه وجود دارد و هر روز بر تعداد شبهات اضافه می‌شود. 
هر اتفاقی که در جمهوری اسلامی می‌افتد، چه خوب و چه بد، ده‌ها شبهه 

به‌دنبال آن درست می‌شود که مقابله با آن جهاد همه جانبهٔ تبیین نیاز دارد.

۵. استفادۀ ابزاری از مقدسات

افراد فاسد هر جا که بتوانند، از مقدسات سوءاستفاده می‌کنند. اگر موقعیت 
اگــر لازم باشد، شعار خط امــام سرمی‌دهند.  بطلبد، قــرآن سر نیزه می‌کنند. 
آنجایی که لازم است یقه ببندند و ریش بگذارند، این کار را می‌کنند؛ اما اگر 
. این‌ها  را می‌تراشند و...  کــروات می‌زنند و ریششان  حکومت عــوض شــود، 

استفادۀ ابزاری از دین است.

معروف اتس که اموال یکی از بازیگران زن قبل از انقلاب را توقیف کردند. یکی 
گفت: »راضــی هستی داخل خان‌هات نماز بخوانیم؟« زن نگاهی  از افــراد به او 
گر  گر از قبل انقلاب نماز می‌خواندی، من راضی‌ام؛ ولی ا کرد و گفت: »جوان، ا

ب‌هخاطر عوض‌شدن حکوتم و گرفتن پست نماز می‌خوانی، راضی نیستم!«

ریاکاری فاتحۀ دین را می‌خواند. می‌بینی فرد ذره‌ای به اسلام و انقلاب اعتقاد 

عبدالحسین نیشابوری، تقویم شیعه، ص۴۲و۴۳. 	.1
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ندارد، اهل اختلاس و حقوق نجومی است؛ اما چفیه می‌اندازد و دربارۀ شهدا 
صحبت می‌کند.

6. ایجاد ناامیدی

دشمن مردم را طوری مأیوس می‌کند که از اصلاح کشور دست بکشند و به‌دنبال 
راهــی باشند که از ایــران بروند. به همین دلیل اســت که مقام معظم رهبری 

نزدیک به هفتاد بار در سخنرانی‌هایشان این آیه را خوانده‌اند:

صُرُهُ<1 �نْ هُ مَ�نْ �ی
َ
صُرَ�نَّ اللّ �نْ �ی

َ
>وَ ل

)خداوند به آنانی که دینش را کمک کنند، یاری می‌کند.(

که بسیار امیدوار کننده است.

7. گسترش بی‌بند‌و‌باری

دشمنان اسلام با ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای و انواع دیگر شبکه‌های هرزه‌نگاری 
هزینه‌های کلانی می‌کنند که بتواند جوانان را به بی‌بند‌و‌باری و فساد بکشانند.

نتیجه‌گیری
این هشت ویژگی که بیان شد، از نشانه‌های دشمن است. اعتماد به دشمن 
ضربات سنگینی بر پیکر اسلام و مسلمانان وارد می‌سازد. یکی از بزرگ‌ترین 

عبرت‌های تاریخ، اعتماد یاران مختار به دشمن بود.

وقتی مختار وارد میدان شد، به سپاهش گفت: »جمعیت شما بیشتر از جمعیت 
پیروز  بجنگیم،  الحسین  لــثــارات  یا  شعار  با  گــر  ا و  اســت  مصعب‌بن‌زبیر  سپاه 
کار را نمی‌کنیم، دشمن به ما امان  گفتند: »ما این  می‌شویم.« سپاهیان به او 
داده اتس!« با این حیلۀ دشمن، اصحاب مختار او را تنها گذاشتند و بم‌هحض 

حج، ۴۰. 	.1
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اینکه مختار ب‌هشهادت رسید، مصعب سر از تن همۀ آن‌ها جدا کرد. در تاریخ 
آمده اتس که حدود هف‌تهزار نفر را گردن زدند.

این نتیجۀ اعتماد به دشمن است. اعتماد به دشمن، به‌خصوص دشمنی که 
عصارۀ همۀ خباثت‌های معاویه‌ها، فرعون‌ها، نمرودها و مأمون‌هاست و امروز 

در مقابل ما قد علم کرده، خیلی ساده‌اندیشی و حماقت است.

کلیدِ بحث نفوذ توسط شیطان، در بهشت زده شد و اوج این بحث با شکل‌گیری 
حکومت اسلامی توسط یهودیان به وقوع پیوست. قرآن کریم بارها و بارها 
نمونه‌هایی از نفوذ را در بین افراد بیان می‌کند؛ از نفوذ سامری تا نفوذ در بلعم 

باعورا. از نفوذ در منزل حضرت لوط تا نفوذ در جنگ احد و... .

نفوذ یک جریان کاملاً نرم و آرام است؛ بنابراین یکی از بهترین راه‌های ضربه‌زدن 
، دشمنان اسلام بعد از  و از پا در آوردن اسلام ناب می‌باشد. به همین منظور
پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از شکست‌های متوالی در زمینه‌های مختلف، به 

بحث نفوذ روی آوردند تا از این طریق، انقلاب مردمی ایران را تضعیف کنند!

رهبر فرزانۀ انقلاب؟دب؟ دراین‌باره می‌فرمایند:

»الان هم شروع کرده‌اند و برنا‌همریزی کرده‌اند برای نفوذ. انواع و اقسام طُرق 
را من محاسبه می‌کردم با خودم، دیدم شاید حدود ده راه همم را برای نفوذ در 

کشور پیدا کرده‌اند و دارند عمل می‌کنند؛ همین حالا دارند عمل می‌کنند... .«1

بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، ۱۳۹۴/۱۲/۲۰. 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32587



فصل سوم

مـــــــــجـــــــــاهـــــــــدت و 
اســــــــتــــــــقــــــــامــــــــت1

این فصل، از کتاب »منظومه جهاد« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





جهاد همواره با سختی و مشقت همراه هست. از طرفی نفس انسان به دنبال 
راحتی و رفاه است. لذا با دستورات و وظایف سخت با اکراه برخورد می‌کند و 

دوست دارد از زیر بار آن شانه خالی کند.

در طول تاریخ نیز هر زمان که در شیپور جهاد دمیده شده است، افراد زیادی 
شانه خالی کرده اند و تنها کسانی در عرصه باقی مانده اند که اهل مجاهده و 
استقامت بودند. جهاد تبیین نیز هم به مجاهدت و تلاش بسیار احتیاج دارد؛ از 
مطالعه و تفکر زیاد و طاقت فرسا تا ایستادگی در برابر ناملایمات. و هم باید 

در این مسیر استمرار عمل داشت تا به اهداف خود دست یافت.

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید کسانی که گفتند خدا، مربی و رب ما 
هست. بعد استقامت کردند، ملائکه بر آنها نازل می‌شوند و به آنها می‌گویند 
نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى که به شما وعده 

داده شده است.

هِمُ  �يْ
َ
عَل لُ  ز�َّ �نَ �تَ �تَ امُوا  �ق اسْ�تَ مَّ 

ُ �ث هُ 
َ
اللّ ا  �نَ ُّ رَ�ب وا 

ُ
ال �ق �نَ  �ي ذ�

َّ
ال �نَّ  >�إِ

مْ  �تُ ‏ كُ�نْ �ت�ي
َّ
�ةِ ال

�نَّ َ �ج
ْ
ال رُوا �بِ ْ�شِ �ب

أَ
وا وَ � �نُ حْز�َ

وا وَ لا �تَ ا�فُ �خ
 �تَ

لاَّ
أَ
كَ�ةُ � مَلا�ئِ

ْ
ال

1> وعَدُو�نَ �تُ
كردنـد  كـه گفتنـد پـروردگار مـا خداسـت‏ سـپس ايسـتادگى  در حقيقـت كسـانى 

فصلت،30. 	.1
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فرشـتگان بر آنان فرود مى ‏آيند ]و مـ‏ى گويند[ هان بيم مداريد و غمين مباشـيد و 
به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد

جامعۀ توحیدی، فقط نمی‌گوید خدا مربی ما هست. مهم ترین عملیات بعد از 
پذیرش توحید، استقامت جامعه است. جامعۀ که استقامت کرد، نه می‌توان آن 
جامعه را ترساند، نه می‌توان آن جامعه را عقب راند، این جامعه با استقامت، 
قوی می‌شود. تمام بحران ها، تمرین‌های خدا برای استحکام جامعه است به 

شرط استقامت و پایداری.

تبیین، نیازمند سختی کشیدن و جهاد کردن دارد

جهاد در لغت
ریشه‌ی لغوی جهاد، »جهد« است. جهد به معنی کوشش و تلاش است. به 
تلاشِ همراه با سختی، جهاد گفته می‌شود. اگر بخواهیم در یک کلمه جهاد 
را معنا کنیم، به آن »مــبــارزه« می‌گوییم. در آمــوزه‌هــای دینی ما، جهاد یعنی 
مبارزه برای یک هدف والا و مقدس. هر چیزی جهاد محسوب نمی‌شود. ممکن 
است در امور نظامی، داعش هم اهل مبارزه و کوشش باشد اما ما آن را جهاد 

نمی‌دانیم چون خداوند در قرآن می‌فرماید:

ه <
َ
لِ اللّ �ي ‏ سَ�ب اهَدُوا �ف�ي > �ج

جهاد باید در راه خدا باشد. پس جهد و کوششی را جهاد می‌گویند که برای یک 
هدف والا و مقدس باشد.1

و  جنگ  فــارســی  ــان  زب در  مــبــارزه.  یعنی  »جــهــاد  می‌فرمایند:  جهاد  تعریف  در  رهــبــری  معظم  مقام  	.1
می‏کنم،  علمی  مبارزه‏ی  می‏کنم:  مبارزه  دارم  من  می‏گویی  نمی‏دهد.  را  مبارزه  معنای  ستیزه‏گری 
این‏ها  همه‏ی  می‏کنم،  مسلحانه  مبارزه‏ی  می‏کنم،  سیاسی  مبارزه‏ی  می‏کنم،  اجتماعی  مبارزه‏ی 
مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنی تلاش پر نیرو در مقابل یک مانع، یا یک دشمن«. بیانات در دیدار 

اعضای هیئت دولت، 1383/4/17.
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جهاد همراه با سختی
 سختی دارد. دلالت التزامی‌ 

ً
کار بدون تلاش و سختی، جهاد نیست؛ جهاد حتما

جهاد، تحمل سختی است. مقام معظم رهبری؟دب؟ جهاد را این‌گونه تعبیر 
می‌کنند:

ک پر از بنزین سفر  »در جاده‏ی آسفالته انسان پایش را روی گاز بگذارد و با با
که انسان با مانعی برخورد  کند این را مبارزه نمی‏گویند! مبارزه آنجایی اتس 
کند که این مانع در جب‏هههای انسانی‏ می‏شود دشمن، و در جب‏هههای طبیعی 
گر انسان با این موانع درگیر شود و سعی کند آن‌ها را از  می‏شود موانع طبیعی. ا

میان بردارد این می‏شود مبارزه«.1

آن جهادی که در ذهن ما هست -که جهاد نظامی باشد- هم بــدون سختی 
کشیدن به دست نمی‌آید. در هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان سختی‌های 

فراوانی کشیدند.

ادامــه  را  کــارشــان  پــرشــور،  امــا  خسته  »بچ‌هها  می‌کند:  تعریف  کیانی  حسین 
کــرده و به خط انتقال می‌دادیم.  کیسه شن را باید آمــاده  می‌دادند. هس هــزار 
بیاید.  جلو  می‌توانست  معینی  حد  تا  نیسان  زمین،  خــاص  وضعیت  ب‌هدلیل 
کیس‌هها را بعد از پر کردن، د‌تسب‌هدتس از آب عبور می‌دادیم تا پشت نیسان 
چیده شود. نیم‌ههای شب داخل نخلستان، به دلیل ابری بودن هوا، خیلی 
کار  امــا به‎عنوان مسئول لجستیک هم  ــودم،  ب که خسته  ایــن  با  بــود.  تاریک 

می‌کردم و هم به بچ‌هها روحیه می‌دادم.

با آن بادِ سردی که می‌وزید، سرمای سخت زمستان تا عمق استخوان‎هایمان 
کم سن و سال  نفوذ می‌کرد. دلم برای بچ‌هها میس‌وخت. همه -از بچ‌ههای 
گــردان- دتس در دتس هم با آن همه خستگی، در دل  گرفته تا پیرمردهای 
که در  کار بودند. در همان حــال، فکرم رتف پیش آن دو نفری  شب مشغول 

بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، 1383/4/17. 	.1
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کیس‌هها را به آن طرف  این سوز و سرما داوطلبانه داخل آب ایستاده بودند و 
می‌بردند.

با خودم گفتم بروم به آن‌ها هم خداقوتی بگویم. لب آب که رسیدم، اولش باورم 
کــردم، هر دویشان را شناختم. شهید صلبی )فرمانده  که دقت  نشد اما خوب 
کربلا( تا سینه داخل  گــردان( و حاج کمیل کهنس‌ال )جانشین لشکر ویژه 25 
هم  لحظ‌های  بــرای  می‌لرزید.  سرما  از  صورتشان  پوتس  بودند.  ایستاده  آب 
استراحت نمی‌کردند اما انگار نه انگار که هم‌هی روز را در خط قمدم با دشمن 

درگیر بودند‌. حالا دیگر خستگی‌ام از بین رفته بود«.1

این بــزرگــواران، این سختی‌ها را متحمل شدند و جهاد را به معنای واقعی و 
حقیقی انجام دادند.

چیزی که ما اکنون بیش از پیش به آن نیاز داریم، صبر و استقامت در اصول است. 
موردی که دشمنان امام حسین؟ع؟ از آن بی‌بهره بودند همین استقامت بود. 
، روزه، واجبات و... بودند اما اهل استقامت روی اصولشان  کوفیان اهل نماز

نبودند. بنابراین حاضر نشدند برای دینشان هزینه کنند.

تفاوت صبر با استقامت
صبر و استقامت با هم تفاوت کوچکی دارد؛ صبر در امــور اخلاقی است اما 

استقامت در امور اجتماعی و اعتقادی است.

آن چیزی که امروزه خانواده‌ها را از هم متلاشی می‌کند همین بی‌صبری است. 
مثلاً خانم عصبانی است و یک جمله‌ای می‌گوید؛ آقا به جای اینکه صبر کند، 
او نیز دو تا جمله می‌گوید. اما مرتبه‌ای که بالاتر از این است، استقامت است. 
استقامت، پیامبر اکرم؟صل؟ را پیر کرد. هنگامی که یاران پیامبر؟صل؟ به ایشان 

عرضه داشتند آثار پیری زودرس در چهره شما نمایان شده است فرمودند:

خبرگزاری فارس، تاریخ : 1393/12/18، شناسه خبر: ۱۳۹۳۱۲۱۷۰۰۱۷۱۲. 	.1
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ونَ«؛1
ُ
تُ وَ عَمَّ يَتَساءَل

َ
سَال رْ وَاقِعَةُ وَ الُْ

ْ
بَتْنِ هُودُ وَ ال »شَـيَّ

سوره »هود«، »واقعه«، »مرسلات« و »عم یتسائلون« مرا پیر کرد.

سوره‌های مرسلات و عم یتسائلون و واقعة آیات عذاب هستند؛ ولی سوره هود 
به دلیل آیه:

ا�بَ مَعَكَ...<2؛ مِرْ�تَ وَ مَ�نْ �ت
أُ
مْ كَما � �قِ اسْ�تَ >�فَ

استقامت کن آن‌چنان که دستور یافته‌ای و همچنین کسانی که با تو هستند.3

استقامت مسئله راحتی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن عبور کرد.

استقامت در تبیین:

1. در برابر تمسخر دیگران:
مجاهد تبیین باید در برابر تمسخر دیگران استقامت داشته باشد و به‌خاطر 
، صبر می‌کند با اینکه می‌تواند راحت جواب  اسلام و دین در برابر آن تمسخر

آن‌ها را بدهد.

نقل شده روزی، نا‌همای به دتس خواجه نصیرالدین طوسی، این عالم بزرگ 
کلمات زشت از او بدگویی شده بــود. از جمله این سخن زشت را  که با  رسید 
کلب. ای سگ پسر سگ. خواجه نصیر، جواب  خطاب به او نوشته بودند: یا 
گفت‌های  کمال متانت نوشت. از جمله نوشت: اینکه به من سگ  آن ناهم را با 
صحیح نیست؛ زیرا سگ با چهار دتس و پا راه می‌رود و ناخن‌های دراز دارد، 
ولی من قاتم راتس دارم و روی دو پا راه می‌روم و ناخن‌هایم پهن اتس؛ ناطق 
هستم و خنده بر لب دارم؛ پوتس بدنم آشکار اســت، ولی پوتس بدن سگ 
بیانگر آن  این نشان‌هها  بنابراین،  ب‌هواسطه پشم بدنش پوشیده شده اتس؛ 

الخصال، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، ج ‏1، ص 199. 	.1

سوره هود، آیه 112. 	.2

ح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج ‏11، ص 213. شر 	.3
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اتس که من با سگ فرق بسیار دارم.1

ایشان به همین منوال بقیه ناسزاگوئی‌ها را پاسخ داد، بی‌آنکه یک کلمه زشتی 
به کار برد. این استقامت به‌خاطر دین است چون گاهی اگر جواب داده شود، 
دین ضربه می‌خورد و یا آن شخص را -بنا به معرفت یا شناخت ناکافی وی- از 
پیامبر اکرم؟صل؟ و اهل‌بیت؟ع؟ زده می‌کند. در بسیاری از مــوارد، انسان به 

خاطر خدا استقامت می‌کند و خداوند نیز گشایش را درست می‌کند.

خیابان  در  روزى  میف‌رمودند:  عین-صاد2  به  معروف  حائری  صفایی  استاد 
هاشمى تهران می‌رفتم. جوان موتورسواری به همراه سوارى بر ترک، اشاره‌ای 
کردند که هفمیدم می‌خواهند زیر عما‌همام بزنند. براى همین به پیاده‌رو رفتم. 
وقتى به کنارم رسیدند، از کارشان مأیوس شدند. توقف کوتاهى کردند و یکى 
کردن به عما‌همام بود. دستى به  که مفهوم آن مدفوع  گفت  از آن دو، حرىف 

عما‌همام کشیده و گفتم: خبرى نشد؟

گهان ایستادند و موتور را پارک کرده و به طرفم آمدند. نا

از سر  کــام مظلومانه و  کنید.  آقــا، عفو  گفتند:  با شــرم  گرفته و  را پایین  سرها 
خیرخواهى چنین اثر می‌گذارد. با آن دو صحب‌تهایی شد... .

یکى از آن‌ها به حوزه آمده و طلبه شد و دیگری به جبهه رتف و میان‌بر زد.3

ایشان می‌توانست جواب آن‌ها را بدهد و بگوید دلم خنک شد؛ اما بنا نیست 
در دین، دل ما خنک شود؛ ما قرار است برای این جبهه نیروسازی کنیم. ما باید 
برای امام زمان؟عج؟ سرباز بسازیم. امام حسین؟ع؟ روز عاشورا می‌توانست 

به خیلی‌ها جواب دهد، اما هیچ نفرمود.

داستان دوستان، محمد محمدی اشتهاردی، ص 558 ؛ به نقل از سفینه البحار، ج 1، ص 422. 	.1

در هنگام ویرایش این متن یکی از نخبه های حوزه، »حجت الاسلام علی شاملو؟ره؟« که نظام فکری‌اش  	.2
را مدیون استاد صفایی حائری؟ره؟ بود، و تمام زندگی اش را وقف گسترش فرهنگ کتابخوانی کرده بود 
-مانند خود استاد-، در تصادف از دنیا رفت، ان شاء الله خداوند به همسر و فرزندان و دیگر بازماندگانش 

صبری زینبی عنایت و فرزندانش را سرداران سپاه حجت بن الحسن؟عج؟ قرار دهد.
مشهور در آسمان، عزیز حیدری، ص 57. 	.3
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گویند که روزی شخصی در مدائن به سلمان فارسی که حاکم آنجا بود گفت: ای 
سلمان، ریش تو باارزش‌تر است یا موی دُم سگ من؟ سلمان اندکی تأمل کرد و 

فرمود: اگر ریش من از پل صراط رد شد، ریش من؛ وگرنه موی دم سگ تو.

2. در برابر فشارها و تهدیدات دشمن:

سُل<1؛
ّ
مِ مِ�نَ الرُ عَز�ْ

ْ
وا ال

ُ
ول

أُ
رَ � رْ کما صَ�بَ اصْ�بِ >�فَ

پس همان‌گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند، صبر کن.

پیامبر اکرم؟صل؟ و یاران راستین ایشان در تمام دوران سختی‌های مکه، حتی 
شعب ابی‌طالب به اندازه سر سوزنی از اصول پایین نیامدند و حاضر نشدند با 

ابولهب و ابوسفیان و ابوجهل برای لقمه نانی بر سر میز مذاکره بنشینند.

مهم‌ترین ویژگی تبیین‌گر که کار جهادی و پیامبرگونه انجام می‌دهد، استقامت 
کوه بایستد.   در مقابل معاندان و دشمنان، انسان باید مثل 

ً
اســت. خصوصا

بعضی‌ها زود میدان را خالی می‌کنند.

نماینده آیت الله بروجردی؟ره؟ برای تبلیغ به روستایی رفتند که فساد در آنجا 
اعم از شــراب‌خــواری و بی‌حجابی و... زیــاد بــود. پس از ورود ایشان به شهر، 
کم‌کم مردم این کارها را کنار گذاشتند. برخی افراد ]خلافکار[ که می‌دیدند مردم 
دیگر به آن‌ها بی‌توج‌هاند ]و بازار آنها کساد شده اتس[ شروع به تهمت زدن به 
این عالِم کردند. گفتند این عالم شراب می‌خورد، اهل عمل منافی عفت اتس، 

دروغ می‌گوید و...

گر شنیدید من زنا  ایشان روزی همه مردم را در مسجد جمع کرد و گفت: مردم ا
گر شنیدید دزدی کردم  گر شنیدید شراب می‌خورم باور کنید؛ ا می‌کنم باور کنید؛ ا

باور کنید؛ اما مردم یک‌چیز را باور نکنید و آن اینکه من از این روستا رفت‌هام!2

سوره احقاف، آیه ۳۵. 	.1

قرآن و تبليغ، محسن قرائتی، ص 99. 	.2
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مجاهد تبیین اینگونه استقامت می کند؛ نه اینکه تا یک تهمتی یا اخمی به 
انسان کنند، انسان دلسرد بشود. اینکه مجاهده نیست. مجاهده این است که 

اگر ما را از درِ جبهه بیرون انداختند از پنجره‌ داخل شویم.

ــرای حضرت  اســتــقــامــت در مــقــابــل دشــمــن بــســیــار ســخــت اســـت. وقــتــی کـــار بـ
موسی؟ع؟ سخت شد، به خداوند عرضه داشت:

<1؛ رَحْ لِ�ي صَدْرِ�ي ْ ّ ا�ش
ل رَ�بِ >�قُ

ح صدر عنایت کن )و بر صبر و استقامتم بيفزا(. خدایا به من شر

کسی جــز مــؤمــن اهــل مــقــاومــت واقــعــی نیست. فـــردی کــه مــؤمــن نیست با 
کوچک‌ترین فشار اصول خود را رها می‌کند.

یم؟ چرا کتک بخور

لو  را  کتک بخوریم؟ چهار نفر  در زمان شاه غیرمذهبی‌ها اعتقاد داشتند چرا 
می‌دهیم، آن‌ها هم دتس از سرمان برمی‌دارند. گاهی مارکسیس‌تها تا دویست 
نفر را هم لو می‌دادند، ولی مذهبی‌ها می‌گفتند چرا یک نفر دیگر ب‌هخاطر من 
زیر بدترین شکنج‌هها هم نم پس نمی‌دادند.  کتک بخورد؟ ب‌هخاطر همین 
هرچه فکر می‌کنم می‌بینم هیچ عاملی ب‌هجز اعتقاد به وجود خدا نمی‌تواند 

باعث این کار شود.2

عامل پیروزی انقلاب استقامت مردم بود، عامل پیروزی در جنگ استقامت مردم 
بود، عامل عبور از تحریم‌ها استقامت مردم است، و امروز نیز عامل پیروزی در 

جهاد تبیین که جنگ روایت‌ها و تحریف‌هاست، مجاهده و استقامت است.

سوره طه، آیه 25. 	.1

خاطرات عزت شاهی، ص115. 	.2



فصل چهارم
بـــــــــــــصـــــــــــــیـــــــــــــرت1

راجی  ــام  الاس اثــر حجت  و »منظومه جهاد«  کربلا«  و زشتی هــای  »زیبایی ها  کتاب  از  ایــن فصل،  	.1
استخراج شده است.





گاهی و اطلاع کامل از مسیر و حواشی آن دارد. تا  پیمودن هر مسیری نیاز به آ
در حین پیمودن مسیر از جاده خارج نشود و در تاریکی قرار نگیرد.

پیمودن جــاده تبیین نیز نیازمند راهنمایی به نام بصیرت اســت. بصیرت به 
انسان کمک می‌کند که در هر لحظه ضرورت را تشخیص دهد و به وظیفه خود 

گاهی یابد. آ

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

مْ<1
ُ
ك ِ

ّ رُ مِ�نْ رَ�ب صَا�ئِ َ مْ �ب
ُ
اءَك دْ �جَ >�قَ

به راستى رهنمودهاىي از جانب پروردگارتان براى شما آمده است.

ماه رمضان ماه قرآن است و قرآن در یک فرآیند پیچیده به ما قدرت و توان فهم 
عمیق مسائل را می‌دهد که نامش می‌شود بصیرت. چقدر زیبا است که انسان 
با این نگاه قرآن بخواند، می‌خواهم بصیر شوم. بعد فرمود این بصیرت یافتن 
به نفع شماست و هرکسی بخواهد کور بماند منِ خدا کاری برایش نمی‌توانم 

انجام دهم.

انعام، 104. 	.1
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اهمیت بصیرت
هر انقلابی که در طول تاریخ واقع شد، از دو حال خارج نیست: حالت اول، با 
نگه‌داشتن مردم در غفلت اتفاق افتاد که تمام انقلاب‌های طاغوتیان این‌چنین 
کــه تمام  گرفت  مــردم صــورت  بــود؛ و حالت دوم، به‌واسطۀ بصیرت‌افزایی 

انقلاب‌های الهی این‌گونه بوده است.

بعد از پیامبر مکرم اســام؟صل؟، به علت غفلت مردم کودتای سقیفه اتفاق 
افتاد و انقلاب عاشورا درنهایتِ بصیرت حسینیان و انقلاب اسلامی در اوج 

بصیرت مردم ایران اتفاق افتاد.

یاران شیدای اباعبدالله؟ع؟ با بصیرتی که به آن‌ها عطا شده بود، می‌شنیدند، 
آنگاه  گرفتند؛  بهره  عبرت‌ها  از  و  می‌دیدند  می‌کردند،  نگاه  می‌اندیشیدند، 
و  پرتگاه‌ها  در  افتادن  از  نه‌تنها  به‌این‌ترتیب،  و  پیمودند  را  روشنی  راه‌هــای 
لغزشگاه‌ها در امان ماندند، بلکه چنان راهی را روشن کردند که 1400 سال است 

آرزوی شیعه، محشور شدن با آنان است.

معنای بصیرت
گاهی و استفادۀ درست از عقل و منطق و در یک  بصیرت یعنی هوشیاری و آ
کلمه، بصیرت به معنای »چشمِ عقل« است. در واقع، بصیرت و بینش، نوری 
، در میان مردم زندگی می‌کند؛ چنان‌که قرآن  درونی است که شخص با آن نور

کریم فرموده است:

اسِ<1 ی ال�نّ ِ
هِ �ف ی �بِ مْ�شِ َ  �ی

ً
ورا هُ �نُ

َ
ا ل �ن

ْ
عَل َ >وَ �ج

، هنگامی که دیدۀ دل نابینا باشد که خداوند  و چه بی‌فایده است دیدۀ سر
می‌فرماید:

انعام، 122: »و نورى برایش قراردادیم که با آن در میان مردم راه برود…«. 	.1
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>1 صِرُو�نَ �بْ ُ کَ وَ هُمْ لا �ی �یْ
َ
ل  �إِ

رُو�نَ ظ�ُ �نْ َ راهُمْ �ی >�تَ

کسانی‌که بصیرت در دین دارنــد، از دین خــارج نمی‌شوند و به حــرام کشیده 
نمی‌شوند؛ مانند کاسبان قدیم که قبل از آنکه به سراغ شغل روند، ابتدا احکام 
معاملات را می‌خواندند. حضرت علی؟ع؟ نیز در این باره به کاسبان و تاجران 

می‌فرمودند:

 َّ ُ
فِقْـهُ ث

ْ
ل
َ
تْجَـرُ أ َّ الَْ ُ

فِقْـهُ ث
ْ
ل
َ
تْجَـرُ أ َّ الَْ ُ

فِقْـهُ ث
ْ
ل
َ
جّـارِ أ

»یـا مَعْشَـرَ التُّ
2.» تْجَرُ الَْ

)ای گـروه تجـار، اول فقـه، سـپس تجـارت؛ اول فقـه، سـپس تجـارت؛ اول فقـه، 
سپس تجارت(.

البته دانستن احکام شرعی کافی نیست؛ زیرا در طول تاریخ، افراد بسیاری بودند 
گاه به واجبات و محرمات بودند؛ اما به دلیل فقدان بصیرت، به منجلاب  که آ

عجیبی گرفتار شدند.

به  که  اســت  بن ذی‌الجوشن  تــاریــخ، شمر  بی‌بصیرت  از شخصیت‌های  یکی 
بزرگ‌ترین جنایات تاریخ دست‌زده است؛ اما این شخصیت مغضوب، پیشینه و 

سابقۀ درخشانی داشت که به‌واسطۀ بی‌بصیرتی، همه را از بین برد.

مشهور است که شمر شانزده بار پیاده به سفر حج رفته بود و جزء فقها بود 
و ماجرای حکم فقهی که دربارۀ موضوعی در حج صادر کرده است، در تاریخ 

بسیار معروف و مشهور است.

او جزء امرا و فرماندهان سپاه حضرت علی؟ع؟ در جنگ صفین بود که در رکاب 
امیرالمؤمنین؟ع؟ تا مرز شهادت پیش رفت و زخم برداشت و جانباز رکاب آن 

اعراف، 198: »آن‌ها را م‏ىبینى که به تو نگاه م‏ىکنند؛ اما درحقیقت نم‏ىبینند!«. 	.1

الكافی، محمدبن‌یعقوب کلینی، ج‏5، ص150. 	.2
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حضرت؟ع؟ شد. مجروح شدن شمر در این جنگ را در بسیاری از منابع ذکر 
کرده‌اند.1

مسلم بن عبدالله ضبابی می‌گوید: »شمر نیز با ما ]در سپاه امام علی؟ع؟[ بود. 
ادهم‌بنم‌حرز با وی مبارزه کرد و با شمشیر صورت شمر را زد. شمر نیز ضربتی 
یــاران خویش بازگشت و  اثرگذار نبود. پس شمر پیش  به او زد؛ اما ضرب‌هاش 
آبی نوشید؛ آنگاه نیزه‌ای گرتف و رجزخوان رتف و به ادهم حمله برد و با نیزه، 
ضرب‌های محکم به او وارد کرد و گفت: ‘این ضربۀ من در قمابل آن ضربه تو!’«2 
اما همین فرمانده، دتس خود را به خون امام حسین؟ع؟ و یارانش آغشته کرد!

 
ً
ظاهرا کــه  بــودنــد  کسانی  بلکه  نبودند؛  کفار  امــام حسین؟ع؟  اصلی  مشکل 
مسلمان بودند؛ اما بصیرت نداشتند و برای تقرّب در پیشگاه الهی به چنین 
جنایاتی دست می‌زدند! بنابراین لازم است که انسان بصیرتش را افزایش دهد.

ماتس.  حــق  از  حــق  تشخیص  بلکه  نیست؛  باطل  از  حــق  تشخیص  بصیرت 
تشخیص خشکی در قمابل آب سخت نیست؛ بلکه آنجایی که سراب اتس، کار 

مشکل می‌شود.

جنگ‌های امام علی؟ع؟

بـــود؛ چراکه  ــار پیامبر؟صل؟  ک از  از جهاتی سخت‌تر  کــار حــضــرت عــلــی؟ع؟ 
پیامبر؟صل؟در مقابل کفر مطلق می‌جنگیدند، و حضرت علی؟ع؟ در مقابل 
مسلمانان. جنگ جمل اولین جنگ حضرت علی؟ع؟ با خویشان پیامبر؟صل؟ 
و ســابــقــه‌داران در اســـام بـــود. در ایــن جنگ ام‌المؤمنین و ســیــف‌الاســام و 

تاریخ الامم و الرسل و الملوک )معروف به تاریخ طبری(، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، به‌تحقیق،  	.1
صفین،  وقعة  1387ق؛  دوم،  چــاپ  ــتــراث،  دارال بــیــروت،   ،28 ص   ،5 ج  ابراهیم،  محمدابوالفضل 
نصربن‌مزاحم، به‌تحقیق و تصحیح عبدالسلام‌محمد هارون، ص 268، قم، مکتبةآیةالله‌المرعشی 
النجفی، چاپ دوم، 1404ق؛ دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی 
کبر )تاریخ ابن‌خلدون‏(، عبدالرحمن‌بن‌محمد ابن‌خلدون، به‌تحقیق خلیل شحادة، ج2،  الشأن الأ

ص 631، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم، 1408ق.
تاریخ الامم و الرسل و الملوک )معروف به تاریخ طبری(، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج5، ص28. 	.2
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فارس‌الاسلام و... در مقابل حضرت علی؟ع؟ بودند.

جنگ دوم یعنی صفّین با خال‌المؤمنین و کاتب وحی، معاویه بود و نهروان که 
جنگ سوم بود، با کسانی انجام شد که جای مهر بر پیشانی‌هایشان حک شده 

بود. حال، روشن می‌شود که چرا کار حضرت علی؟ع؟ این‌قدر سخت بود.

ــار امـــام خمینی؟ره؟ نیز بعد از انــقــاب سخت‌تر از قبل از انــقــاب بــود.  ک
قبل از انقلاب، مبارزه با شــاه بــود؛ امــا بعد از انقلاب، با گروه‌ها و اشخاص 
، از مجاهدین خلق تا انجمن  مختلف مبارزه شد؛ از ملی‌مذهبی‌ها تا بنی‌صدر
حجتیه، از مرجع تقلید برانداز تا قائم‌مقام رهبری و... . وضعیت زمان رهبر 
معظم انقلاب؟دب؟ نیز در بسیاری از امــور سخت‌تر از وضعیت زمــان امام 
خمینی؟ره؟ است. فتنه‌هایی مانند روزنامه‌های زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای، 
نوارسازان، براندازان، کنفرانس برلین، واقعۀ کوی دانشگاه و فتنۀ 88 را رهبر 
معظم انقلاب؟دب؟ به بهترین صورت مدیریت کردند که این، نشان بصیرت 

فوق‌العادۀ ایشان است.

اهمیت بصیرت تا به آنجاست که امام سجاد؟ع؟ در دعای خود برای مرزداران 
می‌فرمایند:

مْهُمْ ما 
ّ
ـونَ وَ عَلِ

ُ
فْهُـمْ مـا یْجهَل لِـهِ وَ عَرِّ ـدٍ وَ آ مَّ  مَُ

َ
 عَیل

ّ
هُـمَّ صَلِ

َّ
لل

َ
»ا

ونَ«.1 هُـمْ ما لا یبْصِرُ رْ مُونَ وَ بَصِّ
َ
لا یعْل

)خدایا، بر محمد و آل او درود فرسـت و هرچه را نمی‏شناسند، به آن‌ها بشناسان 
و هرچـه نمی‏داننـد، بـه آن‌هـا تعلیـم ده و هرچـه بینششـان بِـدان نمی‏رسـد، بـه 

آن‌ها بنمای(.

صحیفۀ کاملۀ سجادیه، دعای 27. 	.1
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موانع کسب بصیرت
کسب بصیرت موانعی دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. بی‌تقوایی
خداوند می‌فرماید:

1 >
ً
ا رَ�ج هُ مَ�خْ

َ
عَلْ ل ْ �ج هَ �ی

َ
ِ اللّ �ق

�تَّ >وَ مَ�نْ �ی
)و هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند(.

 
ً
بصیرت و تقوا رابطۀ مستقیم دارند؛ بِدان معنا که انسان‌های بابصیرت قطعا

ــد؛ زیــرا بصیرت فقط با کسب علم و دانــش به دست  تقوای بیشتری نیز دارن
نمی‌آید؛ بلکه عنایت خدا را نیز نیاز دارد.

بصیرت و تقوای امام خمینی؟ره؟

حضرت امام خمینی؟ره؟ به‌واسطۀ تقوای فراوان، بصیرت عجیبی داشتند.

که امام شب‌ها بعد از نماز مغرب و عشا، ابتدا یک  یکی از بزرگان نقل می‌کند 
ساعت، دیداری با آقایان داشتند؛ بعد بلند می‌شدند و به سمت حرم می‌رفتند. 
یک شب طبق معمول کفش‌های مبارکشان را برای رفتن گذاشته بودند. بلند 
گهان برگشتند و درون اتاق رفتند. حالشان هم خوب  شدند که بروند؛ منتها نا
بود و در صحت و سلاتم بودند! همه تعجب کردند که چرا امام به حرم نرفتند!

اطرافیان فردا در درس، علت را متوجه می‌شوند که دیشب سفیر ایران در عراق 
به حرم امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده و یک فرش نفیس هدیه کرده اتس. عدۀ زیادی 
از خبرنگارانِ همراه با آن‌هــا، با دوربین آمده بودند و از این مراسم، عکس و 

گزارش تهیه کرده بودند.

آن‌ها چون می‌دانستند امام همیشه در این ساعت می‌آیند، ورود سفیر ایران 

طلاق، ۲. 	.1
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 درتس 
ً
در عراق برای ب‌هظاهر اهدای آن فرش به امیرالمؤمنین؟ع؟را مخصوصا

کرده بودند  با ورود حضرت امام؟ره؟ به حرم مبارک امیرالمؤمنین؟ع؟تنظیم 
کنند  چــاپ  هم  ایــران  روزنا‌همهای  در  و  بگیرند  عکس  کنند،  فیلم‌برداری  تا 
و بگویند: »از وقتی آی‌تالله خمینی به آنجا رفتند، دیگر تغییر موضع دادند و 

عوض شدند!«

امامی که هر شب قمیّد بودند به حرم امیرالمؤمنین؟ع؟ بروند، از کجا این ماجرا 
که حتی وقتی حالشان بد می‌شود و  که امامی  را می‌دانستند؟! چگونه اتس 
تب دارند و حاج‌آقا مصطفی بیان می‌کنند: »آقا! نیاز به رفتن نیست. حضرات 
مصطفی،  »آقـــا  میف‌رمایند:  دهــیــد«،  ســام  همین‌جا  از  هستند.  هم‌هجا  کــه 
و  می‌شوند  بلند  زمستان  در  نجف  ســوز  آن  در  و  نگیر!«  مــا  از  را  عــوامــی  روح 
که در صحت و سلاتم  بــرای زیــارت امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌روند؛ اما یک شب 
هستند، یک‌دفعه برمی‌گردند و از رفتن برای زیارت منصرف می‌شوند؟! از کجا 
می‌دانستند؟! چه کسی خبر داده بود که بناتس در همان زمان، سفیر ایران در 
کند و این‌ها  عراق بیاید و ب‌هظاهر فرشی را به آستان امیرالمؤمنین؟ع؟ هدیه 
هم از حضور امام در آنجا عکس بگیرند و فردا در روزنا‌همها بزنند که فلانی هم 

بود؟! معنی بصیرت این اتس! 1

ــن بصیرت از تــقــوا نشئت مــی‌گــیــرد. داســتــان‌هــای بــســیــاری از اســـوۀ تــقــوا و  ای
پرهیزکاری، حضرت امام خمینی؟ره؟ نقل شده است.

شخصی نقل می‌کند:

وارد کاخ شدیم. انتظارش را نداشتیم؛ ولی بلافاصله معمر قذافی به ملاقات ما 
آمد. ما به او توضیح دادیم که امام از چهره‌های برجستۀ جهان اسلام هستند 
و علیه شاه مبارزه می‌کنند و چون احتمال دارد، دولت فرانسه بعد از هس ماه 
اقاتم، برای ترک آنجا به ایشان فشار بیاورد، با اجازۀ شما ایشان برای اقاتم 

پرتال امام‌خمینی؟ره؟، کد مطلب: 31380، تاریخ مطلب: 22آبــان1391، به‌نقل‌از »آیت‌الله روح‌الله  	.1
درس  جلسۀ  دویست‌وبیست‌وچهارمین  در  حکیمیه،  امام‌مهدی؟عج؟  علمیۀ  حوزۀ  مدیر  قرهی« 

اخلاق خود در محل مهدیۀ القائم‌المنتظر؟عج؟.
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به لیبی بیایند. قذافی به امام ابراز علاقۀ زیادی کرد. برای انجام هرگونه کمکی 
که بخواهیم، به ما  هم تمایل نشان داد؛ حتی گفت هر سلاحی هر جای دنیا 
تحویل می‌دهد، حتی روی خلیجف‌ارس. ما گفتیم: »ملت ما ملتی غنی اتس و 
احتیاج به کمک مالی دیگران ندارد«. برای ما همیشه مذموم بود که از بیگانه 
 
ً
مرتبا امــام  ]امــا[  مــی‌داد.  اسلام‌گرایی  که شعار  از قذافی  بگیریم؛ حتی  کمک 

میف‌رمود: »با طنابِ قذافی داخل چاه نروید«.1

، انحراف یک شخصی را که الگوی  این بصیرت است که انسانی سی‌سال زودتر
انقلابیون است، تشخیص دهد. امام خمینی؟ره؟ با بصیرت نافذ خود، تمام 
حرکات دشمن را رصد می‌کرد و در مقابل کوچک‌ترین اقدام آنان، با قاطعیت 

عکس‌العمل نشان می‌داد.

 این مسئله توجه مرا به خود جلب کرده که 
ً
رئیس‌جمهور آمریکا گفته بود: »اخیرا

پیشینه و سابقۀ واژۀ جمهوری به هس هزار سال پیش برمی‌گردد؛ بنابراین باید 
از فردا به بعد، تقویم خودمان را از ۱۹۸۹ به ۳۰۰۰ تغییر دهیم. در عصر علم و 
دانش، تولد مسیح در یک اسطبل چه ربطی به مبدأ تاریخ دارد؟!« چند وقت 
بعد، شاه گفت: »هجرت محمد؟صل؟ از یک صحرا به صحرای دیگر چه ربطی 
به تقویم ما دارد؟!« و دستور تغییر تقویم را از هجری شمسی به شاهنشاهی 
گفت: »این تغییر، هتک اسلام و قمدمۀ  کنش جدی نشان داد و  داد. امام وا
محو اسم آن اتس. خدای‌نخواسته، استعمال آن برای عموم، حرام و پشتیبانی 

از ستمکار و ظالم خواهد بود«.2

در واقع بحث تغییر تقویم مطرح نبود؛ بلکه استحالۀ اسلام در پیش بود که 
گاهی، جلوی آن را گرفت. امام؟ره؟با بصیرت و آ

حاشیه‌های مهم‌تر از متن، علی الفت‌پور، ص۱۹۱، به‌نقل‌از علی جنتی، ص۱۳. 	.1

حاشیه‌های مهم‌تر از متن، علی الفت‌پور، ص198، به‌نقل‌از خاطرات آیت‌الله طاهری خرم آبادی،  	.2
ص106.
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بصیرت علما

همان‌طور که گذشت، انسان‌های باتقوا بصیرت نیز دارنــد. علما و مراجع که 
جزء باتقواترین انسان‌ها به شمار می‌روند، در نهایتِ بصیرت بودند.

محمدرضا شاه در قمطعی، عاشق دختر سفیر ایتالیا شده بود و قصد داشت با او 
ازدواج کند. به طور عام، فتوای آی‌تالله بروجردی، برخلاف جمعی از هقفا، جواز 
ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل‌کتاب بود؛ اما هنگامی که دربار در این باب 
از آی‌تالله بروجردی استفتا کرد، ایشان با بصیرتی فوق‌العاده، باتوج‌هبه اهمیت 
را این‌گونه مرقوم داشتند:  موضوع، ب‌هجای تکرار فتوای رسمی خود، جواب 

»مشهور بین اعاظم هقفای امامیه، حرتم ازدواج دائم با کتابیه اتس«.1

این بصیرتی است که یک مرجع تقلید دارد.

بصیرت شهدا

شهدا نیز به علت تقوای بسیارشان، به قله‌های بصیرت رسیده بودند.

کنار امــام؟ره؟. او خیلی عصبانی شد. بلند شد رتف  که آمد، نشست  بنی‌صدر 
ب‌هطرف تلویزیون و با اشاره به بنی‌صدر گفت: »این آدم درستی نیست. خودش 
را جا زده، بــرای فریب مــردم آمــده! امــام در این وضعیت صلاح نمی‌داند این 
گریوانی  کند. مــردم باید خودشان بفهمند!« آن موقع، شهید  را اعــام  مسئله 

نوجوانی چهارده پانزدهس‌اله بود.2

پیش‌بینی شهید خوش‌سیرت دررابطه‌با تهاجم فرهنگی دشمن بعد از ناکامی 
در جنگ نیز ازجمله بصیرت‌های شهداست.

یکی از هم‌رزمان شهید خوش‌سیرت تعریف کرده است:

کم‌کم داشتیم  کربلای ۵، لشکر قدس در شوشتر منتظر بود.  قبل از عملیات 

داستان دوستان، محمد محمدی اشتهاردی، ج5، ص136و137 )با اندکی تصرف و تلخیص(. 	.1

لحظه‌های بی‌عبور، خاطرات برگزیدهٔ شهدای شهرستان بجنورد، تکتم یغمایی، ص۲۰، خاطره‌ای از  	.2
شهید بازرگان گریوانی.
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برای عملیات آمــاده می‌شدیم. آن روز بحث پذیرش قطعناهم داغ شده بود. 
شب از نیمه می‌گذشت که از آقا همدی دربارۀ پایان جنگ و آمریکا پرسیدم و 
اینکه سرانجام کار چه خواهد شد؟ نگاهی معنادار به من کرد. در تاریکی شب 

حس کردم دارد گریه می‌کند.

گفت: »فــانــی! خدا  بغض مانع حــرف‌زدنــش مــی‌شــد. بــا همان حــال خاصش 
نکند بعد از جنگ امام عزیز در بین ما نباشد و آمریکا که به قول حضرت امام، 
هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و از طریق سیاسی و نظامی و اقتصادی نتوانست 
کــاری انجام دهــد، خدا نکند آن روز بخواهد دتس به تهاجم فرهنگی بزند! 
آن‌وقت انقلاب آندلسی تکرار خواهد شد ]و[ با عکس‌ها و نوارهای مبتذل و... 
جوان‌های ما را از خدا دور ]می[ کنند. آن روز خدا به فریاد ما برسد! حتی این 
عزیزان که می‌بینی نماز شب می‌خوانند، خدای‌نکرده گرفتار می‌شوند. خدا به 
گریه داشت و اصلاً حواسش نبود و بدون اینکه  فریاد برسد!« همچنان حالت 

خداحافظی کند، در تاریکی، از جمع ما دور شد.1

شهید مطهری؟ره؟ یکی از افراد بابصیرت در قرن حاضر بود. او سال‌ها جلوتر 
از خود را می‌دید.

ــارۀ تیزبینی و بصیرت شهید مطهری؟ره؟  مرحوم آیــت‌الله ری‌شــهــری؟ره؟ درب
خاطره‌ای نقل فرموده‌اند:

راه  کــردم. در  را دیــدم. ســوارش  که استاد مطهری  رانندگی می‌کردم  »داشتم 
ناراحت شدم وقتی  انقلابی می‌دانستم.  را  او  که من  از روحانی‌ای شد  سخن 
دیدم استاد این‌گونه پشت وی بدگویی می‌کند. با اعتراض ایشان را از ماشینم 
پیاده کردم. بعد از انقلاب، آن روحانیِ مبارز، شد جزء حامیان بنی‌صدر؛ بعدش 

هم از مخالفان انقلاب شد. بصیرت و تیزبینی شهید مطهری مثال‌زدنی بود.«2

پابه‌پای شهدا، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت صص53و54، خاطره‌ای از شهید مهدی خوش‌سیرت،  	.1
به‌نقل‌از فاتح ماووت، صص88و89.

حاشیه‌های مهم‌تر از متن، علی الفت‌پور، ص196، به‌نقل‌از خاطره‌ها، محمد محمدی ری‌شهری،  	.2
ص179.
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شخص دیگری تعریف کرده است:

که ادارۀ مراسم ]استقبال از امام[ به  کرده بودند  در نوفل‌لوشاتو برنا‌همریزی 
دتس مجاهدین خلق باشد و آن‌ها تریبون‌دار باشند و مادر رضایی و پدر ناصر 
کنند. وقتی  صادق و حنیف نژاد نیز به امام؟ره؟ خیرقمدم بگویند و صحبت 
آقــای مطهری... ]با  رفــاه،  از این برناهم خبردار شدیم، در تلفن‌خانۀ مدرسۀ 
گفت:  گرتف و با عصبانیت[ به حاج احمد آقا  حاضران در نوفل‌لوشاتو تماس 
»آقای حاج احمد آقا، اینکه من می‌گویم ضبط کن و ببر به آقا بده ...!« احمد 
آقا گویا به ایشان گفته بود ما داریم حرکت می‌کنیم و امام هم راه افتاده و سوار 
گفته بود: »من نمی‌دانم. این جمل‌های را  ماشین شده اتس. مرحوم مطهری 
که من می‌گویم به امام بگو!« احمد آقا پرسیده بود: »چیست؟« گفته بود: »به 
گــر فــردا شما بیایید و تریبون بهش‌تزهرا دتس  امــام بگو مطهری می‌گوید: ’ا
مجاهدین خلق باشد، من دیگر با شما کاری نخواهم داشت.‘« تا این جملات را 
شهید مطهری گفت، حاج احمد آقا جا خورد و خطاب به مرحوم مطهری گفت: 
کنید!«  کردید، قبول اتس. فردا تریبون را خود شما اداره  کاری شما  »آقــا، هر 
از  را  را به هم ریختیم و تریبون  بعدازاین ماجرا، تمام بساط مجاهدین خلق 

دتس آنان گرفتیم.1

این‌ها بصیرت شهید مطهری؟ره؟ را نشان می‌دهد که درنهایت نیز در همین راه 
جان خود را تقدیم کرد.

2. غفلت
یکی دیگر از موانع بصیرت غفلت اســت. خداوند در آیــۀ 179 ســورۀ مبارکۀ 

اعراف فرموده است:
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خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری، مرتضی میردار، ص148و149. 	.1
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1> و�نَ
ُ
ل ا�فِ غ�

ْ
کَ هُمُ ال ول�ئِ

أُ
�

)دل‌هایی دارند که بـا آن درک نمی‌کنند و چشـم‌هایی دارند که بـا آن نمی‌بینند 
و گوش‌هایـی دارنـد کـه بـا آن نمی‌شـنوند. ایشـان چـون چهارپایان‌انـد؛ بلکـه از 

آن‌ها گمراه‌تر هستند و ایشان همان غفلت‌زدگان‌اند(.

دشمن از طریق ایجاد غفلت ضربه‌اش را به پیکرۀ اسلام خواهد زد و با سرگرم‌کردن 
به مسائل کوچک و بی‌اهمیت، ما را از مسائل بزرگ و اصلی غافل می‌کند. غفلت 
این است که امور پیش‌پاافتاده در اولویت قرار بگیرند و مسائل مهم فراموش 
شود. به تعبیر دقیق‌تر، غفلت توجه به اموری است که بایستۀ توجه نیستند یا 

اموری بی‌اصالت‌اند که توجه اصلی نباید به آن‌ها معطوف شود.

دشمن به دنبال غافل کردن ما از مطالب مهم است و هرگاه ما از دشمنیِ او 
غافل شدیم، ضربۀ سختی خوردیم که یکی از آن غفلت‌ها، غفلت از تحرکات 

 توسط رئیس‌جمهور خائن بود.
ً
عراق و شروع جنگ تحمیلی، خصوصا

امیر ذاکری یکی از فرماندهان ارتش در دوران جنگ چنین می‌گوید:

از  را دارد، نمی‌‏تواند یک‌دفعه  کشور دیــگــری  بــه  کــه قصد حمله  کــشــوری  هــر 
ازایــن‌رو  کند؛  کند و ادعــای جنگ  کشوری دیگری حمله  پادگان‎ها به سمت 
ــرای شــروع جنگ لازم اســت کــه یکی از آن‌هــا حرکات  بــدون شــک اقــدامــاتــی ب
یگان‌ها به سمت نوار مرزهاتس. عراق تصمیم قبلی برای جنگ با ایران داشت 
که نمی‎توان آن را انکار کرد؛ اما اینکه کدام مسئولان این موضوع را می‏دانستند، 
گزارشی را دربارۀ  مشخص بود. آقای غَرَضی، استاندار خوزستان، در مجلس 
کــرد که  کید  گـــزارش تأ کــرد و در ایــن  قصد عــراق بــرای حمله بــه ایـــران ارائـــه 
فرماندهان نظامی، این موضوع را بیان می‎کنند. غرضی بعد از ارائۀ گزارش در 
که: ’ما شاخ  گفتند  کردند و  که: »من را در مجلس هو  گفت  مجلس، به بنده 

آمریکا را در منطهق شکستیم، چه برسد به عراق!‘«2

اعراف، 179. 	.1

کری یکی از فرماندهان ارتش در دوران جنگ. سایت خبر فوری، تاریخ 1مهر96 در مصاحبه با امیر ذا 	.2
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3. نبود اولویت‌سنجی
اولویت‌سنجی یکی از مصادیق بسیار مهم بصیرت اســت. چه بسیار افــرادی 

بودند که باوجود علاقه به امام حسین؟ع؟ ایشان را تنها گذاشتند.

یکی از آن افراد فرزدق بود. او در کودکی با پدرش، غالب، خدتم امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ رسید. حضرت؟ع؟ پرسید: »او کیست؟« غالب پاسخ داد: »پسرم اتس 
که شاعر اتس«. حضرت؟ع؟فرمود: »به او قرآن بیاموز که بهتر از شعر اتس«. او 

پس از این ماجرا، پاهای خویش را در بند کرد تا قرآن را حفظ کرد.1

و  ــام حسین؟ع؟2  ام ــای  رث در  ابیاتی  و  ابنم‌لجم  اشــعــاری در مذتم  فـــرزدق 
اصحابشان ازجمله مسلم‌بن‌عقیل و هانی‌بن‌عروه3 سرود و در اواخر عمر، کار 
بزرگی انجام داد و آن این بود که در دوران حکوتم ولیدبن‌عبدالملک، ولیعهد 
هنگام  در  هشام  رفــت.  مکه  به  حج  ب‌هقصد  هشام‌بن‌عبدالملک،  بــرادرش  و 
کند؛ ولــی به علت ازدحــام  طــواف به سمت حجرالاسود رفــت تا آن را استلام 
جمعیت نتوانست به آن نزدیک شود. ناچار برگشت و در جای بلندی برایش 

کرسی گذاشتند و او از بالای آن کرسی، به تماشای جمعیت پرداخت.

ــام زیــن‌الــعــابــدیــن؟ع؟ وارد شــد و پــس از طـــواف، بــه سمت  در ایــن مــیــان امـ
حجرالاسود رتف. جمعیت با همۀ ازدحامی که بود، راه را باز کردند تا امام خود 
شدند.  شگف‌تزده  سخت  هشام  اطرافیان  ساخت.  نزدیک  حجرالاسود  به  را 
کیست؟!« هشام با آنکه علی بن  یکی از آن‌ها از هشام پرسید: »این شخص 
گــفــت: »نــمــی‌شــنــاســم«. در ایــن هــنــگــام، فــرزدق  حسین؟ع؟ را مــی‌شــنــاخــت، 
باشهاتم گفت: »ولی من او را می‌شناسم«. او بر روی بلندی ایستاد و قصیدۀ 
معروف خود در معرفی امــام سجاد؟ع؟ را ســرود. هشام دستور داد مستمریِ 

البدایه و النهایه، اسماعیل‌بن‌عمربن‌کثیر دمشقی، ج۹، ص۲۶۵. 	.1

الشیعه،  اعــیــان  ــرد، ج1، ص7؛  ح مجید ط و شــر ــرزدق، مقدمه  فـ ــفــرزدق، همام‌بن‌غالب  ال دیـــوان  	.2
سیدمحسن امین، ج10، ص268.

عز  التاریخ‌،  فى  الكامل  ص156؛  گلپایگانی،  وحید  ترجمۀ  ابن‌طباطبا،  محمدبن‌علی  الفخری،  	.3
الدین ابوالحسن علی‌بن‌محمد، )معروف به ابن‌الاثیر(، ج11، ص144؛ برخی منابع، این ابیات را به 

عبدالله‌بن‌زبیر اسدی نسبت داده‌اند.
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که منط‌هقای  کنند و خودش را نیز در »عسفان« ] فرزدق را از بی‌تالمال قطع 
کردند. مدح و ستایش امام در فضای خفقان  اتس[ بین مکه و مدینه زندانی 
سیاسی، آن‌هم در حضور هشام، ن‌هتنها گواه شهاتم و شجاعت درخورِ تقدیر 
فرزدق اتس، بلکه بر ارادت وی به این خاندان گواهی می‌دهد. زمانی که امام 
سجاد؟ع؟ از زندانی شدن او مطلع شد، مبلغ دوازده هزار دِرهم برای او فرستاد. 
فرزدق این مبلغ را پس داد و گفت: »من مدح تو را برای رضای خدا گفتم، نه 
برای عطا!« حضرت مبلغ را بازفرستاد و فرمود: »ما اهل‌بیت، چون چیزی به 

کسی بخشیم، باز نستانیم«.1

که امام حسین؟ع؟ را در حال خروج از مکه  اما با وجود این، فرزدق هنگامی 
مشاهده کرد، به نصیحت امام روی آورد و گفت: »کوفیان را پشت سر گذاشتم؛ 
درحالی‌که دل‌هایشان با تو و شمشیرهایشان ضد تو بود!«2 و بعد، برای انجام 
حرکت  قتلگاه  بس‌هوی  غریبانه  امــام،  آنکه  با  کــرد؛  حرکت  مکه  بس‌هوی  حج 

می‌کرد و این نشان از نبودِ موقعیس‌تنجی و نداشتن بصیرت فرزدق بود.

گاه دشمن از نبودِ اولویت‌سنجی در مردم استفاده می‌کند و آنان را به کاری 
سوق می‌دهد که اولویت ندارد.

کردند، تمام بــازار به مخالفت با رژیــم بسته  که امــام؟ره؟ را دستگیر  بار اولــی 
شد؛ ولی وقتی ایشان را برای دومین بار گرفتند و برای تبعید بردند، این اتفاق 
ک در  نیفتاد. قضیه ازاین‌قرار بود که بعضی از بزرگان اصناف، پیش معاون ساوا
ک به  بازار دعوت شده و قول داده بودند بازار بسته نشود؛ در قمابل هم ساوا

هشتاد نفر از آن‌ها تذکرۀ کربلا داد.3

درصورتی‌که آن زمان، کربلا رفتن در اولویت نبود؛ ولی عده‌ای اولویت را درست 
تشخیص ندادند.

تاریخ گزیده، مستوفی، حمدالله مستوفی، ص۷۱۰؛ کشف الغمه، اربلی فی معرفة الائمة، علی‌بن‌عیسی  	.1
اربلی، ج۲، ص۸۰.

اخبار الطوال، ابوحنیفه دینوری، ص۲۴۵. 	.2

خاطرات حاج احمد شهاب، حکیمه امیری، ص152. 	.3
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بچه‌ها شهید می‌شوند، تو رفتی درس بخوانی؟!

اما در نقطۀ مقابل، شهدا اولویت را درست تشخیص دادند. شخصی تعریف 
می‌کند:

کــاوه برگه  کــه  کــرده بـــودم. شــرط رفتنم ایــن بــود  کنکور دانشگاه ثب‌تنام  در 
کند. آن روز، دلم عجیب شور می‌زد. با یک دنیا اضطراب  مرخصی‌ام را امضا 
و تشویش، نامۀ دانشگاه را نشانش دادم. بی‌هیچ حرفی، آن را گرتف و خواند. 
که اصلاً انتظارش  کرد  کــاری  گهان  نگاه معنا‌داری به من و برگه انداخت و نا
پــاره‌پــاره شده و بقایای آن، روی زمین  را نداشتم. ناهم در لابــ‌هلای دستانش 
پخش‌وپلا شد. با خودم گفتم: »لابد چون می‌خواهم از تیپ بروم و باز بهداری 

بیس‌رپرتس میم‌انَد، کاغذ دانشگاه را پاره کرد«.

دو روز بعد، دیدم چاره‌ای ندارم؛ جز اینکه خودم د‌تسب‌هکار شوم. پیگیری کردم 
کاوه در پادگان نبود، از معاونش  که  تا از مشهد برایم جانشین آمد. در فرصتی 
کنم. بعد از اعلام  کنکور شرکت  گرفتم و راهــیِ مشهد شدم تا در  تسوی‌هحساب 

نتایج، معلوم شد که قبول شده‌ام. اول همر هم رفتم سراغ درس و دانشگاه.

مدتی گذشت. خبر مجروحیت کاوه را از یکی از رقفا شنیدم. با ناراحتی پرسیدم: 
»کجا مجروح شده؟!«

کــرده‌انــد؟«  کجا بستری‌اش  گفت: »تــوی تک حــاج عــمــران«. پرسیدم: »حــالا 
گفت: »توی بخش مغز و اعصاب بیمارستان قائم؟عج؟«.

بدون معطلی رفتم عیادتش. اتاق شلوغ بود. چند نفر دیگر قبل از من آمده 
بودند. با اینکه ضعیف شده بود، آن لبخند همیشگی و زیبا، گوشۀ لبش بود. 
کنم؛  گریه  کنم و زارزار  گردنش و او را بغل  دلم می‌خواتس دتس بیندازم دور 
ولی نگاه بچ‌هها و حیا مانع می‌شد. پرونده‌اش را ورق زدم. دکترها نوشته بودند 
نباید کار سنگین انجام دهد و حرکتی داشته باشد. ترکش‌های نارنجک که به 

سرش اصابت کرده بودند، در جای خیلی حساسی قرار گرفته بودند.

گفتم: »توی  کــرد.  ــارَم ســؤال  کــار و ب که رفتم، احوالم را پرسید و از  نزدیکش 
دانشگاه درس می‌خوانم«.
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گویی تمام وجــودم را  کرد و  که مرا زیــرورُو  گفت  تا این حرف را زدم، جمل‌های 
شهید  و  می‌دهند  خون  جبهه  می‌روند  بچ‌هها  »نامور!  گفت:  کشید!  آتش  به 

می‌شوند، آن‌وقت تو می‌روی دانشگاه درس بخوانی؟!«

گر هرکس دیگری می‌زد، آن‌طور در من اثر نمی‌گذاشت. بدون   این حرف را ا
ً
یقینا

شک، او رضای خدا را در نظر داشت و خیر و صلاح دنیا و آخرتم را می‌خواتس؛ 
برای همین بود که حرفش مرا دگرگون کرد. گویی از خوابی هزارساله بیدار شده 

بودم!1

من دانشگاه‌برو نیستم!

برادر شهید مجید جعفری تعریف می‌کند:

بچۀ درس‌خوان و باهوشی بود. با رتبۀ خوبی در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
قبول شد. ما خوش‌حال بودیم و افتخار می‌کردیم به برادرمان. چند روز بعد از 
اعلام نتایج کنکور، یک روز عصر که باهم نشسته بودیم، به او گفتم: »داداش، 
کی مــی‌روی تهران بــرای ثب‌تنام؟« او در حال نوشتن چیزی بود.  ان‌شــاءالله 
سرش را بالا گرتف و نگاهم کرد. لبخند زد و چیزی نگفت. برای من عجیب بود. 

لبخندش از رضایت نبود.

گفتم: »با اجــازه!« چند بیت  دتس بــردم و یکی از نوشت‌ههایش را برداشتم و 
شعر بود. نگاهم به شعر بود که زیرچشمی به او نگاه کردم و گفتم: »جوابم را 
را  »ثب‌تنام دانشگاه  گفتم:  را؟« دوبــاره  گفت: »جــواب چه چیزی  نـــدادی؟« 
کی را روی دستم ریخت و گفت: »حمید جان!  می‌خواهی چه کار کنی؟« آب پا

من دانشگاه‌برو نیستم«.

با ناراحتی گفتم: »همه آرزویشان اتس رشتۀ پزشکی قبول بشوند، آن‌وقت تو!«

رشید  داداش  اسلحۀ  درحالی‌که  دانشگاه؛  بروم  می‌توانم  »چطور  داد:  جواب 
روی زمین مانده؟«2

حماسۀ کاوه، حمیدرضا صدوقی، ص ۲۳۸تا۲۴۰. 	.1

پسران گل‌بانو، فاطمه روحی، خاطره‌ای از شهید مجید جعفری، ص۱۳۳و۱۳۴. 	.2
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شهید چمران هم دکترای پلاسمای هسته‌ای در آمریکا را رها می‌کند و برای دفاع 
از کشورش به ایران می‌آید و مزدش را به زیباترین صورت می‌گیرد.

4. جهالت
یکی دیگر از موانع بصیرت جهل است.

که به دلیل بی‌بصیرتی در اثر  در تاریخ اســام شخصی به نــام ذوالــکــاع بــود 
بی‌اطلاعی از ماهیت جریان‌های موجود جامعه منحرف شد و به جریان باطل 
و  ساده‌اندیشی  علت  به  که  بــود  بانفوذی  شخصی‌تهای  از  ذوالــکــاع  گروید. 
و  پیوتس  معاویه  لشکر  به  صفین  جنگ  در  سیاسی،  صحیح  بینش  قفدان 
تصور  می‌جنگید،  باطل  جبهۀ  در  گــرچــه  ا وی  شــد.  شــام  سپاه  فرماندهان  از 
می‌کرد در حال دفاع از حق و حقیتق اتس و در راه خدا می‌جنگد.1 ذوالکلاع 
وقتی عمار یاسر را در میان نیروهای علی؟ع؟ دید، به یاد سخن رسول گرامی 
کشت«. این امر  گــروه ستمکار خواهند  که فرمود: »عمار را  اســام؟صل؟ افتاد 
که عمار را  روحیۀ او و بسیاری از نیروهای فریب‌خوردۀ معاویه را متزلزل کرد؛ چرا

در آن سوی میدان و در میان یاران علی؟ع؟ می‌دیدند.2

وقتی معاویه با چنین شب‌ههای در لشکرش مواجه شد، به ذوالکلاع پاسخ داد: 
که عمار تا آخر در جبهۀ علی؟ع؟ بماند و به ما ملحق نشود؟«  »از کجا معلوم 
گمراه‌کننده‌ای،  و  ســاده  پاسخ  چنین  برابر  در  جاهل  و  بی‌بصیرت  ذوالــکــاعِ 
کنار معاویه، پرچم‌دار باطل، علیه علی؟ع؟، پرچمدار  ب‌هآسانی قانع شد و در 

حق، جنگید تا کشته شد.3

گفتۀ رسول  مدتی بعد، عمار یاسر در سپاه علی؟ع؟ به شهادت رسید و صدق 
کشت‌هشدن  شــد.  آشکار  یارانش  و  علی؟ع؟  حضرت  راه  حقانیت  و  خــدا؟صل؟ 
ذوالکلاع پیش از شهادت عمار، سبب خوش‌حالی معاویه شد؛ زیرا ب‌هخوبی 

اخبار الطوال، ابوحنیفه احمدبن داود دینوری، ص213. 	.1

اسد الغابة، عزالدین ابوالحسن عل‌ىبن‌محمد‌بن‌عبدالکریم، معروف به ابن‌اثیر، ج4، ص 135. 	.2

الكامل فى التاریخ‌، عز الدین ابوالحسن علی‌بن‌محمد، )معروف به ابن‌الاثیر(، ج3، ص31. 	.3
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از  را می‌دید، نیمی  زنــده میم‌اند و شهادت عمار  گر ذوالکلاع  ا که  می‌دانست 
سپاه معاویه به علی؟ع؟ می‌پیوستند.1

حماقت و جهالت، نور حق را از چشمان انسان می‌گیرد و نمی‌گذارد بصیرت 
شکل گیرد.

5. لجاجت
لجاجت به معنای پافشاری و اصرارکردن بر سخن یا رفتاری، نوعی ستیزه‌جویی 
است. انسان لجوج کسی است که به‌دور از عقل و بصیرت، بر سخن یا رفتاری 
اصرار می‌ورزد و این‌گونه در دامن خرافات و تعصب می‌افتد و در برابر هرگونه 

تغییرات مثبت، واکنش منفی نشان می‌دهد.

تفاوت لجاجت با جهالت

لجاجت بسیار خطرناک‌تر از جهالت است؛ زیرا جهالت ناشی از عوامل عارضی 
ازجمله طغیان هوای نفس است؛ بنابراین ممکن است با ازبین‌رفتن این عوامل 
به سبب پیدا شدن مانع در برابر آن‌ها یا در اثر حائل شدن زمان طولانی بین 
تصمیم و انجام گناه و...، فرد متوجه زشتیِ اعمال سابق خود شود و از آن افکار 
و اعمال پشیمان شود؛ درحالی‌که لجاجت ازروی عناد و تکبر است و از بدذاتی 
ناشی می‌شود؛ پس با فروکش‌کردن هوس‌ها از بین نمی‌رود و هیچ‌گاه به شخص 
لجوج ندامت فوری دست نمی‌دهد؛ بلکه تا مادامی‌که شخص زنده است، این 

حالت زشت نیز زنده خواهد ماند؛ مگر آنکه خدا او را هدایت کند.

ثمرۀ تفاوت این دو صفت در عقوبتِ اعمالی است که از روی لجاجت یا جهالت 
انجام می‌گیرد؛ چون گناهانی که از روی جهالت باشد، به‌شرط توبه بخشیده 
از روی لجاجت رشد یافته‌اند، بخشش‌پذیر  که  گناهانی  می‌شود؛ درحالی‌که 

نیستند؛ چنان‌که خداوند در قرآن می‌فرماید:

اخبار الطوال، ابوحنیفه احمدبن داود دینوری، ص221. 	.1
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مَّ 
ُ �ث ة�ٍ 

َ
هال َ �ج وءَ �بِ و�نَ السُّ

ُ
عْمَل �نَ �ی �ی ِ �ذ

َّ
لِل هِ 

َ
اللّ ی 

َ
�ةُ عَل وْ�بَ

مَا ال�تَّ
�نَّ >�إِ

1>...‌ رِ�ی�ب
و�نَ مِ�نْ �قَ ُ و�ب �تُ �ی

کار  کـه  )پذیـرش توبـه از سـوی خـدا، تنهـا بـرای کسـانی اسـت 

توبـه  ود  ز سـپس  می‌دهنـد؛  انجـام  جهالـت  وی  ر از  را  بـدی 

می‌کنند...(.

لجاجت نوعی بیماریِ اخلاقی است که تأثیرات منفی بسیاری در زندگی شخص 
و آیندۀ او به‌جا می‌گذارد و پذیرش توبه در صورتی است که اعمال زشت، ناشی 

از جهالت باشد، نه از روی لجاجت.2

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرموده‌اند:

تْ  بِهِ وَ صارَ
ْ
 قَل

َ
ذِی رانَ الُلَّه عَیل

َّ
کسُ ال ا جَّ وَ تَـادَی فَهُوَ الرّ

َ
»مَنْ ل

سِهِ«.3
ْ
أ  رَ

َ
وْءِ عَل ةُ السَّ دائِرَ

)هرکس لجاجت کند و بر آن پافشـاری ورزد، او همان بخت‌برگشـته‌ای است که 
گوار بر فراز سرش قرار گرفته  خداوند بر دلش پردۀ ]غفلت[ زده و پیشـامدهای نا

است(.

دشمنان در مقابل پیامبران و ائمۀ اطهار؟عهم؟ لجاجت داشتند که یک نمونۀ آن، 
لجاجت عمر سعد در روز عاشورا در مقابل پیشنهادهای امام است.

و یا داستان شرط‌بندی هارون‌الرشید با همسرش نیز ازجمله عبرت‌های تاریخ 
است که به‌وضوح عاقبت لجاجت را نشان می‌دهد.

مــأمــون پــس از کشتن بـــرادرش امــیــن بــا مـــادر او زبــیــده‌خــاتــون مــاقــات کــرد و 

نساء، 17. 	.1

هــمــدانــی، ج‌4،  ــوی  ــوس م بــه‌تــرجــمــۀ ســیــدمــحــمــدبــاقــر  ــزان، سیدمحمدحسین طــبــاطــبــائــی،  ــی ــم ال 	.2
ص378و379.

بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج‏33، ص: 307. 	.3
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نمی‌شنید.  جوابی  می‌کرد،  عذرخواهی  هرچه  ولی  خواتس؛  فــراوان  عذرهای 
در این بین، متوجه شد که مادر زیر لب سخنانی می‌گوید؛ ولی او معنای آن را 
متوجه نمی‌شود. مأمون گفت: »مادر مرا نفرین می‌کنی؟« گفت: »نه«. مأمون 
همچنان اسرار ورزید تا بداند مادرش چه می‌گوید؛ تا اینکه زبیده چنین گفت: 
»من مطلبی را به یاد می‌آورم که تمام قمدرات کشتن پسرم از همان ماجرا رقم 
می‌خورَد و آن ماجرا این اتس: روزی با پدرت شطرنج بازی می‌کردیم، ب‌هشرط 
آنکه هرکس بُرد، آنچه از فرد بازنده خواتس، عملی کند. در این بین، پدرت بر 
من پیروز شد و شرط عجیبی برای من گذاشت. او گفت:‘باید دور قصر را برهنه 
و عریان بگردی!’من هرچه عذر خواستم، قبول نکرد و بالاخره خواستۀ او را 

عملی کردم.

پس از آن، دوباره شروع به بازی کردیم و این دفعه من بر او غالب آمدم و به وی 
گفتم: ‘باید در آشپزخانۀ قصر با قبیح‌ترین و زش‌تترین کنیزان عمل زناشویی 
که خــراج یک  گفت  کرد و حتی  را انجام بدهی!’ پــدرت هرچه به من التماس 
سال مصر را به من می‌دهد، من قبول نکردم و دتس او را گرفتم و بردم میان 
از مادر تو ]یعنی[ »مراجل« پیدا  کنیزی بدشکل‌تر  گشتم و  آشپزخانه و خوب 
 این عمل را 

ً
نکردم و گفتم:‘باید با این کنیز، آن عمل را انجام بدهی!’ او اجبارا

انجام داد و نطفۀ تو منعقد شد. حالا در ذهنم این ماجرا به یاد آمد و داشتم زیر 
عَن الله اللجاجه’. خدا لعنت کند انسان لجوج را که به فشار 

َ
لب به خود می‌گفتم: ‘ل

و اصرار، سبب قتل پسر خودم شدم!1

6. دنیاطلبی
هرکس دنیاطلب شد، بصیرتش را به‌کلی از دست داد که عمر سعد یک نمونه از 
هزاران است و در نقطۀ مقابل، انسان‌های بابصیرت، هیچ‌گاه دنیاطلب نشدند.

درجۀ تشویقی بنی‌صدر را پس داد!

ماجرا  شد.  عام  و  خاص  شهرۀ  بنی‌صدر  از  شیرودی  شهید  نافرمانی  ماجرای 

بن‌ىالعباس،  و  البرامكة  اخبار  فى  الناس  اعــام  ؛  ص72  ج1،  دمیرى،  کمال‌الدین  الحیوان،  حیاة  	.1
التلیدى، ص106و107.
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ازاین‌قرار بود:

و  انقلاب اسلامی در جنگ نداشت  که چندان علاق‌های به پیروزی  بنی‌صدر 
نیروی د‌تسپروردۀ آمریکا و ایادی آن‌ها در کشور بود، در ابتدای جنگ دستور 
انبار  و  پادگان تخلیه  انبار هممات  و  کشور تخلیه شده  پادگان‌های  بود  داده 

هممات منهدم شود.

شهید شیرودی که این دستور بنی‌صدر را به ضرر ایران می‌دانست، از دستورش 
که در اختیار  کــرده و به همراه دو خلبان همفکر خود و با بالگردی  سرپیچی 
 
ً
داشتند، از فرمان بنی‌صدر سرپیچی کرده و مسئولیت تمرد از دستور را شخصا

پذیرتف.

او در طول این مدت، دوازده ساعت پرواز داشت و ب‌هعنوان تنها موشک‌انداز، 
جلوتر از دو خلبان دیگر، به اهــداف دشمن حمله برد و موقفی‌تهای زیادی 

کسب کرد.

بنی‌صدر که انتظار موقفیت این خلبان نام‌آور کشور را نداشت، تلاش کرد تا او را 
به سمت خود جلب کند؛ برای همین به او ارتقای درجه داد؛ اما نامۀ شجاعانۀ 
کشوری  شهید شیرودی به بنی‌صدر نشان از عدم دنیاطلبی او داشت. شهید 
گفت: »سرت به  کنار شهید شیرودی ایستاده بود،  که در لحظۀ نوشتن ناهم 
گذاشت و درِ آن را بست و  کت  کرد و در پا کاغذ را تا  باد اتس پسر!« شیرودی 
گفت: »برعکس، سرم بلند اتس!« او در ناهم نوشته بود: »بسم‌هتعالی. اینجانب 
بــرای احیای اســام و  کنون  تا کرمانشاه می‌باشم و  پایگاه هوانیروز  که خلبان 
کــرده‌ام، منظوری جز پیروزی  کلیۀ جنگ‌ها شرکت  حفظ مملکت اسلامی در 
اسلام نداشته و به دستور رهبر عزیزم به جنگ آمــده‌ام؛ لذا تقاضا دارم درجۀ 
گرفته و مرا به درجۀ ستوان‌یارسوّمی  که به اینجانب داده شده، پس  تشویقی 
که قبلاً داشت‌هام، برگردانید. در صورت امکان، امر به رسیدگی این درخواتس 

بفرمایید«.1

چلچراغ، راضیه تجار، ص۶۰و۶۱. 	.1
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بصیرت عاشوراییان

حماسه‏‌آفرینان عاشورا، بی‏‌هدف و کورکورانه به کربلا نیامده بودند. آنان اهل 
بصیرت بودند؛ هم در زمینۀ درستی و حقّانیت راه و رهبرشان، هم دربارۀ درک 
اینکه وظیفه‏شان جهاد و یاری امام است.1 یاران اباعبدالله؟ع؟ مانند مسلم، در 
نهایتِ بصیرت بودند. در زیارتی که برای مسلم‌بن‌عقیل است، می‌خوانیم: »وَ 

بِیین‏«.2  لِلنَّ
ً
بِعا یَن وَ مُتَّ  بِالصّالِِ

ً
مْرکَِ مُقْتَدِیا

َ
ةٍ مِنْ أ  بَصِیرَ

َ
کَ قَدْ مَضَیتَ عَل

َ
نّ

َ
أ

ــذِی زادَنِ 
َّ
ِ ال

مدُ لَِّ َ لْ
َ
همچنین، زمانی که بُریر در مقابل دشمن ایستاد، گفت: »ا

فِیکمْ بَصِیرَةً«3.

ــام حــســیــن؟ع؟ قــمــر بــنــی‌هــاشــم، حضرت  ــار امــ  بــابــصــیــرت‌تــریــن یـ
ً
ــا قــطــعــا امـ

ابوالفضل؟ع؟بود. امام صادق؟ع؟ در ضمن حدیثی فرموده‌اند:

کان عمّنـا العبّـاس نافـذ البصیـرة صلـب الایمـان جاهـد مع أبی  «
عبد اللَّه و ابلی بلاء حسـنا و مضی شهیدا«.4

گاهانـه و  عمـوی مـا عبـاس، انسـانی بابصیـرت و ژرف‌نگـر و آراسـته بـه ایمانـی آ
اسـتوار و عمیق بود؛ بـه همراه ابی‌عبـدالله؟ع؟ ]دلیرانـه[ مبارزه کـرد و ]در آزمون 
سـخت زندگـی[ بـا بـه جـان خریـدن رنج‌هـا و گرفتاری‌هـای بسـیار ]در راه خـدا، 
سرفراز و سـربلند سـر برآورد و پس از جهادی شـجاعانه،[ جان را در راه خدا هدیه 

کرد.

او در کربلا، پرچمدار قهرمان و کارآمد اردوگاه آزادی بود و پس از شهادت یاران 
فداکار حسین؟ع؟ و قهرمانان هاشمی، آنگاه که آب را ناجوانمردانه تحریم 
کردند، گام به‌پیش نهاد و رو به سالارش حسین؟ع؟ کرد و اجازۀ پیکار خواست.

پیام‌های عاشورا، جواد محدثی،‏ ص۲۵۵. 	.1

بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج‏97، ص427. 	.2

بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج‏45، ص5. 	.3

ابصار العین، فی أنْصارِ الحُسین؟عهم؟، شیخ محمد سماوی، ص30. 	.4



فصل پنجم
ایثار و شهادت‏طلبی1

این فصل، از کتاب »زیبایی ها و زشتی های کربلا« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





از جمله مهم‌ترین لوازم جهاد تبیین داشتن روحیه ایثار و فداکاری، و در بالاتری 
حد آن شهادت‌طلبی است. چرا که این جهاد به دنبال نجات افراد از دام دشمن 
و انحرافات اوست. این امر مهم احتیاج به از خودگذشتگی و آمادگی برای بذل 

جان دارد.

در  پیغمبر؟صل؟  بستر  در  قرارگرفتن  امیرالمؤمنین؟ع؟،  امتحانات  از  یکی 
امیرالمؤمنین؟ع؟و  لحظه  ایــن  اســت.  بــوده  بــه مدینه  از مکه  شــب هجرت 
پیغمبر؟صل؟در روایات ما تشبیه شده به جریان ذبح حضرت اسماعیل؟ع؟، 
توسط حضرت ابراهیم؟ع؟، آن شب، شب با عظمتی بود. در آسمان غوغایی 
 برادر هم بودند، 

ً
بود. خداوند متعال به دو ملک مقرب خودش که با هم اتفاقا

فرمودند: »آیا حاضرید شما برای هم جان بدهید؟« این دو ملک تأملی کردند و 
چیزی نگفتند. خدا فرمود: »بروید زمین؛ ببینید علی بن ابی‌طالب؟ع؟ چگونه 

برای برادرش جان می‌دهد؟«1

»من در میان شما پیمان برادرى ایجاد کردم و عمر یکى را طولانى تر از دیگرى قرار دادم، کدام یک از  	.1
شما دو نفر، زندگى دیگرى را بر خود مقدم مى شمرید )و عمر طولانى را براى دیگرى مى خواهید( هر 
یک از آن دو، حیات خویش را برگزیدند، در این هنگام خداوند به آنها وحى فرستاد چرا شما همانند 
على بن ابیطالب نبودید من میان او و محمد بــرادرى بر قرار ساختم و او در بستر پیامبر خوابید و 
جان او را بر جان خویش مقدم شمرد، به زمین فرود آیید، و او را از دشمنانش حفظ کنید، آنها هر دو 
فرود آمدند جبرئیل بالاى سرش و میکائیل پایین پایش بود و جبرئیل صدا مى زد: آفرین آفرین! چه 
کسى همانند تو است اى على؟! خداوند متعال با تو نزد فرشتگان مباهات کرد«)این حدیث ثعلبى را 
با همین تفصیل، غزالى در احیاءالعلوم جلد 3 صفحه 238 و گنجى در کفایة الطالب صفحه 114 و 
الصفوری در نزهة المجالس جلد 2 صفحه 209 و ابن صباغ مالکى در الفصول المهمه صفحه 33 و 
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بعد این آیه نازل شد؛ یک فضیلت برجسته از امیرالمؤمنین؟ع؟، فرمود:

ه<
َ
ا�تِ اللّ اءَ مَرْض� غ� ِ �ت ْ سَهُ ا�ب �فْ ری �نَ �یشْ اسِ مَ�نْ �

>وَ مِ�نَ ال�نَّ
و از مردم کسی است که برای کسب خشنودی خدا، جان خود را می‏فروشد.1

مسئله ایثار جان امیرالمؤمنین؟ع؟ است برای رضایت خدا؛ خدا به این ایثار 
امیرالمؤمنین؟ع؟ مباهات می‌کند؛ این ایثار آن‌قدر باعظمت است که تا قیامت 
، یک سند زده است در قرآن کریم، همه باید خبردار شوند که  خدا برای این ایثار

این آقا، آن شب چه غوغایی کرد.

بعد خدا دست برنمی‌دارد از عشق‌بازی با امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرماید:

اد< عِ�ب
ْ
ال  �بِ

�فٌ هُ رَؤ�ُ
َ
>وَ اللّ

خداوند نسبت به بندگان مهربان است.2

ایثار به معنای ازدست‌دادن نیست، بلکه به‌دست‌آوردن است. من می‌خرم! با 
خدا معامله می‌کنی، و کسی که با خدا معامله کرد؛ به دست می‌آورد، نه اینکه 

از دست می‌دهد.

یف ایثار تعر
ایثار از مقام‌های والای انسانیت بوده و معنایش این است:

»بخشش به کسی، در چیزی که خود فرد به آن نیاز دارد.«3

سبط بن جوزى حنفى در تذکره الخواص صفحه 21 و شبلنجى در نورالابصار صفحه 82 و ...نقل کرده 
اند.) الغدیر، ج 2، ص 48((

بقره،207. 	.1

همان. 	.2

جامع السعادات، ملامهدی نراقی، تعلیق و تصحیح سیدمحمد کلانتر، ج2، ص122. 	.3
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و  استیثار  آن،  اســت و در مقابل  ایثار و دیگرگزینی، عمل متعالی و اخلاقی 
خودگزینی قرار دارد که جزء رذائل اخلاقی محسوب می‌شود.

ایثار از زیبایی‌های کربلاست. ایثار حسینیان در روز عاشورا بی‌نظیرترین ایثار 
تاریخ بود. البته ایثار در بین اهل‌بیت؟عهم؟، فضیلتی دائمی است.

ایثار اهل‌بیت؟عهم؟
یکی از اوصاف والای اهل‌بیت ایثار و فداکاری است که می‌تواند الگوی همۀ 

انسان‌ها باشد.

سه روز روزه

یکی از نمونه‌های ایثار شگفت‌آور اهل‌بیت؟عهم؟، مربوط به جریانی است که 
خداوند در سورۀ انسان به آن اشاره می‌فرماید:

از  با جمعی  گــرامــی؟صل؟  امــام حسین؟عهم؟ بیمار شدند. پیامبر  و  امــام حسن 
یارانشان به عیادت دو نــوه و دو نــور دیــدۀ خــود آمــدنــد. در آن دیـــدار، رسول 

خدا؟صل؟به حضرت امیر؟ع؟فرمودند:

کنی،  گر برای شفایافتن و بهبودی فرزندانت می‌توانستی نذری  »علی جان، ا
خدا از سر همر و کراتم، آنان را سلاتم ارزانی می‌داشت«.

گر دو  که ا کرد  امیرالمؤمنین؟ع؟در همان لحظه با خدایش عهد بست و نذر 
فرزندش سلامتی یابند، هس روز روزه بــدارد. پس از حضرت علی؟ع؟، حضرت 
زهرا؟عها؟ نیز نذر کرد و آنگاه، فضه، خادمۀ ایشان همان نذر را کرد. طبق بعضی 

از روایات امام حسن و امام حسین؟عهم؟ نیز نذر کردند که روزه بگیرند.

چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند و خانوادۀ امام علی؟ع؟ برای وفای به نذر 
آماده شد؛ اما در خانه غذایی برای روزه‌داری یاتف نمی‌شد. امام علی؟ع؟ هس 
صاع جو تهیه کردند. حضرت زهرا؟عها؟ یکس‌وم آن را آرد کرد و نان پخت. هنگام 
افطار، مسکینی بر در خانه آمد و گفت: »السلام علیکم اهل‌بیت محمد؟عهم؟ ...؛ 
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سلام بر شما ای خاندان محمد؟عهم؟، مستمندی از مستمندان مسلمین هستم. 
غذایی به من بدهید. خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند«.

او دادنــد؛  بــه  را  بــر خــود قمدم داشتند و هسم خــود  را  آن‌هــا همگی مسکین 
موقع  گرفتند.  روزه  همچنان  را  دوم  روز  نداشتند.  آب  جز  چیزی  درحالی‌که 
افطار، وقتی که نان جو را برای غذا آماده کرده بودند، یتیمی بر در خانه آمد. 
این بار نیز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند و بار دیگر با آب افطار کردند. 
بــاز هسم  آمــد.  در خانه  بر  اسیری  غــروب  گرفتند. هنگام  روزه  نیز  را  بعد  روز 
که صبح شد، حضرت  غــذای خود را به او دادنــد. پس از انجام نــذر، هنگامی 
بــود، به خدتم پیامبر  گرفته  بــزرگــوارش را  امیر؟ع؟ درحالی‌که دتس دو پسر 
کرم؟صل؟رسید. هنگامی که پیامبر؟صل؟ آن‌ها را مشاهده کرد، دید از شدت  ا

گرسنگی می‌لرزند. پیامبر؟صل؟ اشک ریختند و فرمود:

»این حالی را که در شما می‌بینم، برای من بسیار گران اتس«.

سپس برخاستند و با آن‌ها حرکت کردند. هنگامی که وارد خانۀ حضرت زهرا؟عها؟ 
شدند ایشان را در محراب عبادت دیدند؛ درحالی‌که از شدت گرسنگی ضعیف 
شده و چشم‌هایش به گودی نشسته بود. پیامبر گرامی؟صل؟ اندوهگین شد. 

در همین هنگام جبرئیل امین نازل شد و گفت:

»ای محمد، این سوره را بگیر. خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می‌گوید«.

سپس سورۀ »هل أتی« )انسان یا دهر( را بر او خواند1 که از جمله آیات آن این 
آیه اتس که:

2>
ً
را س�ی

أَ
 وَ �

ً
ما �ی �ت  وَ �ی

ً
ا �ن هِ مِسْک�ی ِ

عامَ عَلی حُ�بّ
َ

طْعِمُو�نَ الطّ ُ >وَ �ی

الغدیر، عبدالحسین امینی، ج۳، ص۱۵۷. و تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲۵، ص3۴3تا  	.1
.3۴۵

انسان، 8. 	.2
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تعجب خدا از ایثار یک خانواده

مـــردی نــزد رســـول خــدا؟صل؟آمــد و نالید کــه چند روز اســت گرسنه مــانــده. 
پیامبر؟صل؟ کسی را نزد همسرانش فرستادند که اگر غذایی هست به او بدهند؛ 
ولی همگی گفتند: »جز آب، چیزی برای خوردن نداریم«. پیامبر؟صل؟ فرمود: 
»چه کسی امشب این مرد را پذیرایی می‌کند؟« امیرالمؤمنین علی؟ع؟گفت: 
»من حاضرم«. سپس نزد همسرش فاطمه؟عها؟، آمد و پرسید: »برای خوردن چه 
چیزی داریم؟« فاطمه؟عها؟ پاسخ داد: »فقط کمی غذا برای کودکان داریم؛ ولی 
ما ایثار می‌کنیم و میهمان را بر خود مقدّم می‌داریم«. علی؟ع؟ فرمود: »بچه‌ها 
را بخوابان و چراغ‌ها را خاموش کن«. سپس غذا را نزد میهمان برد و برای اینکه 
میهمان متوجه نشود، دهانش را می‌جنباند تا میهمان گمان کند که او نیز غذا 
می‌خورد. وقتی میهمان از غذا دست کشید، امام چراغ را کنار ظرف غذا آورد و 

دید ظرف هنوز پر از غذاست.

صبح روز بعد، در مسجد، پیامبر خدا؟صل؟پس از نماز نگاهی به علی؟ع؟ کرد 
و به‌شدت گریست و فرمود:

بَارِحَـةَ 
ْ
ال فِعْلِکـمُ  مِـنْ  بُّ  الـرَّ عَجِـبَ  قَـدْ 

َ
ل ؤْمِنِنَی  الُْ مِیـرَ 

َ
أ »یـا 

ی 
َ
أ خصاصَـه1  بِـمِ  لـوکان  و  نْفسِـهِمْ 

َ
ا عَیل  ون  یُوثـر وَ  

ْ
أ اقْـرَ

سَـنَ وَ  َ  وَ فَاطِمَـةَ وَ الْ
ً
اعَـةٌ وَ مَـنْ یـوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ یعْیِن عَلِیـا مََ

فْلِحُونَ«. ولئِک هُمُ الُْ
ُ
سَنَی؟عهم؟ فَأ ُ الْ

یـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟، پـروردگار از کار دیشـب شـما تعجـب کـرده اسـت؛ و این آیه 
گرچـه خـود بـه آن  را خواندنـد: »کسـانی کـه دیگـران را بـر خـود مقـدم می‌دارنـد، ا
نیازمندنـد، آنـان، علـی؟ع؟، فاطمـه؟عها؟، حسـن؟ع؟، حسـین؟ع؟؛ اهـل بخـل 

نیستند و قطعاً رستگار خواهند شد.«2

حشر، 9. 	.1

بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج۴1، ص28. 	.2
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ایثار در روایــات، به‌عنوان خوی و خصلت ابــرار و برگزیدگان الهی، نیکوترین 
کامل ایثار  احسان و اعلی مراتب ایمان شمرده شده اســت. چنان که الگوی 

حضرت علی؟ع؟ می‌فرمایند:

1» »الإیثار شیمة الأبرار
کان است(. )ایثار خوی نیکان و پا

مصادیق ایثار
ایثار فضیلتی است که با داشتن آن، جامعه دینی خواهد شد و اگر ایثار در 

جامعه نبود، آن جامعه دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت.

انواع ایثار
ایثار مال

حضرت امام زین‌العابدین؟ع؟به انگور علاقه داشتند و از آن خوششان می‌آمد؛ 
<2 که وصول به  و�ن حِ�بُّ

ا �تُ وا مِمَّ �قُ �فِ �نْ رَّ حَ�تَّی �تُ �بِ
ْ
وا ال

ُ
ال �ن �نْ �تَ

َ
درعین‌حال بر اساس آیۀ >ل

»بر« و »نیکی« را در گرو انفاق از چیزی که انسان آن را دوست می‌دارد دانسته، 
حضرت همین میوۀ مورد علاقۀ خود را »انفاق« می‌کردند.

امام صادق؟ع؟ فرمودند:

انگور  قمداری  روزی  می‌آمد.  خوششان  انگور  علی‌بن‌الحسین؟ع؟از  حضرت 
کنیز حضرت[ قمداری از آن را خرید  مرغوب و زیبا به مدینه آوردنــد و ام‌ولــد ]
و به هنگام افطار نزد ایشان آورد. حضرت؟ع؟از آن خشنود شد. قبل از اینکه 
کنند، سائلی به در خانه آمد. حضرت؟ع؟به آن  دستشان را به سمت آن دراز 

ح آقاجمال‌الدین خوانسارى بر غرر الحکم و دررالکلم، ج‏1، ص1۵9. شر 	.1

آل‌عمران، 92. 	.2
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کنیز فرمودند: »این انگور را برای او ببر«. کنیز گفت: »ای مولای من، قمداری از 
این انگور او را کفایت می‌کند«. حضرت؟ع؟فرمودند: »نه به خدا قسم. هم‌هاش 
کنیز قمداری از همان انگور خرید  را بــرای او بفرتس«. چون فــردا شد، باز آن 
و آورد و باز سائلی آمد و مثل آنچه دیــروز بود، انجام شد. حضرت؟ع؟دستور 
دادند و کنیز هم انگور را برای او فرستاد. باز کنیز انگور را خرید و در شب سوم آن 

را برای حضرت آورد؛ ولی دیگر سائلی نیامد. حضرت؟ع؟ فرمودند:

» مْدُ لَِّ َ »مَا فَاتَنَـا مِنْهُ شَ‏ءٌ وَ الْ
)چیزی از آن از ما فوت نشد و الحمدلله(.1

ــام  ــار امــ ــ ــث ــ ــه دربــــــــارۀ ای ــ ــت ک ــ ــام صـــــــادق؟ع؟ اسـ ــ ــ ــر از ام ــگـ در روایــــتــــی دیـ
سجاد؟ع؟می‌فرمایند:

مُرُ 
ْ
ـذِی یصُـومُ فِیـهِ یأ

َّ
یـوْمُ ال

ْ
سَنِی‌؟ع؟إِذَا کانَ ال ُ کانَ عَیِل بْـنُ الْ «

سَـاءِ  عْضَاؤُهَا وَ تُطْبَـخُ وَ إِذَا کانَ عِنْدَ الَْ
َ
بِشَـاةٍ فَتُذْبَـحُ وَ تُقْطَـعُ أ

 
ُ

َّ یقُـول ُ
قِ وَ هُـوَ صَـائٌِ ث ـرَ یـحَ الَْ قُـدُورِ حَیّتَ یِجـدَ رِ

ْ
 ال

َ
کـبَّ عَیل

َ
أ

 
َ

تِ عَل
ْ
نٍ حَیّتَ یأ

َ
لِ فُل نٍ وَ اغْرِفُـوا لِ

َ
لِ فُال قِصَـاعَ اغْرِفُوا لِ

ْ
هَاتُـوا ال

رٍ فَیکونُ ذَلِک عَشَـاءَهُ«2 بْزٍ وَ تَْ
تَ بُِ َّ یؤْ ُ

قُـدُورِ ث
ْ
آخِرِ ال

علی‌بن‌الحسـین؟ع؟ در بسـیاری از روزهایـی کـه روزه می‌گرفتنـد، امـر می‌کردنـد 
که گوسـفندی قربانـی کنند. سـپس گوشـت آن را خـرد کننـد، بپزنـد و هنگامی که 
شـب فرامی‌رسـید، پیش از اینکه افطار کنند، خود تقسـیم غذا میان مستمندان 
را به عهده می‌گرفتنـد. وقتی همۀ غذا تمام می‌شـد، می‌فرمود برایشـان مقداری 

نان و خرما بیاورند و فقط با همان افطار می‌کردند.

اصل انفاق، خالی‌کردن انباری دل است، نه انباری خانه.

شهدا که الگوی خود را اهل‌بیت؟عهم؟ می‌دانستند نیز مانند آن بزرگواران اهل ایثار بودند

بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج۴۶، ص90، حدیث 77. 	.1

بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج‏۴۶، ص72، حدیث ۵3. 	.2
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سهمیه
یکی از دوستان شهید رضا شکری‌پور تعریف می‌کند:

چند هسمیۀ حج داده بودند به سپاه. یکی از آن‌ها مال او بود. به او گفتم: »رضا، 
خوش به حالت! من توی خواب هم نمی‌بینم برم مکه«. رضا آمد و گفت: »تو 
ک عالم. بقیع؟! من؟« گفت: »آره دیگه!« گفتم:  بقیع یادم می‌کنی؟« گفتم: »خا

»چطوری؟« گفت: »خیلی ساده«.

رفته بود ب‌هجای اسم خودش، اسم مرا نوشته بود. از آن روز به بعد بچ‌هها به او 
می‌گفتند: »حاج رضا«.1

اورکت
درباره ایثار سردار شهید حاج ابراهیم همت تعریف می‌کنند:

قلاجه بود و سرمای استخوانس‌وزش. اورک‌تها را آوردیم و بین بچ‌هها قسمت 
گه موند، من هم می‌پوشم«. ]به همه  کردیم. نگرتف. گفت: »... همه بپوشن. ا

رسید ب‌هجز حاج ابراهیم همت[ تا آن جا بودیم، می‌لرزید از سرما.2

دستور به کارگزینی
گفته بود از حقوقش روی  کارگزینی  که بود، به  کری، شهردار  شهید همدی با

پول کارگرهای دفتر بگذارند. بیس‌روصدا، طوری که خودشان نفهمند.3

 مسئولین باید این افراد را الگوی خود قرار دهند، نه آنکه به فکر 
ً
همه، خصوصا

حقوق نجومی برای خود باشند. پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی، با دیگر 
کشورها متفاوت است. در اینجا برای استقرار این پرچم خون‌ها ریخته شده 
است، کودکانی یتیم شده‌اند، همسرانی بی‌شوهر شده‌اند و پدران و مادران 
، پاره‌های تنشان را از دست داده‌اند. مسئولین باید بدانند که برای آنکه  داغدار

ققنوس و آتش، حسن سجادی‌پور، ص 28. 	.1

یادگاران، ج2، کتاب شهید محمد ابراهیم همت، مریم برادران، ص۶۴. 	.2

کری، طه فروتن، ص 12. یادگاران، ج 3، کتاب مهدی با 	.3
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آنان راحت پشت میز ریاست بنشینند و به مردم خدمت کنند، چه بهایی داده 
شده است.

در کشور سه هزار صندلی با پست مهم در سه قوه وجود دارد که مسئولین بر 
روی آن‌ها نشسته‌اند. برای استقرار این نظام و ماندنش، حدود ۲۱۹ هزار انسان 
 ، پاک به شهادت رسیده‌اند. یعنی برای هر صندلی 73 شهید. به تعبیری دیگر
برای هر صندلی یک کربلا برپا شده است! خوش به حال مسئولی که خدمت کند 

. تا شرمندۀ شهدا نشود و این محقق نمی‌شود مگر با ایثار

حضرت علی؟ع؟می‌فرمایند:

1» »غایةُ الَمکارِمِ الِإیثارُ
)نقطۀ اوجِ خصلت‌های اخلاقی، ایثار است(.

روحانی ایثارگر
کار2، در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، برای  یکی از روحانیون فدا
مناسب  و  سالم  آشامیدنی  آب  آنجا  رفــت.  کشور  روستاهای  از  یکی  به  تبلیغ 
کنان دِه برای تهیۀ آب، بسیار در زحمت بودند و بودج‌های هم  نداشت و سا
منزل  قــم،  بــه  مراجعت  از  پــس  ایــشــان  نداشتند.  لول‌هکشی  آب  تأمین  بـــرای 
کرد  مسکونی خویش را فروخت و با پولش هزینۀ لول‌هکشی آن روستا را تأمین 
و خود در خان‌های اجاره‌ای سکنی گزید و تا وقتی که از دنیا رتف، مستأجر بود. 

پس از وی، فرزندان او نیز تا مدتی مستأجر بودند.3

الحیاة، محمدرضا حکیم‏ى، ترجمهٔ احمد آرام، ج‏1، ص435. 	.1

ظاهراً ایشان برادر آیت‌الله مشکینی، رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری بوده‌اند. 	.2

کبر دهقان، ص300. هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، ا 	.3
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از ایثار »مال« تا ایثار »جان«
پدر شهید رضا باقری، دربارۀ روحیۀ ایثار فرزندش می‌گوید:

زمانی که آموزش رانندگی قبول شد، اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بود. روزی 
داشتم،  را  آن  خرید  توانایی  گــر  ا که  هست  ســواری  پیکان  ماشین  یک  گفت 
کار می‌کردم هم پدر و مــادر در مواقع نیاز از آن  می‌خریدم و با آن ماشین هم 
استفاده می‌کردند. مادر و خواهرش برای اینکه بتواند ماشین را بخرد، قمداری 
که خــودروی  کــردم و به او دادم  طلا داشتند، فروختند و من هم مبلغی تهیه 
او  از  نــبــود.  از ماشین  گــذشــت، خبری  امــا مدتی  کند؛  را خــریــداری  مدّنظرش 
پرسیدم: »چرا ماشین را نخریدی؟« پاسخ داد: »پدرجان، انگار قسمت نبود که 
ماشین را بخرم. همین که اقدام کردم برای خرید ماشین، با خانواده‌ای مواجه 
شدم که صاحبخانه اسباب و اثاثیۀ آن‌ها را بیرون ریخته بود. آن پول را به آن 

خانواده دادم«.

با اینکه تا حال دروغی از او نشنیده بودم، رفتم و خانواده را پیدا کردم و بررسی 
کردم. درتس بود. کرایۀ گذشتۀ آن خانواده را پرداخت کرده بود و آن‌ها به خانۀ 
اجاره‌ای خود برگشته بودند. صبح روز بعد، رضا به من گفت: »من دیشب خواب 
عجیبی دیدم. در عالم خواب، سید عبدالله قمدم پناه را دیدم که مبلغی وجه 
که این پول را حضرت سیدالشهدا؟ع؟ برای تو هدیه  گفت  نقد به من داده و 

فرستاده اتس«.

روز دیگری در هوای سرد زمستان، با یک پیراهن به خانه آمد. تعجب کردم، 
چون رضا ب‌هتازگی لباس زمستانی خریده بود و حالا در هوای سرد بدون لباس 
می‌آمد. از او پرسیدم که لباتس چه شده اتس؟ گفت: »در چهارراه گلوبندک، 
به کسی برخوردم که لباس مناسب نداشت و از سرمای هوا به خود می‌لرزید. من 

تصمیم گرفتم که لباسم را به او هدیه بدهم«.1

نوید شاهد، پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت استان البرز،کد خبر: ۴۱۴۱۵۹. 	.1
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ایثارِ جان

، ایثار جــان اســت. الگوها در ایــن زمینه بسیار  مهم‌ترین و بالاترین نــوع ایثار
زیادند. از یاران پیامبر اکرم؟صل؟گرفته، تا یاران باوفای اباعبدالله؟ع؟از شهدای 
دفاع مقدس گرفته، تا شهدای مدافعان حرم. همچنین آتش‌نشانانی که نهایت 
ایثار را از خود نشان می‌دهند و هر بار با جان خود از مردم حفاظت می‌کنند. به 
برکت تفکر حسینی در کشور ایران، در مشاغل مختلف، ایثارگر بسیار است که 

یکی از آن گروه‌ها آتش‌نشان‌های عزیز و ایثارگر هستند.

تش‌نشان ایثار آ
25 اردیبهشت 1392، شهید امید عباسی، یکی از شهدای آتش‌نشان، زمانی 
که برای اطفای حریق در طبقۀ دهم یک ساختمان مسکونی مشغول بود، با 
دختربچ‌های ۹ ساله روب‌هرو شد که قصد داشت از ترسِ آتش، خود را از طبقۀ 
کار، با مشاهدۀ این  کند. این آتش‌نشان فدا دهم ساختمان به بیرون پرتاب 
کسیژنش روی صورت  ــراردادن ماسک ا از قـ صحنه، به سمت او رفــت و پس 
دختربچه، او را برای انتقال به محل امن به همکارش تحویل داد؛ ولی خود 
دچار دودزدگــی شدید شد. در اثر این حادثه، وی دچار مرگ مغزی شده و به 

شهادت رسید.1

، اگر این کار را نمی‌کرد، کسی او را توبیخ نمی‌کرد؛ اما نشان داد  این شهید عزیز
که ایثار را از مکتب امام حسین؟ع؟آموخته است و مکتب اباعبدالله این‌گونه 

سربازانی ایثارگر تربیت می‌کند.

خوابیدن روی سیم‌خاردار
شهید مهدی زین‌الدین، فرماندۀ لشکر 17 علی بن ابی‌طالب؟ع؟، دربارۀ ایثار 

رزمندگان می‌گوید:

ج خبر، 25 تیر 1395، کد خبر: 211028۴7۶798۶11۴۶71. جام جم آنلاین، تاریخ در 	.1
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نتوانستیم  و  کردیم  برخورد  با مانع سیم‌خاردار  که  برای عملیات  بودیم  رفته 
معبر را باز کنیم. با تمام این اوضاع‌واحوال، عملیات باید انجام می‌شد. مسئول 
دسته، برادران را جمع کرده و نظرخواهی کرد و به این نتیجه رسید که یک یا دو 
نفر باید روی سیم‌خاردار بخوابند و دیگران از رویشان رد شوند. همۀ برادران 
رزمنده برای خوابیدن بر روی سیم‌خاردار داوطلب شدند، مسئولشان دو نفر 
را انتخاب کرد. آن دو نفر ب‌هجای اینکه بر پشت بر سیم‌خاردار بخوابند تا درد 
کمتری بکشند، ب‌هصورت بر روی سیم‌ها خوابیدند. وقتی از آن‌ها سؤال کردند 
اینکه بچ‌هها  »بــرای  گفتند:  که چرا ب‌هصورت، روی سیم‌خاردار خوابیده‌اند؟ 
که همۀ رزمندگان رد  نگاهشان به صورتمان نیفتد تا خجالت بکشند«. وقتی 

کبر!1 شدند، تک‌ههای گوشت آن برادران را از لای سیم‌خاردار درمی‌آوردند. الله‌ا

حضرت علی؟ع؟ می‌فرمایند:

اتِبِ الإیَمانِ«  مَرَ
َ

عْل
َ
حْسَنُ الإحْسَـانِ وَأ

َ
»الإیثَارُ أ

)بالاترینِ احسان‌ها، ایثار است و ایثار بالاترین مرتبۀ ایمان است(.2

ثار و فواید ایثار آ
رضایت خداوند

، نمونۀ بارز این ماجراست. حضرت ابوذر  ماجرای ایثار حضرت علی؟ع؟در نماز
تعریف می‌کند:

نــمــاز مــی‏خــوانــدم، سائلی وارد مسجد  بــا رســـول خـــدا؟صل؟ در مسجد  روزی 
کــرد؛ ولی کسی چیزی به او نــداد، او دتس خود  شد و از مــردم تقاضای کمک 
که من در مسجد رسول  گفت: »خدایا، تو شاهد باش  کرد و  را به آسمان بلند 
تو تقاضای کمک کردم؛ ولی کسی جواب مساعد به من نداد«. در همین حال 

کتاب چهل خاطره، ص 28 . 	.1

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحدبن‌محمد، تمیمى آمدى، ص39۶، حدیث 91۶2. 	.2
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟ که در حال رکوع بودند، به انگشت کوچک دتس راتس 
خود اشاره کردند. سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دتس آن حضرت بیرون آورد. 
پیامبر؟صل؟ که در حال نماز بودند، این جریان را مشاهده کردند. هنگامی‌که 
گفتند: »خداوندا،  کردند و چنین  غ شدند، سر بس‌هوی آسمان بلند  از نماز فار
برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی و کارها را بر او آسانس‌ازی 
و گره از زبان او بگشایی تا مردم گفتارش را درک کنند و نیز موسی درخواتس 
کرد هارون را که برادرش بود، وزیر و یاورش قرار دهی و ب‌هوسیلۀ او نیرویش را 
زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی. خداوندا، من محمد، پیامبر و برگزیدۀ تو 
ام. سینۀ مرا گشاده کن و کارها را بر من آسانس‌از. از خاندانم، علی را وزیر من 

گردان تا ب‌هوسیلۀ او، پشتم قوی و محکم شود«.

هنوز دعای پیامبر؟صل؟ پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و گفت:

مُو�نَ  �ی �ق �نَ �ی �ی ذ�
َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ی ذ�

َّ
هُ وَ ال

ُ
کیمْ الُله وَ رَسُول ما وَل�

�نَّ >�إ
1> کاهَ وَ هُمْ راکعُو�نَ و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ی وهَ وَ �

َّ
الصل

ولیّ شـما تنها خدا و رسـول او و کسـانی هسـتند که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی 
که نماز را بر پا می‌دارند و در حال رکوع نماز، زکات می‌پردازند«.2

برکت در زندگی

از دیگر فواید ایثارگری، برکت در زندگی است. برکت، به‌معنای زیــادی پول 
و ثروت نیست؛ بلکه به‌معنای مبارک‌بودن آن‌هاست. خداوند به مال ایثارگر 
برکت می‌دهد؛ درحالی‌که عقل آدمی نمی‌تواند آن را درک کند. با مثالی ساده 
می‌توان مفهوم برکت را بیان کرد: گوسفند درسال یک‌بار زایمان می‌کند و هر 
بار هم یک بره به دنیا می‌آورد؛ اما سگ در سال دو بار زایمان می‌کند و هربار 
هم، حداقل ۶یا۷ بچه. به‌طور طبیعی شما باید گله‌های سگ را ببینید که یک 
یا دو گوسفند در کنار آن است؛ ولی در واقع برعکس است. گله‌های گوسفند را 

مائده، ۵۵. 	.1

تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج‏۴، ص۴22. 	.2
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می‌بینید و یک یا دو سگ در کنار آن‌ها؛ چون خداوند برکت را در ذات گوسفند 
قرار داده و از ذات سگ برکت را گرفته است.

برکت این‌گونه است که به‌حساب نمی‌آید:

1> رِ حِسا�بٍ �ی
غ�َ اءُ �بِ �یش �قُ مَ�نْ � رْز�ُ هَ �ی

َ
�نَّ اللّ >�إِ

برکتی عجیب به‌واسطه یک ایثار
مرحوم سید باقر شفتی، معروف به »حج‌تالاسلام«، عبادتش زیاد بود. همیشه 
گرسنگی  گاهی نیز ب‌هخاطر قفر، از  گریه می‌خواند و  مناجات خمس‌هعشر را با 

غش می‌کرد.

کرده بود و برای خانوادۀ خود می‌برد. در بین راه به سگی  روزی جگری تهیه 
رسید که از فرط گرسنگی بی‌حال شده بود و شیر نداشت تا به بچ‌ههایش بدهد. 
ایشان به حال حیوان ترحم کرد و جگر را به آن حیوان داد. سید باقر می‌گوید 
که بعد از ترحم به آن حیوان، وضع مالی‌اش بسیار خوب شد. به حدی که افراد 
که در سال،  زیادی تحت تکفلش بودند و دارای املاک فراوانی شد ب‌هطوری 
هفده هزار تومان به پول آن زمان، مالیات می‌داد. فتحعلی‌شاه می‌گفت: »از 
یا   نمی‌گیرید 

ً
واقعا را  »ایــن مبلغ  ایشان فرمود:  کنیم«.  مالیات شما صرف‌نظر 

می‌خواهید از دیگران زیادتر بگیرید؟« فتحعلی‌شاه گفت: »آنچه از شما گرفته 
راضی  ایشان  و جبران می‌شود«.  مالیات دیگران سرشکن شده  در  نمی‌شود، 

نشد و فرمود: »من مالیات خود را می‌دهم«.2

ایثار این است که انسان دیگران را بر خود مقدم بدارد؛ حتی اگر طرف مقابل، 
یک حیوان باشد.

آل‌عمران، 37. 	.1

کبر دهقان، ص 29۶. هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، ا 	.2
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عزت

، رسیدن به عزت است، زیرا از ویژگی های خوبان، همواره ایثار  از آثار دیگر ایثار
بوده است و خداوند خوبان خود را عزیز می کند:

1 > �نَ �ی مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ة�ُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِل عِز�َّ

ْ
هِ ال

ّ
>وَ لِلَ

)عزّت از آنِ خدا و از آنِ پیامبر او و از آنِ مؤمنان است(.

عزت شهدا در دنیا و آخرت به‌واسطۀ ایثار و فداکاری آن‌هاست. آنان بهترین 
کالای خود را که جان شیرینشان بود، ایثار کردند.

به صــورت بسیجیِ  را  بمباران شیمیایی، ماسک خــود  امــاکــی، هنگام  شهید 
بغل‌دستش می‌گذارد و خودش شیمیایی می‌شود.

مــقــام معظم رهــبــری؟دب؟ در جمع مـــردم گــیــان، دررابــطــه‌بــا شهید املاکی 
فرمودند:

»شهید املاکیِ شما، جانشین فرماندۀ لشکر گیلان، هنگامی‌که در میدان جنگ 
شیمیایی زدند و خودش هم آنجا در معرض شیمیایی بود، بسیجیِ بغل‌دستش 
بــرداشــت، بست به صورت  را  نــداشــت. شهید املاکی ماسک خــودش  ماسک 

بسیجی همراهش! قهرمان یعنی این«.2

اوج ایثار در کربلا
شهدا ایثار را از مقتدای خود، حضرت اباعبدالله؟ع؟و یاران باوفایش آموخته‌اند. 
اباعبدالله  بازمی‌گردد. شب عاشورا، حضرت  کربلا  ایثار و فداکاری‌ها به  اوج 

الحسین؟ع؟در جمع اصحاب خود فرمودند:

منافقون، 8. 	.1

ی رشت، 12اردیبهشت1380.
ّ

بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصل 	.2
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صْحـابِ... وَ هـذا 
َ
 مِـنْ ا

ً
لی وَلا خَیْـرا وْ

َ
 ا

ً
صْحابـا

َ
ـمُ ا

َ
عْل

َ
»فَـاِنِّ لا ا

جُـلٍ مِنْکُـمْ بِیَدِ   رَ
ُّ

خُـذْ کُل
ْ
ذُوهُ جَلاً وَ لِیَأ ِ

َّ
 قَـدْ غَشِـیَکُمْ فَات

ُ
یـل

ّ
الل

قُـوا فی سَـوادِکُمْ   وَ تَفَرَّ
ً
 خَیْـرا

ً
یعـا کُمُـاللّه جَِ هْلِبَیْیِت فَجَزا

َ
جُـلٍ مِـنْ ا رَ

وا عَنْ 
ُ
ذَهَل

َ
نی ل صابُـو

َ
ـوْ ا

َ
بُونَنی وَ ل

ُ
ـا یَطْل

َ
قَـوْم اِنّ

ْ
وَ مَدائِنِکُـم فَـاِنَّ ال

ی«1؛ بِ غَیْر
َ
طَل

من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیده‌ام... . از این سـیاهی شب استفاده 
کنیـد و هریک از شـما دسـت یکی از افـراد خانـوادۀ مـرا بگیریـد و به‌سـوی آبادی و 
شـهر خویـش حرکـت کنیـد و جـان خـود را از مرگ نجـات بخشـید؛ زیـرا ایـن مردم 
گر بـر من دسـت بیابند بـا دیگـران کاری نخواهند  فقط در تعقیـب من هسـتند و ا

داشت. خداوند به همۀ شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند.

اما بااین‌وجود، یاران شیدای امام جان امام را بر خود مقدم دانستند و در این 
راه پرارزش، به شهادت رسیدند:

> �ب
آ
هُمْ وَ حُسْ�نُ مَ�

َ
>طُو�بی ل

کسی که اهل ایثار باشد، بالطبع عفو کننده نیز هست و دیگران را بر خود مقدم 
می‌دارد و آن‌ها را می‌بخشد.

شهادت‌طلبی و ایثار جان
، ایثار جان است. دشمنان  همان‌طور که بیان شد مهم‌ترین و بالاترین نوع ایثار
اسلام به‌خوبی درک کرده‌اند تا زمانی که در جامعه‌ای مثل جامعۀ ایران روحیۀ 

شهادت‌طلبی وجود داشته باشد، دستشان کوتاه خواهد بود.

باید کاری کنیم که در خانواده و اجتماع روحیۀ شهادت‌طلبی پایدار بماند.

وقعة الطف، ابومخنف کوفی، ص197. 	.1
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ک خَیرَ مَا 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ إِنِّ  هُمَّ 

َّ
لل

َ
رسول خدا؟صل؟ مردی را دید دعا می‌کند و می‌گوید: »ا

ل« خدایا از تو می‌خواهم بهترین چیزی را که به بندگان شایست‌هات مرحمت 
َ
تُسْأ

گر دعایت مستجاب شود،  می‌کنی به من مرحمت کنی، حضرت به او فرمود: ا
خونت در راه خدا ریخته می‌شود. )و به فیض شهادت می‌رسی(.1

شیخ صــدوق اعتقاد دارد که پیامبر؟صل؟ و همۀ ائمه؟عهم؟ شهید شده‌اند و 
عاملان شهادت آنان را نیز معرفی کرده است و در پایان می‌نویسد:

�نَّهُمْ  الَ �إِ و�نَ وَ مَ�نْ �قَ
ُ
ول �تُ �نَّهُمْ مَ�قْ

أَ
؟عهم؟ � �ةُ مَّ �ئِ

�أَ
ْ
ل
َ
ی وَ ا �بِ

ل�نَّ
َ
رَ ا �بَ

�خْ
أَ
دْ � »�قَ

هَ 
َ
للّ

َ
�بَ ا

دْ ک�ذَّ �قَ َهُمْ �فَ �ب
َهُمْ وَ مَ�نْ ک�ذَّ �ب

دْ ک�ذَّ �قَ وا �فَ
ُ
ل �تَ �قْ مْ �ی

َ
ل

مِ«2 سْلاَ �إِ
ْ
ل
َ
هِ عَ�نِ ا  �بِ

َ رَج� هِ وَ �خَ رَ �بِ
دْ ک�فَ �قَ هَ �فَ

َ
للّ

َ
�بَ ا

وَ مَ�نْ ک�ذَّ
پیامبر و امامان خبـر داده‌اند که آنان در راه خدا کشـته می‌شـوند و هرکس بگوید 
آنـان شـهید نشـده‌اند، آنـان را تکذیب کـرده اسـت و هرکـس آنـان را تکذیـب کند، 
خدا را تکذیب کرده اسـت و هرکس خدا را تکذیب کند، به او کافر شـده و از اسالم 

ج شده است. خار

علامه مجلسی نیز در بحار الأنــوار فصلی به‌عنوان »ان الائمة لا یموتون الا 
بالشهادة« نوشته و جریان شهادت معصومین را در آن ذکر کرده است.

خداوند در قرآن به این روحیۀ شهادت‌طلبی مؤمنان اشاره می‌فرماید:

هُمْ  مِ�نْ هِی �فَ �
َ
هَ عَل

َ
وا مَا عَاهَدُوا اللّ الٌ صَدَ�قُ �نَ رِ�جَ �ی مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
>مِ�نَ ال

لاً<3 دِ�ی �بْ
وا �تَ

ُ
ل

َ
دّ رُ وَ مَا �بَ ِ ظ� �تَ �نْ هُمْ مَ�نْ �ی هُ وَ مِ�نْ حْ�بَ

ی �نَ �ضَ مَ�نْ �قَ
بـرای  خـدا  بـا  عهدشـان  سـر  بـر  کـه  هسـتند  رادمردانـی  مسـلمانان  میـان  )در 
فرارنکردن از میدان جنگ، صادقانه ایسـتادند. برخی‌شان شهید شدند و برخی 

منتظر شهادت‌اند. اینان به‌هیچ‌وجه تغییر عقیده ندادند.(

مستدرک الوسائل، جلد 11، حدیث 12295. 	.1

شیخ صدوق، اعتقادات، ج۵، ص۹۹. 	.2

احزاب، ۲۳. 	.3
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روحیۀ شهادت‌طلبی یکی از ویژگی‌های یــاران امــام زمــان؟عج؟ اســت. علی 
بن عبدالحمید از امام صادق؟ع؟ نقل کرده است که در وصف یاران حضرت 

مهدی؟عج؟ فرموده‌اند:

درخواست شهادت می‌کنند و آرزو می‌کنند در راه خدا کشته شوند. شعار آنان ’یا 
لثارات الحسین‘ است.

... و در آخر
بحث را با مطلبی از حاج قاسم سلیمانی به پایان می‌رسانیم؛

از حاج قاسم پرسیدند بهترین دعا چیست؟

حاج قاسم گفت: »شهادت.« آن نفر می‌گوید: »که خب عاقب‌تب‌هخیری که بهتر 
اتس.« ایشان می‌گوید: »ممکن اتس کسی عاقب‌تب‌هخیر شود ولی شهید نشود؛ 

 عاقب‌تب‌هخیر هم می‌شود.«1
ً
ولی کسی که شهید بشود حتما

روایت حبیب، قسمت ششم، به نقل از سردار رحیم صفوی. 	.1



فصل ششم

ــودی  ــ ــا خ ــ وحــــــدت ب
بـــا  ــقــــــابــــــلــــــه  ــ ــ م و 

ــی1 ــ ــلـ ــ دشــــــمــــــن اصـ

کتاب »راه‌هــای نفوذ دشمن« و »دوگانه‌های سرنوشت ساز« اثر حجت الاســام راجی  این فصل، از  	.1
استخراج شده است.





موفقیت در هر جبهه و در هر جهادی احتیاج به وحدت دارد. وحدت که یکی 
از لوازم مهم جهاد است به معنی تشخیص دشمن اصلی است. لذا نه تنها باید 
بتوانیم همفکران خود را بپذیریم، بلکه باید با سعه صدر و پذیرش بــالا، از 
ایجاد تفرقه توسط دشمن بین ما و سایر افرادی که اختلافات جزئی با ما دارند 

جلوگیری کنیم.

متاسفانه برخی در برهه‌های مختلف نه تنها دشمن اصلی را فراموش می‌کنند 
بلکه حتی به جای دشمن فرعی، سرگرم اختلافات جزئی‌ و تفاوت‌های کوچک 

می‌شوند.

یکی از زیبایی‌های خلقت، تفاوت‌ها و اختلافاتی است که به طور طبیعی در 
طبیعت ما، یا در طبع ما وجود دارد. شما یک فرش را نگاه کنید، چقدر زیباست، 
این زیبایی در اثر تفاوت بین رنگ‌ها پدیدآمده است. اما آن زیبایی در فرش، 
در اثر ترکیب آن تفاوت‌ها است. پس تفاوت و اختلاف در این‌گونه موارد نه‌تنها 
بد نیست بلکه لازم و ضروری است. چرا مرد و زن با هم ازدواج می‌کنند؟ چون 
زن و مرد تفاوت‌هایی دارند، تمام زیبایی زندگی پذیرش این تفاوت‌ها، ترکیب 

این تفاوت‌ها و مدیریت این تفاوت و اختلافات است.

مشکل از آنجا شروع می‌شود که آدم‌ها نخواهند این تفاوت را بپذیرند، یا این 
تفاوت‌ها و اختلافات را عامل دشمنی و کینه‌توزی در جمع خودشان یا جامعۀ 
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خودشان قرار دهند. ما امروزه ایرانی داریم با ترکیب جمعیتی متفاوت و زبان‌ها 
و گویش‌ها و سلیقه‌های متفاوت، ایــن ترکیب تــرک، لر و کــرد، عــرب و فارس 
و... ایرانی زیبا را خلق کرده است. اما مشکل آنجاست که دشمنان بشریت، 
این ترکیب تفاوت‌ها را می‌خواهند تبدیل به تعارض و ضدیت کنند. جامعه را 

سلاخی کنند؛ از این ترکیب زیبا در بیاورند، آنها را گروه گروه کنند.

نقطه شکست جوامع، عدم مدیریت صحیح تفاوت‌ها و تبدیل ترکیب تفاوت‌ها 
به تعارض تفاوت‌ها هست. پس خیلی باید روی ترکیب این تفاوت‌های طبیعی 
در جامعه فکر کرد؛ حالا کدام عامل هست که می‌تواند قوی‌ترین عامل برای 
را عامل وحدت می‌دانند.  نژادپرستی  باشد؟ بعضی‌ها  بین تفاوت‌ها  ترکیب 
این هنر نیست، هنر آنجاست که شما بتوانی با پذیرش همۀ اختلافات، یک 
ترکیب ایجاد کنید. مثل اینکه آقا همۀ فرش سفید باشد، این قشنگ هست، یا نه 
ترکیب رنگ‌های متفاوت، به فرش زیبایی داده است؟ نژاد یا گوش به‌تنهایی 

نمی‌تواند عامل پایدار و قوی برای حفظ وحدت و شکوه یک جامعه باشد.

مهم‌ترین عامل مستحکم برای ترکیب یک جامعه، همدلی جامعه است؟ پس 
هم زبانی کافی نیست برای حفظ یکپارچگی جامعه؛ همدلی کار خداست1، 

بعد خدا می‌فرماید همدلی با محوریت ولایت محقق می‌شود؛ فرمود:

کرُوا 
اذ�ْ وَ  وا  �قُ رَّ �فَ �تَ لا  وَ   

ً
عا م�ی َ ج� هِ 

َ
اللّ لِ  حَ�بْ �بِ صِمُوا  اعْ�تَ >وَ 

کمْ  و�بِ
ُ
ل �نَ �قُ �ی َ  �ب

�فَ
َّ
ل
أَ
� عْداءً �فَ

أَ
مْ � �تُ  ک�نْ

ذ�ْ کمْ �إِ �ی
َ
هِ عَل

َ
عْمَ�تَ اللّ �نِ

رَة�ٍ مِ�نَ  ا حُ�فْ �ف َ مْ عَلی �ش �تُ  وَ ک�نْ
ً
ا وا�ن �خْ هِ �إِ عْمَ�تِ ِ �ن مْ �بِ حْ�تُ صْ�بَ

أَ
� �فَ

هِ  ا�تِ �ی
آ
� کمْ 

َ
ل هُ 

َ
اللّ �نُ  �ی �بَ �ی لِک  ها ک�ذ مِ�نْ کمْ 

�ذَ �قَ �نْ
أَ
� �فَ ارِ 

ال�نَّ
2> دُو�نَ هْ�تَ کمْ �تَ

َّ
عَل

َ
ل

مٌ<  ز�ٌ حَك�ي �ي هُ عَز�
�نَّ هُمْ �إِ �نَ �يْ َ  �ب

�فَ
َّ
ل
أَ
هَ �

َ
هِمْ وَ لكِ�نَّ اللّ و�بِ

ُ
ل �نَ �قُ ْ �ي َ �تَ �ب �فْ

َّ
ل
أَ
 ما �

ً
عا م�ي َ رْ�ضِ ج�

�أَ
ْ
�ي ال ِ

�تَ ما �ف �قْ �فَ �نْ
أَ
وْ �

َ
هِمْ ل و�بِ

ُ
ل �نَ �قُ ْ �ي َ  �ب

�فَ
َّ
ل
أَ
>وَ � 	.1

)الأنفال : 63 (
آل‌عمران، 103. 	.2
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یعنی همگی با هم به ریسمان خدا یعنی ولایت چنگ بزنید، و متفرق نشوید. 
بعد خدا یادشان می‌آورد که به‌خاطر دین دشمنی‌ها، تبدیل به الفت قلبی شد. 
 به رسمیت می‌شناسد؛ از جهنم تفرقه خدا شما را 

ً
این همدلی‌ها را خدا رسما

نجات داد لذا پیغمبر؟صل؟ در اولین اقدام، در مدینه، جامعه را یکپارچه کرد. 
عقد اخوت بین مؤمنین برقرار کرد.

مدیریت ولایت و شیوه حکمرانی ولایت، جامعه را یک‌پارچه می‌کند. همان‌طور 
حضرت زهرا؟عها؟ فرمودند: »امامت ما، عامل یکپارچگی جامعه است«1 چقدر 
مسئله انسجام جامعه مهم است، از بین همۀ کارکردهای مدیریت ولایت، به 

ایجاد یکپارچگی جامعه حضرت اشاره کردند.

اما مدیریت طاغوت چگونه جوامع را مدیریت می‌کند؟ بر اساس سیاست تفرقه 
بنداز و حکومت کن. مدل مدیریت فرعون این‌طوری بود که جامعه را تک پاره 

و سلاخی کرده بود.2

در میدان جنگِ سخت، تشخیص موقعیت دشمن چندان دشوار نیست. می‌توان 
دشمن را دید و حرکات او را سنجید و متناسب با عملیات او، واکنش مناسب 
نشان داد؛ اما در جنگ‌های غیر سخت، دیگر تشخیص دشمن و سنجیدن رفتار 
او بسیار دشوار است. دشمن که گاهی در قالب یک دوست با چهره‌ای به‌ظاهر 
خیرخواهانه وارد عمل می‌شود، باعث فریفتن بخشی از نیروهای خودی می‌شود 
و چه‌بسا دوســتــان با یکدیگر دشمن شوند و از دشمن واقعی غفلت ورزنــد. 
قرآن‌های بر سر نیزه را می‌بینند و قرآن ناطق را تنها می‌گذارند. عدم تشخیص 
درست و دقیق دشمن، می‌تواند لطمات بزرگ و سهمگینی در پی داشته باشد. 

تاریخ اسلام تاکنون با آسیب‌های بزرگی از این ناحیه روبرو شده است.

قَة« )الاحتجاج، ج1، ص99( فُرْ
ْ
 لِل

ً
مَانا

َ
» إِمَامَتَنَا أ 	.1

عا< )قصص،4( �يَ ها �شِ
َ
هْل

أَ
عَلَ � َ رْ�ضِ وَ �ج

�أَ
ْ
�ي ال ِ

رْعَوْ�نَ عَلا �ف �نَّ �فِ >�إِ 	.2
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ایجاد وحدت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی
حضرت علی؟ع؟ نه در اندیشه حقوق شخصی خویش، بلکه به فکر اسلام و 
جامعه اسلامی بود. بعد از رحلت پیامبر اکرم؟صل؟ دین اسلام با تهدیدهای 
خارجی و داخلی مواجه بود. خارج از مرزهای اسلامی، خطر هجوم امپراتوری 
روم و ایران و از داخل، خطر توطئه‌های منافقان وجود داشت. این تهدیدها 
ــن‌رو حضرت  اساسی بود و می‌توانست به دین نوپای اســام ضربه بزند؛ ازای
علی؟ع؟ می‌کوشید تا از تفرقه در جامعه اسلامی جلوگیری کرده و وحدت را 

استوار سازد. امام علی؟ع؟ در نامه‌ای به ابوموسی اشعری می‌نویسد:

ـةِ  مَّ
ُ
اعَـةِ أ  جََ

َ
ـاسِ‏[ عَیل حْـرَصَ ]النَّ

َ
ـم - أ

َ
 - فَاعْل

ٌ
جُـل یـسَ رَ

َ
»وَ ل

ا مِنِّ ...«1 فَتَِ
ْ
ل
ُ
دٍ؟صل؟ وَ أ مَّ مَُ

)بـدان کـه در فراهـم سـاختن امـت پیامبـر؟صل؟ و یکپارچگـی آنهـا بـا یکدیگـر، 
کسی از من حریص‌تر نیست(.

امام؟ع؟ برای حفظ وحدت با خلفا همکاری می‌کرد و به آنها مشاوره می‌داد. 
خود حضرت؟ع؟ در نامه‌ای، دلیل همکاری خود با دستگاه حکومتی زمان را 

این‌چنین بیان می‌فرماید:

»به خدا سـوگند، هرگز فکـر نمی‌کردم و بـه خاطرم خطـور نمی‌کرد که عـرب بعد از 
پیامبـر؟صل؟، امـر امامـت و رهبـری را از اهل‌بیـت او بگرداننـد )و در جـای دیگـر 
قـرار دهنـد و بـاور نمی‌کـردم( آنهـا آن را از من دور سـازند! ... دسـت بر روی دسـت 
گذاردم تا این که با چشم خود دیدم گروهی از اسالم بازگشته و می‌خواهند دین 
گـر اسالم و اهلش را  محمـد؟صل؟ را نابـود سـازند. )در ایـن جـا بـود( کـه ترسـیدم ا
یـاری نکنـم، شـاهد نابـودی و شـکاف در اسالم باشـم کـه مصیبـت آن بـرای مـن 
از رهـا سـاختن خلافـت و حکومـت بـر شـما بزرگ‌تـر بـود؛ چـرا کـه ایـن بهـره دوران 
کوتـاه زندگـی دنیاسـت کـه زایـل و تمـام می‌شـود؛ همـان گونـه کـه »سـراب« تمام 
می‌شـود و یا همچـون ابرهایی کـه از هم می‌پاشـند. پس بـرای دفع ایـن حوادث 

نهج البلاغه، نامه 78. 	.1
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به پا خاستم تا باطل از میان رفت و نابود شد و دین پابرجا و محکم گردید«.1

متأسفانه امروزه گروهی با تفسیر اشتباه از سیره اهل‌بیت؟عهم؟، وحدت جهان 
اسلام را در برخی از مناطق به خطر انداخته‌اند و به بهانه محبت کردن به 
اهل‌بیت؟عهم؟ و بغض نسبت به دشمنان ایشان، حاضرند اسلام را از بین ببرند. 
اما در سیره و رهبری اهل‌بیت؟عهم؟ همواره حفظ اسلام سرآمد تمام رفتارها و 

اقدامات بوده است که به تعدادی از آنان اشاره می‌شود.

صلح امام حسن؟ع؟

یکی از شاخص‌ترین اقدامات در حفظ اسلام، صلح پرشکوه امام حسن؟ع؟ 
است که ایشان به دلایل متعددی مجبور به امضای تفاهم‌نامه با معاویه شدند 
که یکی از مهم‌ترین این دلایل، بروز حمله قریب‌الوقوع از جانب رومیان به 
منطقه شامات بوده است. رومیان که در نزدیکی مرز منطقه شامات و سوریه 
فعلی بودند، آماده حمله به مسلمین و بازپس‌گیری این مناطق بودند؛ اما امام 
شیعیان توجه به دشمن اصلی دارند و می‌دانند که اگر معاویه باشد، حداقل، 
نام اسلام باقی خواهد ماند؛ ولی اگر به جنگ با معاویه پرداخته شود و رومیان 

به منطقه حمله کنند، دیگر حتی نامی از اسلام باقی نخواهد ماند.

مشاوره دادن امام سجاد؟ع؟ به خلفا

ــاری رســانــدن به  ــرای ی ــرای حفظ اســام و تشیع و ب امــام زین‌العابدین؟ع؟ ب
مسلمانان، هر زمان که حکام از امام؟ع؟ چاره‌جویی می‌کردند، ایشان برای 
رشد و تعالی مسلمانان و جامعه اسلامی، آنچه را که به مصلحت اسلام بود، 

متذکر می‌شدند.

در عصر عبدالملک پارچ‌ههایی که شعار مسیحیت و تبلیغات آنان به نام اب، 
ابن، روح‌القدس بر آنها نقش بسته بود، رواج یاتف. حتی طرازهای مصری را 

نهج البلاغه، نامه ۶۲. 	.1
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هم به تقلید از رومیان چنان نقش می‌زدند که موجب اعتراض مسلمانان شد. 
عبدالملک دستور داد بر طرازهای مصری ب‌هجای علاتم تثلیث، آیه »شهد الله 
 این پارچ‌هها مبادله می‌شد و صادر می‌گشت. این 

ً
« بنویسند و ظاهرا انه لا اله الا هو

خبر به امپراتور روم رسید. وی خشمگین شد و با هدایایی از عبدالملک خواتس 
آنها را ب‌هصورت اول بازگرداند، ولی عبدالملک ترتیب اثر نداد و امپراتور تهدید 
که در آن شتم و ناسزا به پیامبر؟صل؟ باشد.  که سک‌ههایی ضرب می‌کند  کرد 
باتوج‌هبه اینکه پول مملکت اسلامی در آن هنگام )ب‌هویژه در شامات و مصر 
که در روم ضرب می‌شد، عبدالملک سخت ناراحت شد  و ...( سک‌ههایی بود 
و راه چاره نداشت. از امام سجاد؟ع؟ چاره خواتس. امام سجاد؟ع؟ برای حل 
مشکل دستور دادند که سک‌ههایی ضرب شود که یک روی آن »اشهد انه لا اله الا 
 رســول‌الله« باشد و سپس چگونگی قالب‌گیری و 

ً
الله« و روی دیگر آن »محمدا

ضرب سکه را یادآور شد.1

از دیگر کمک‌های امام سجاد؟ع؟ به خلفا می‌توان به جریان عبدالملک اشاره 
نمود. پادشاه روم برای عبدالملک بن مروان نا‌همای نوشت به این مضمون 
که: »تو گوشت شتری را خوردی که پدرت بر آن سوار شد و از مدینه فرار کرد! 
من با سیصد هزار لشگر با تو سخت خواهم جنگید!« عبدالملک پس از دریاتف 
ایــن ناهم بــه حــجّــاج نــوشــت: »بــه ســوی علی بــن الحسین زین‌العابدین؟ع؟ 
نماینده‌ای بفرتس و به او وعده‌های فراوان بده و آنچه را که ملک روم برای 

من نوشته، برایش بنویس«.

کرد. حضرت علی بن الحسین؟ع؟ بعد از  حجاج فرمان عبدالملک را اطاعت 
خواندن ناهم فرمود: »برای پادشاه روم بنویسید: خداوند لوح محفوظی دارد که 
هر روز سیصد مرتبه به آن توجه می‌کند و در هر توجهی کسی را میم‌یراند یا زنده 
می‌کند، عزیز بر می‌گرداند یا ذلیل می‌کند. من امیدوارم یکی از همین توجهات 

کار تو را تمام کند«.

را  آن   
ً
نیز عینا بــرای عبدالملک فرستاد و عبدالملک  امــام؟ع؟را  حجاج پیام 

كبر، تاريخ تحليلی اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، نوبت اول، 1379، ج2، ص  حسني، علی‌ا 	.1
.114
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برای پادشاه روم ارسال کرد. پادشاه روم بعد از خواندن ناهم گفت: »این قفط 
ج شده باشد«.1 می‌تواند از زبان یکی از پیامبران خدا خار

این مطلب نشان‌دهنده اعتقاد و اعتراف عبدالملک بن مروان به جایگاه بلند 
حضرت علی بن الحسین؟ع؟ است. او می‌داند جواب تهدید پادشاه روم را باید 
از امام بگیرد و امام نیز در چنین وضعیتی برای بقای اسلام از راهنمایی او دریغ 

نمی‌فرماید.

تشخیص اولویت
ائمه اطــهــار؟عهم؟ بین دشمن خــارجــی کــه مخالف اســام اســت و آرزویـــی جز 
ازبین‌بردن اسلام ندارد، با دشمن داخلی، تفاوت قائل بودند و اولویت را در 
یاری رساندن به دشمن داخلی در برابر دشمن خارجی می‌دیدند. در دوران 
مختلف دشمنان اصلی اســام، با تغییر دادن ذهــن مــردم، و جابه‌جا کردن 
دشمن اصلی و فرعی و یا تغییر دادن اولویت‌ها سعی در حکمرانی ظلمانی 

خود بوده‌اند.

دشمن اصلی را بشناس

در کتاب شریف نهج‌البلاغه آمده است که

در زمان خلاتف امیرالمؤمنین؟ع؟ شخصی نزد ایشان آمده و گفت: »کیفَ دَفَعَکمْ 
حَقُّ بِهِ؟« )چه اتفاقی افتاد که جایگاه شما را درحالی‌که 

َ
نْتُْ أ

َ
قَامِ وَ أ قَوْمُکمْ عَنْ هَذَا الَْ

ک 
َ
سَدٍ، إِنّ

َ
خَا بَنِ أ

َ
حق با شما بود، غصب کردند؟!( حضرت علی؟ع؟ فرمودند: »یا أ

 فِ غَیرِ سَدَد« )ای برادر بنی‌اسد، تو پریشان صحبت می‌کنی و 
ُ

وَضِیِن، تُرْسِل
ْ
قَلِقُ ال

َ
ل

بِ 
َ
طْبَ فِ ابْنِ أ َ مَّ الْ

ُ
حرف را در غیر جایش می‌زنی(. آنگاه در اداهم فرمودند: »وَ هَل
قَد« )بگذار در رابطه با معاویه با تو صحبت کنم ...(. 2

َ
سُفْیانَ فَل

بحار الانوار،‌ ج 46، ص 32 )به نقل از مناقب ابن شهر آشوب(. 	.1

نهج‌ البلاغه، خطبه 162. 	.2
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این سخن مولای متقیان بدین معناست که اکنون چرا به دنبال مسائل حاشیه‌ای 
هستید و امور غیر لازم را دنبال می‌کنید. باید در هر زمان اولویت را تشخیص 
داد و اقدام فوری را در پیش گرفت. دشمن اصلی معاویه است و مسئله اصلی 
بحث درباره اوست. حال اگر امروز کسی نزد امام علی؟ع؟ می‌رفت و ایشان 
آیا  بــود؟  از دشمن چه کسی  را بشناس! منظور  می‌فرمودند دشمن زمانه‌ات 

دشمن امروز کسانی به‌جز آمریکا، اسرائیل و ظالمان عالم هستند؟!

تدبیر میرزای شیرازی
کنین سنیم‌ذهب سامرا که از میرزای شیرازی رنجشی در دل داشت  یکی از سا
و به علل نامعلومی به آن رادمرد تاریخ، کینه می‌ورزید، در یک فرصت مناسب 
اثر  او در  را مجروح ساخته و  میرزامحمد شیرازی فرزند ارشد میرزای شیرازی 
کمترین  کرده و  ضربات وارده درگذشت. میرزای شیرازی در آن واقعه سکوت 

کنشی نشان نداد. وا

کــه بـــرای ایــجــاد اخــتــاف میان  دشــمــنــان مسلمانان و عــوامــل خــارجــی آنـــان 
گروه‌های مسلمان لحظ‌هشماری کرده و از هر فرصتی سود می‌بردند، خواستند 
آنان  کرده و فتن‌های ایجاد نمایند.  از این حادثه به نفع خویش بهره‌برداری 
با قتل فرزندشان  رابطه  به سامرا رفته و خواستار دستورات میرزای بزرگ در 
شدند. آن بزرگوار با دوراندیشی خاصی انگیزه آنان را از این مسئله هفمیده و با 
کمال قاطعیت به آنان فرمود: می‌خواهم خوب بفهمید که شما حق ندارید در 
هیچ‌یک از امور مربوط به ما مسلمانان و سرزمین‌های ما مداخله کنید. این یک 

قضیه ساده اتس که میان دو برادر اتفاق افتاده اتس.

از  رسید،  عثمانی  سنیم‌ذهب  خلیفه  به  استانبول  در  ماجرا  این  که  هنگامی 
گشته و به والی بغداد دستور داد  موضع هوشمندانه مرجع شیعیان شادمان 
 به حضور میرزا رسیده و ضمن تشکر ب‌هخاطر بزرگواری و دوراندیشی 

ً
که شخصا

وی، از وقوع این حادثه عذرخواهی و از میرزای شیرازی دل‌جویی نماید.1

گزيده سيماى فرزانگان، ص 246 ) به‌نقل از شيخ آقابزرگ(، ص 28. 	.1
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دشمن اصلی و دشمن فرعی زمانه
دشمن اصلی زمانه

انقلاب اسلامی ایــران به دلیل ماهیت اسلامی آن و به چالش کشاندن سایر 
مکاتب سیاسی، به‌ویژه لیبرالیسم و سوسیالیسم و همچنین به دلیل تأثیرات 
گاهی امت‌های مسلمان و مستضعف جهان، به دنبال  عمده‌ای که در بیداری و آ
داشــت، منافع استکبار جهانی و نظام سلطه را به مخاطره انداخت؛ ازایــن‌رو 
از همان ابتدای پیروزی خود با توطئه‌ها و دسیسه‌های نظام سلطه از قبیل 
ترورهای شخصیت‌های انقلابی، کودتای نظامی، جنگ تحمیلی، تحریم‌های 
اقتصادی و سیاسی و نظامی و تکنولوژیکی و ... مواجه شد و هم‌اکنون نیز 
آمریکا با اختصاص دادن بودجه‌های کلان، به‌صورت علنی از هرگونه اقدامی 
برای به چالش کشاندن و ایجاد مشکلات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 
استکبار  و  نظام سلطه  به‌طورقطع  ایــران حمایت می‌کند.  در   ... و  اقتصادی 
جهانی به سردمداری آمریکا و دیگر ابرقدرت‌ها، دشمن اصلی انقلاب و بشریت 

و فرعون و یزید زمانند.

در اوج جنگ و حمله صــدام به ایــران، امــامِ هوشیار و بصیر انقلاب، فرمود: 
»هرچه فریاد دارید، بر سر امریکا بزنید«. ایشان به‌درستی بین همه متخاصمان 
را تشخیص داده و هــمــواره در  اســامــی، دشمن اصلی  بــه ساحت جمهوری 
سخنرانی‌ها و رهنمودهای خود، تأکید بر مبارزه همه‌جانبه با آمریکا داشتند. 
ایشان به‌روشنی برای مردم تشریح کردند که اگر جنگی در منطقه وجود دارد و 
اگر صدام و آل سعود و وهابیت در حال فتنه‌انگیزی هستند، باید ریشه آن را در 

واشنگتن و نیویورک جست.
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دشمن فرعی زمانه

که به تبعیت  گروه‌ها، طیف‌ها و کشورهایی هستند  دشمن فرعی ما افــراد، 
از دشمن اصلی، با نظام جمهوری اسلامی مبارزه کرده و در پی تضعیف و یا 
براندازی نظام هستند که از میان آنها می‌توان گروهک‌های سیاسی در داخل 
، و نیز برخی گروه‌های روشنفکرنما را نام برد. همچنین برخی  و یا خارج کشور
از نظام سلطه علیه  بــه تبعیت  بــه تحریک و  کــه  اســامــی منطقه  کشورهای 
جمهوری اسلامی موضع‌گیری کرده و یا فعالیت می‌کنند و در نهایت گروه‌های 

تروریستی و تکفیری که امروزه در منطقه فعال هستند، از جمله آنها می‌باشند.

مقام معظم رهبری؟دب؟ درباره دشمن فرعی بودن گروه‌های تکفیری معتقدند:

گروه‌های تکفیری علیه اســام و شیعه و تشیع تلاش  »امــروز در بخش‌هایی، 
می‌کنند؛ اما اینها دشمنان اصلی نیستند. دشمن اصلی آن کسی اتس که اینها را 
تحریک می‌کند و پول در اختیارشان می‌گذارد و وقتی انگیزه اینها ضعیف شد، 
گون آنها را انگیزه‌دار کرده و تخم شکاف را بین آن گروه نادان و  به وسایل گونا

مردم ایران می‌افشاند«.1

نظام سلطه همواره در پیشبرد اهداف خود در ایران، به تحریک عناصر داخلی 
پرداخته و از طریق آنها دست به اقداماتی همچون کودتا و یا کشاندن بخشی 
از مــردم به خیابان‌ها زده اســت )انــقــاب‌هــای رنــگــی(. ایــن عناصر داخلی را 
می‌توان به‌عنوان دشمن فرعی نام برد که به تحریک و به تبعیت از دشمن 

اصلی، دشمنی می‌کنند.

بازی در زمین دشمن

گاهی و بینش سیاسی مــردم است.  از جمله برکات جمهوری اسلامی، رشــد آ
مــردم که اکنون بعد از گذشت بیش از 40 سال از ظهور انقلاب، به‌خوبی با 

بیانات رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی؟ره؟، ۱۳۹۳/۰۳/۱۴. 	.1
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نظریه‌های گوناگون آشنا شده و فرصت اداره کشور را به افراد و سلایق مختلف 
داده‌اند، می‌توانند مسائل مختلف و نیز عملکرد مسئولین را در قبال مشکلات، 
تجزیه‌وتحلیل نمایند. بدون شک یکی از بارزترین صفات مردم ایــران، شعور 
و تحلیل سیاسی آنهاست. مردم به‌خوبی و با رعایت احترام مسئولین، آنها را 
 
ً
از پایین‌ترین رده تا بالاترین رده، با ادله و بیانی محکم مورد انتقاد و بعضا
تشویق قرار می‌دهند. مردم می‌دانند که اگر بحث و جدلی وجود دارد، مربوط 
به خود مردم ایران است و به هیچ‌کس اجازه دخالت نمی‌دهند؛ اما در این بین 
بعضی از افراد کم‌خرد، با مطرح کردن برخی از مسائل ملی با بیگانگان، پای 
آنها را به مسائل کشور باز می‌کنند. این افراد بازماندگان تقی‌زاده‌های دوران 
مشروطه هستند و امروز در قالب پست‌ها و سمت‌های مختلف، تفکر غرب‌زده 

خود را به بدنه جامعه تزریق می‌کنند.

همه مردم در هر حزب و گروه سیاسی که باشند، باید بر این نکته توجه داشته 
باشند که بحث و جدل سیاسی تنها مربوط به داخل مرزهای کشور است و اگر 
روزی بیگانه‌ای قصد تجاوز به کیان جمهوری اسلامی را داشته باشد، بر همه 

ملت ایران واجب است که از آن به نحو احسن دفاع کنند.

در ایــن بــاره نقل اســت که روزی، نوکری بــود که همیشه از اربــاب خــود کتک 
مــی‌خــورد. یک روز عــده‌ای آمدند و به اربــاب گفتند: غریبه‌ها دارنــد نوکرت 
را می‌زنند. به ســراغ آنها رفت و با آنها درگیر شد و نوکر را نجات داد. خاک 
لباس‌های او را تکاند و به داخل خانه آورد. مردم گفتند: این همان نوکری است 
که تا دیروز کتکش می‌زدی‌! گفت: آن مربوط به داخل خانه بود، اما این مربوط 

به بیرون است. نمی‌خواستم دشمن‌شاد شوم.

درباره کشور نیز همین مسئله وجود دارد. شاید در داخل کشور سلایق مختلفی 
وجود داشته باشد و به برخی از مسئولین انتقاد داشته باشیم، اما هنگامی که در 

مقابل دشمن اصلی قرار می‌گیریم، متحد و یکپارچه خواهیم بود.





فصل هفتم
شـــــــــــجـــــــــــاعـــــــــــت1

این فصل، از کتاب »دوگانه های سرنوشت ساز« و »زیبایی ها و زشتی های کربلا« اثر حجت الاسلام  	.1
راجی استخراج شده است.





یکی از مهم ترین ویژگی‌های مجاهدین راه تبیین، شجاعت است. هیچ جهادی 
را پیدا نمی‌کنید که فردی با ترس و بزدلی بتواند در آن پیروز شود.

انسان باید همانطور که در جهاد نظامی توان و جرأت ایستادگی در مقابل تیر 
و گلوله ها را دارد، در جهاد تبیین نیز شجاعت ایستادگی در مقابل طعن‌ها و 

ناسزاها و نفرین‌ها را داشته باشد.

کسی که دلــش پر اســت از تــرس از غیر خــدا، نمی‌تواند واقعیت‌های عالم را 
به درستی ببیند. بزرگترین واقعیت این عالم، خدا و نصرت خدا است. وقتی 
کسی از غیر خدا ترسید، نمی‌تواند به خدا تکیه کند. اولین اثر ترس از خدا، 
شجاعت است. حرکت حضرت موسی؟ع؟ از جنس جهاد تبیین بود. لذا حضرت 
موسی؟ع؟ به خــدا عرضه داشــت بـــرادرم! هــارون را با من بفرستد چــرا که او 
فصیح‌تر هست1، اینجا دیگر تیغ زبان باید برنده باشد. بتوانید خوب روشنگری 

کنید.

در ماموریت جهاد تبیین حضرت موسی؟ع؟، خداوند متعال به او فرمود:

ى<2 هُ طَ�غ
�نَّ  �إِ

رْعَوْ�نَ ل‏ى �فِ ا �إِ هَ�ب
>اذ�ْ

به سمت فرعون بروید چرا که او طغیان کرده و از حد گذرانده.

قصص، 24. 	.1

طه،43. 	.2
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بعد فرمود:

ى<1 �ش �خْ َ وْ �ي
أَ
رُ �

َ
كّ

�ذَ �تَ َ هُ �ي
َّ
عَل

َ
 ل

ً
ا �ن ِ

�يّ
َ
 ل

ً
وْلا هُ �قَ

َ
ولا ل �قُ > �فَ

کـه بتوانیـد روی او اثـر بگذاریـد[ یا سـر به راه شـود و  طوری بـا او سـخن بگوییـد، ]
متذکر یا بترسد.

در جهاد تبیین کاری کن دشمن بترسد. اما با این حال موسى و هارون از این 
نگران بودند که ممکن است این مرد قلدر زورمند مستکبر که آوازه خشونت و 
سر سختى او همه جا پیچیده بود قبل از آن که موسى؟ع؟ و هارون؟ع؟ ابلاغ 
دعوت کنند، پیش دستى کرده، آنها را از بین ببرد. لذا، »گفتند: پروردگارا! از این 
م‏ىترسیم که بر ما پیشى گیرد )و قبل از بیان حق، ما را آزار دهد( یا طغیان کند« 

و نپذیرد! خداوند فرمود:

رى<2
أَ
سْمَعُ وَ �

أَ
ما �

ُ
‏ مَعَك �ن�ي

�نَّ ا �إِ
ا�ف �خ

>لا �تَ
نترسید من با شما هستم، هم می‌شنوم و هم می‌بینم«

چقدر به انسان شجاعت می‌دهد، با خــدا بــودن. تو بدانی خــدا می‌شنود و 
می‌بیند. آیا توجه به حضور خدا، برای ما شجاعت آفرین نیست؟

خداوند متعال در توصیف بندگان مجاهدی که آنها را دوست دارد می‌فرماید:

ى 
َ
عَل ة�ٍ 

َّ
ل ذ�ِ

أَ
� هُ  و�نَ حِ�بُّ ُ وَ�ي هُمْ  حِ�بُّ ُ �ي وْمٍ  �قَ �بِ هُ 

َ
اللّ ِ�ي 

�ت
أْ
� �يَ سَوْ�فَ  �فَ  ...<

ا 
َ
هِ وَل

َ
لِ اللّ �ي �ي سَ�بِ ِ

اهِدُو�نَ �ف َ �ج ُ �نَ �ي رِ�ي ا�فِ
َ
ك

ْ
ى ال

َ
ة�ٍ عَل عِز�َّ

أَ
�نَ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال

مٍ...< ؛3 ا�ئِ
َ
وْمَ�ةَ ل

َ
و�نَ ل ا�فُ �خَ َ �ي

به زودى خدا گروهى ]ديگر[ را مى ‏آورد كه آنان را دوسـت مـى دارد و آنان ]نيز[ او 

همان،44. 	.1

همان، 46. 	.2

مائده، 54. 	.3
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را دوست دارند ]اينان[ با مؤمنان فروتن ]و[ بر كافران سـرفرازند در راه خدا جهاد 
مى كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نم‏ى ترسند.

بدون شجاعت، جهاد تبیین ممکن نیست، چون یا نمی‌توان حق را بگویی یا 
درست نمی‌توانی حق را بازگو کنی. جهاد بدون شجاعت امکان ندارد. ترسوها، 
نمی‌توانند به جهاد بروند. در جهاد تبیین هم، شجاعت و نترسیدن از غیر خدا، 

اصل اساسی است.

یکی از فضایل مهم اخلاقی شجاعت است. فردی که خود را قرآنی و شیعه و 
مسلمان می‌داند، باید شجاع باشد. در طول تاریخ هم، مؤمنان همیشه بر پایۀ 

شجاعت جلو رفته‌اند.

شیعه نــمــاد شجاعت اســـت. در ســیــرۀ اهــل‌بــیــت؟عهم؟ می‌بینید کــه تــمــام این 
بزرگواران و همچنین یارانی که تا آخر با ایشان ماندند، شجاع بودند.

گی‌های افراد شجاع ویژ

۱. مبارزه با نفس
حضرت علی؟ع؟ می‌فرمایند:

بَ هَوَاهُ«1
َ
اسِ مَنْ غَل لنَّ

َ
شْـجَعُ ا

َ
»أ

اولین ویژگی که اگر فردی داشته باشد، به‌عنوان فردی شجاع شناخته خواهد 
شد، غلبه بر هوای نفس است.

قوی‌ترین دشمن انسان، ابلیس است. اگر انسان بتواند در مبارزه، پشت ابلیس را 
 شجاع‌ترین فرد خواهد بود. پس گام اول برای شجاع‌بودن، 

ً
بر خاک بزند، قطعا

این است که شمشیر برداریم و با شیطان بجنگیم. شجاع‌ترین انسان‌های تاریخ 

بحار الأنوار، ج۶۷، باب ۷۶، حديث ۵؛ مستدرك الوسائل، ج۱۲، ص۱۱۱، باب ۸۱، حديث ۱۳۶۵۸. 	.1
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کسانی بودند که توانستند شیطان را مغلوب کنند. گاهی‌ چشم‌بستن به روی 
نامحرم، بیشتر از دردست‌گرفتن اسلحه برای جنگ با دشمن ظاهری، شجاعت 
، یعنی مبارزه با همین دشمن ظاهری  می‌خواهد. آن‌هایی که در جهاد اصغر

موفق شدند، کسانی بودند که ابتدا در مبارزه با نفس پیروز شده بودند.

بعضی از مــردم، همۀ خطاهای فرزندانشان را با جملات »جــوان اســت« یا 
»جوانی کــرده«، توجیه می‌کنند. مگر خیلی از شهدا از صدر اسلام تا به الان 
جــوان نبودند!؟ مگر بیشترین شهدای دفــاع مقدس از بین جوانان نبودند!؟ 
الگوی یک جوان، باید افرادی مثل شهید کاوه، شهید همت، شهید باکری و... 
باشند؛ نه جوانانی که در شبکه‌های مجازی با هدف تخریب اعتقادات جوانان 

فعالیت می‌کنند.

شجاعت به زور بازو و خال‌کوبی نیست؛ شجاعت، ایستادن و زمین‌نخوردن 
در مقابل دشمن، به‌خصوص ابلیس، اســت. وقتی شخص این‌قدر ضعیف و 
‌ذلیل است که حتی نمی‌تواند روزه بگیرد، بزرگ‌شدن دور بازویش چه فایده‌ای 

دارد؟! متأسفانه ارزش‌ها در حال جابه‌جاشدن هستند.

تعریف شجاعت از دید علما و عرفا با نظر اکثر مردم متفاوت است:

ملک‌شاه سلجوقی بر قفیهی گوش‌هنشین و عارفی عزل‌تگزین وارد شد. حکیم 
ســرگــرم مطالعه بــود و ســر برنداشت و در بــرابــر پــادشــاه تــواضــع نــکــرد. سلطان 
کیستم؟! من آن سلطان  »آیــا نمی‌دانی من  گفت:  و به حکیم  خشمگین شد 
قمتدری هستم که فلان گردن‌کش را به خواری کشتم و فلان یاغی را به زنجیر 

کشیدم!«

حکیم خندید و گفت: »من نیرومندتر از تو هستم؛ زیرا من کسی را کشت‌هام که 
تو اسیر چنگال بی‌رحم او هستى!« شاه با حیرت پرسید: »او کیست؟!« حکیم 
کشت‌هام و تو هنوز اسیر  ب‌هنرمی پاسخ داد:‌ »آن نفْس اســت! من نفسِ خود را 
گر اسیر نبودی، از من نمی‌خواستی پیش پای تو  نفس امــارۀ خود هستی و ا
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ک افتم و عبادت خدا بشکنم و ستایش کسی را کنم که چون من انسان  به خا
اتس.« ملک‌شاه از شنیدن این سخن شرمنده شد و عذر خطای خود خواتس.1

داستان تکان‌دهنده امیر

مبارزه با تملایلات ناپسند نفسانی قهرمانان بسیاری دارد که در زمان ما نیز 
، داستان  وجود دارند و می‌توانند سرمشق ما در زندگی قرار گیرند. داستان زیر

قهرمانی در عصر ما می‌باشد.

ه زندگی 
ّ

»نوجوانی خوشس‌یما ب‌هنام »امیر« در خانواده‌ای بسیار ثروتمند و مرف
می‌کرد. پدر و مادرش هر دو پزشک بودند، اما به ارزش‌هــا و دستورهای دین 
چنانکه باید پایبند نبودند. آنها صبح زود از خانه بیرون می‌رفتند و قفط آخر 
شب برای استراحت به خانه برم‌ی‌گشتند. آنها برای آنکه امیر احساس تنهایی 
نکند، دخترخال‌ه او را که او نیز همس‌نّ امیر بود، به فرزندخواندگی پذیرفتند و 
او را در خان‌ه خویش جای دادند. از آن زمان، آرامشِ زندگیِ امیر به هم خورد؛ 
چرا که دخترخال‌هاش همانند زلیخا، همواره خود را به امیر عرضه می‌داشت و 
درخواتس عمل نامشروع می‌کرد؛ ولی امیر، یوسف‌وار امتناع می‌ورزید و خود 
را ب‌هچنین گناه بزرگی آلوده نمی‌کرد. او از این وضعیتِ پیش‌آمده بسیار نگران 

بود که نکند سرانجام تسلیم شود و گوهر عفاف خود را از دتس دهد.

نگرانی بسیار شدید،  ایــن  در  و  با نفس و شیطان  مبارزه  ایــن میدان  در  امیر 
نا‌همای به مجله »زن روز« می‌نویسد و از آنها راه چاره می‌جوید؛ اما یک هفته 
بعد از نوشتن ناهم، یک شخصیت معنوی را در خواب می‌بیند که به او می‌گوید: 
»امین، به دانشگاه اصلی برو. وقتت را تلف نکن«. بدین ترتیب، امیر که اینک 
مفتخر به عنوان »امین« شده بــود، عــازم جبهه نور می‌شود و پیش از رفتن، 
نا‌همای دیگر برای مجله »زن روز« می‌نویسد و سرانجام، چهار روز پس از اعزام 
کربلای ۴ در میقاتگاه شلمچه، شهد شیرین شهادت را  به جبهه، در عملیات 

می‌نوشد و به دیدار پروردگار نائل می‌شود.2

محمود حکیمی، هزار‌وي‌ك حكايت تاريخى، ج۳،‌ تهران: قلم، ۱۳۶۶، ص۶۹. 	.1

محمدی مقدم، فرید، درس‌نامه عفاف، ص 125 ـ 129 )با تصرف و تلخیص(. 	.2
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کسانی در مقابل دشمن بیرونی می‌توانند مقاومت و شجاعت از خود نشان 
دهند که دشمن درونی را شکست داده باشند. امام شهیدان نیز خارج از این 
چارچوب عمل نکرده و قبل از اینکه به جنگ با دشمنان بزرگ عصر خود برود 

و قبل از این که بت شاه و بت آمریکا را بشکند، بت نفس خود را شکسته بود.

پیامبر مکرم اســام؟صل؟ قبل از این که به پیامبری برسند، در مراحل عالی 
نیز به‌عنوان  امیرالمؤمنین علی؟ع؟  اوج مبارزۀ  گرفته بودند.  خودسازی قرار 
شجاع‌ترینِ افــراد، مبارزه با شیطان بــود. اولین گام بــرای پیروزی بر دشمنان 
بیرونی این است که انسان از شیطان درونی لطمه و شکست نخورد و در کارزار 

جنگ با ابلیس پیروز گردد.

 افرادی هستند که در مقابله با شیطان نفس 
ً
کسانی که از دشمن می‌ترسند، غالبا

شکست خورده‌اند و در مقابل، کسانی که در مقابل شیطان نفس و ابلیس پیروز 
 در مقابل دشمن بیرونی نیز پیروز خواهند شد. اگر امروز نگاه 

ً
شده‌اند، قطعا

قهرمانانۀ شهید حججی همۀ دل‌ها را به خود جذب می‌کند، برای این است که 
این چشم‌ها در خلوت، خود را آلوده‌ گناه نکرده است. این شجاعت و دلیری که 
در رفتار او بود، حاصل خودسازی و ممارست‌هایی است که در جنگ با نفس 
، قهرمانان جهاد اصغر نیز هستند. داشته است. به‌راستی که قهرمانان جهاد اکبر

۲. شجاعت در بیان حق
گفتن حق  دومین ویژگی فرد شجاع -خصوصا در جهاد تبیین- شجاعت در 
اســت؛ مثلاً اگر فــردی با یک دروغ بتواند ثــروت خوبی به‌دست بیاورد، باید 
شجاعت به‌خرج دهد و حقیقت را بگوید. پیامبر مکرم اسلام؟صل؟ می‌فرمایند:

 نَفْسِـكَ«1
َ

وْ عَل
َ
قَّ وَ ل َ »قُلِ الْ

)حق را بگو، گرچه به ضررت باشد.(

بحار الأنوار، ج۷۱، ص۱۵۷. 	.1
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یعنی اگر حقیقت برخلاف نظر تو، یا حتی بر ضد نفس تو هم هست، باید آن را 
بگویی. در داستانی از ابوذر غفاری می‌خوانیم:

شجاعت عجیب حضرت علی؟ع؟ در بیان حق

ابوذر وارد مجلسی شد، دید معاویه و همۀ سران بنی‌امیه نشست‌هاند. خندید! 
گفتند: »چرا خندیدی؟!« گفت: »یاد یک حدیث افتادم!« گفتند: »باید حدیث 
گفت: »حدیث داریم: وقتی دیدید رئیس حکوتم اسلامی معاویه  را بگویی.« 
ک بر سر این کشور!« این  اتس و همۀ د‌تساندرکاران، از بنی‌امیه هستند، خا

مطلب به معاویه خیلی برخورد؛ چون با آن حدیث آبروی بنی‌امیه رتف.

که شنیدی یا اینکه  گفتند: »یا باید بگویی این حدیث را از  گرفتند و  دور او را 
معلوم می‌شود این حدیث را بافتی تا آبروی ما را بریزی!« ابوذر گیر کرد. گفتند: 
کــی اســـت؟« گفت: »عــلــی‌بــن‌ابــی‌طــالــب؟ع؟.« حضرت را آوردنـــد و  »شــاهــدت 
که  که نه! اما این را شنیده‌ام  گفتند: »تو شاهد این حدیث بــودی؟« فرمودند 
پیغمبر؟صل؟ فرمود: »ابوذر هرچه می‌گوید، راتس اتس. آسمان بر کسی سایه 

نیفکنده که را‌تسگوتر از ابوذر باشد.«1

با این جمله، جان ابوذر نجات پیدا ‌کرد؛ اما نکتۀ مهم این است که حضرت 
علی؟ع؟ از هم‌پیمانشان به‌دروغ دفاع نمی‌کنند.

جهاد تبیین با گفتن حق اتفاق می‌افتد و این شجاعت است. امام‌صادق؟ع؟ 
می‌فرمایند:

بنُْ  ُ
ْ

ـجَاعَةِ وَ كَانَ ال
ّ

ـدْقُ مَـعَ الشَ ـكَانَ الصِّ
َ
شْـیاءُ ل

َ
لْ تِ ا یـزَ ـوْ تََ

َ
»ل

كَذِبِ«2
ْ
مَعَ ال

گر خصلت‌ها از یكدیگر متمایز شـوند، هرآینه راستى با شـجاعت باشد و بزدلى  )ا
با دروغ.(

محسن قرائتی، درس‌هایی از قرآن، ج۱، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۶۷، ص۵. 	.1

علی‌بن‌محمد لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ص۴۱۷، حدیث ۷۰۸۴؛ ابوالفتح آمدی، غرر الحكم،  	.2
حدیث ۷۵۹۷.
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یعنی کسی که دروغ می‌گوید، ترسوست. انسان‌های ضعیف ترس‌هایی دارند، 
مثل تــرس از‌دســـت‌دادن شهرت، از‌دســـت‌دادن محبوبیت، تــرس از پیشرفت 
دیگران، ترس از‌دســت‌دادن مال و موقعیت اجتماعی و... که برای احتراز از 
آن ترس‌ها دروغ می‌گویند. انسان شجاع به‌ دروغ‌گفتن نیازی ندارد. دروغ، گناه 

بزرگی است؛ اما غالب مردم خیلی راحت دروغ می‌گویند.

 امام‌باقر؟ع؟ می‌خوانیم: در حدیثى از

ـكَ 
ْ
تِل مَفَاتِیـحَ   

َ
جَعَـل وَ  قْفَـالً 

َ
أ ـرِّ 

ّ
لِلشَ  

َ
جَعَـل  

َّ
وَجَـل عَزَّ الَلَّ  »إِنَّ 

ابِ«1 رَ
ّ

كَذِبُ شَرٌّ مِنَ الشَ
ْ
ابَ وَ ال ـرَ

ّ
قْفَالِ الشَ

َ
لْ ا

)خداونـد متعال بـراى شـر و بـدى، قفل‌هایـى قـرار داده و کلیـد آن قفل‌ها شـراب 
است. دروغ از شراب هم بدتر است.(

در دنیای امروزی، دروغ لحظه‌به‌لحظه بیشتر می‌شود و جریان‌های دروغ‌پرداز 
از وقــتــی شبکه‌های مــجــازی و  فعالیت خــود را گسترش مــی‌دهــنــد؛ بــه‌ویــژه 

ماهواره‌ای و امثال این‌ها عمومیت پیدا کرده است.

۳. شجاعت در برابر دشمن
سومین مصداق شجاعت، شجاعت در مقابل دشمن است.

وصیت حجربن عدی

حجر‌بن‌عدی یکی از اصحاب برجستۀ پیامبر خدا؟صل؟ و از هواداران خالص 
امیرالمؤمنین؟ع؟ بود. پس از اینکه مأموران معاویه او را بازداشت کردند و به 
علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  از  که  خواستند  یارانش  و  او  از  بارها  انداختند،  زنــدان 
بیزاری بجویند تا آزاد شوند، اما ایشان امتناع کردند. رفتارهای او زمانی که در 

بند بود و قبل از شهادتش، این شجاعت را ب‌هخوبی نشان می‌دهند:

طبق برخی نقل‌ها، وقتی مأموران آماده شدند آنان را به قتل برسانند، فرزند 

الکافی، ج۲، ص۳۳۸. 	.1
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گر به کشتن پسرم  حجر ب‌ه نام همّام نیز همراه پدر بود. حجر به جلاد گفت: »ا
همام نیز مأموریت داری، او را زودتر از من به قتل برسان.« جلاد نیز چنین کرد. 
وقتی به حجر گفته شد که چرا چنین خواستی و داغدار فرزند نوجوان خویش 
شدی، گفت: »ترسیدم پسرم وقتی شمشیر را بر گردن من ببیند، وحشت کند و 
دتس از ولای امیرالمؤمنین؟ع؟ بــردارد و در نتیجه، در روز قیاتم من و او در 

بهشت برین که خداوند به صابران وعده داده اتس، همراه هم نباشیم.«1

بخواند.  نماز  رکعت  دو  تا  خواتس  هملت  بکشند،  را  او  خواستند  که  هنگامی 
نمازش کمی طول کشید. پرسیدند: »چرا طول دادی؟ آیا از مرگ می‌ترىس؟!« 
به  را  نمازی  هیچ  و  خــوانــده‌ام  نماز  ب‌هدنبالش  گرفت‌هام،  وضــو  »هــرگــاه  گفت: 

کوتاهی این نماز ادا نکرده‌ام.«

که پس از شهادتش با غل‌و‌زنجیر و با تنی خون‌آلود  کرد  او همچنین وصیت 
دفنش کنند تا با این حال در روز رستاخیز به مخاصمه با معاویه برخیزد.2

سخن‌گفتن از این شجاعت‌ها آسان است، اما انجامش کار هرکسی نیست.

ــران به‌لطف الهی همیشه ایــن شجاعت را داشته‌ و دارنـــد. مــردم در  مــردم ای
بسیاری از کشورهای دنیا در برخورد با دشمن این‌گونه نیستند و اگر جنگی 
ویــژگــی شجاعت،‌ مخصوص  می‌کنند.  ــرار  ف یــا  می‌شوند  پنهان  بیفتد،  اتــفــاق 
برابر دشمن می‌ایستند.  در  که محکم  ایرانی‌هاست  و به‌خصوص  مسلمانان 
نقطۀ مقابل مسلمانان،‌ یهودیان هستند که در طول تاریخ ضعف و ترسشان بر 

همگان اثبات شده است.

خداوند در قرآن به همین بحث اشاره می‌کند و می‌فرماید:

الشیعه، ج۴، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۰۶، ص۵۷۱؛ سید علی‌خان  اعیان  امین‌عاملی،  سید‌ محسن  	.1
شیرازی، الدرجات الرفیعه، بیروت: مؤسسة الوفاء، ۱۹۸۳، ص۴۲۷.

کر، تهذيب تاريخ دمشق، ج۴،  یوسف‌بن‌عبدالله القربطی المالکی، الاستيعاب، ج۱، ص۳۳۱؛ ابن‌عسا 	.2
ص۸۹.
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ا 
َ
مَّ ل

ُ ارَ �ث دْ�بَ
أَ
�

ْ
وكُمُ ال

ُّ
وَل مْ �ی

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ �قَ �نْ �ی ى وَ �إِ

ذ�ً
أَ
ا �

َّ
ل مْ �إِ

ُ
وك

ّ
رُ ض�یُ �نْ �

َ
>ل

1> صَرُو�نَ �نْ �ی
)دشـمنان، به‌ویژه یهودی‌هـا، هرگـز نمی‌توانند به شـما ضربـۀ کاری بزننـد؛ ولی 
گر هم با شـما پیکار کنند، فوری پـا به فرار  کمی دردسـر برایتان درسـت می‌کنند. ا

می‌گذارند. هیچ وقت هم رنگ پیروزی را نمی‌بینند!(

پیامبر اکرم؟صل؟ درباره ایرانیان می‌فرمایند:

بْنَـاءِ 
َ
أ مِـنْ   

ٌ
رِجَـال تْـهُ 

َ
تَنَاوَل

َ
ل یـا  رَ

ُ
بِالثّ  

ً
قـا

َّ
مُعَل یـنُ  لدِّ

َ
ا كَانَ  ـوْ 

َ
»ل

فَارِسَ«2
گر دین به ثریا آویخته باشد، مردمانى از ایران آن را به‌دست خواهند آورد.( )ا

جوانان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس این فرمایش را ثابت کردند ودین 
خدا را احیاء

شجاعت امام خمینی؟ره؟

شهدا الگوهایی از میان اهل‌بیت؟عهم؟ و علما داشتند. الگوی روز شهدا حضرت 
امام؟ره؟ بود که به ‌جرئت می‌توان گفت جدای از معصومان، انسانی شجاع‌تر 
از ایشان پیدا نمی‌شود. ایشان در دوران هشت سال جنگ تحمیلی، زمانی 
کــه تــهــران مــوشــک‌بــاران مــی‌شــد، حاضر نشد حتی یــک ‌بــار بــه پناهگاه بــرود. 
به امــام؟ره؟ گفتند: »آقــا، در محلۀ جماران پناهگاه زده‌انــد. بروید آنجا پناه 

بگیرید.« فرمود: »هر وقت همۀ مردم ایران پناهگاه داشتند، من هم می‌روم.«

در برگۀ دیگری از تاریخ از قول آیت‌الله بهاءالدینی؟ره؟ نقل شده است:

در زمان رضاشاه، که کسی جرئت حرف‌زدن نداشت، در مدرسۀ فیضیه نشسته 
بودیم که یکی از مأموران شاه وارد مدرهس شد و شروع به فحاشی و توهین به 

آل‌عمران، ۱۱۱. 	.1

فضل‌بن‌حسن طبرسى، احتجاج، ج۳، ص۲۰۸. 	.2
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کرد. همۀ طلب‌هها از ترس به حجره‌هایشان رفتند. من شاهد بودم  قمدسات 
امام‌خمینی؟ره؟ که بیس‌تو‌چند سال بیشتر نداشت، جلو آمد و چنان سیلی بر 

صورت او نواخت که عینکش چهارتکه شد!1

از این روایات تاریخی معلوم می‌شود که ایشان در جوانی نیز بسیار شجاع بود:

گفت: »این خمینی  م، وزیر دربار 
َ
پس از قیام پانزده‌خرداد، شاه به اسدالله عَل

م گفت: »یادتان هست وقتی شما به منزل 
َ
کیست که آشوب ب‌هراه انداخته؟!« عَل

آقای بروجردی در قم وارد شدید، همۀ علما بلند شدند، اما یک سیدی بلند 
م گفت: »این همان اتس!«2

َ
نشد؟!« شاه گفت: »بله.« عَل

اکنون این حکایت شنیدنی از نحوۀ برخورد امام؟ره؟ با شاه را بخوانید:

زمانی، بهائیان در ابرکوه مسائلی را ب‌هوجود آورده بودند و در خلال آن، تنی 
شدند.  کشته  بهائیان،  وقــت  رهبر  افــنــدی،  شوقی  ب‌هدستور  جماعت  از  چند 
رژیم پهلوی عده‌ای را ب‌هعنوان قاتل و مؤثر در این واقعه دستگیر کرد و حتی 
صحبت بود که قرار اتس آنان اعدام شوند. آقای بروجردی؟ره؟ وارد عمل شد 
 به امام؟ره؟ گفته بود که شما از طرف من 

ً
تا از اعدام افراد ممانعت کند. ظاهرا

ب‌هنزد شاه بروید و از قول من بگویید که قاتلان ابرکوه )ابرقو( باید آزاد شوند. 
امام هم پذیرتف که این مأموریت را انجام دهد. ایشان سوار یک بنز سفیدرنگ 
می‌شود و نزد شاه می‌رود. دفتر آقای بروجردی هم با دربار شاه هماهنگی‌های 
لازم را ب‌هعمل می‌آورند. دربار و دستگاه سلطنت در آن روز ب‌هگون‌های بود که هر 
 با ماشین مشکی وارد شود و وقتی به دربار می‌رود، 

ً
فرد مراجع‌هکننده، باید حتما

یک سرنشین بیشتر نداشته باشد و باید در ورودی اول کاخ از ماشین خودش 
پیاده شود و با ماشین مخصوص آنجا بقیۀ راه را تا قمابل اتاق انتظار طی کند 
و مدت‌ها در آنجا منتظر بماند تا موعد ملاقات فرا برسد. بعد از آن کلاهش را 
کفشش باید واجد فلان  بــردارد و باقی تشریفات معمول را ب‌هجا آورد. لباس و 

قرآن،  از  تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی  قرائتی، ج۲،  سید جواد بهشتی، خاطرات حجت‌الاسلام  	.1
ص22.

همان، ص۳۳. 	.2
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خصوصیات باشد و وقتی وارد اتاق شاه شد، بایستد تا به او اجازۀ نشستن دهند. 
حتی وضعیت ب‌هگون‌های بود که قبل از ملاقات، مجموعۀ این آداب را به فرد 
گفته بود:  کاخ، به نگهبان  تعلیم می‌دادند! وقتی امام به تهران رتف، دم در 
آمــده اســت!« به ایشان  بــروجــردی  از طــرف آی‌تالله‌العظمی  »بگویید روح‌الله 
می‌گویند: »آقاجان، باید ماشین شما عوض شود! باید رنگش مشکی باشد!« 
گر نمی‌شود که  امام میف‌رماید: »نه، من داعی ندارم که ماشین را عوض کنم. ا

برمی‌گردم!«

که نماینده‌ای از طرف آقای   اطلاع می‌دهد 
ً
نگهبان به داخل می‌رود و ظاهرا

بروجردی آمده اتس. قبول می‌کنند که امام با همان ماشین غیراستاندارد وارد 
شود. وقتی ایشان وارد اتاق انتظار می‌شود، منتظر نمیم‌اند و بیقم‌دهم وارد 
اتاق شاه می‌شود. به ایشان می‌گویند: »باید کلاهتان را بردارید.« امام ترتیب اثر 
نمی‌دهد و بدون برداشتن عماهم و سرزده به اتاق شاه می‌رود و روی صندلی 

مخصوص شاه در پشت میز می‌نشیند!

کمال  در  مــی‌شــود،  وارد  محمدرضا  وقتی  اســت،  نشده  اتــاق  وارد  شــاه  هنوز 
که تنها صندلی موجود در اتاق اشغال شده اتس. این اتس  تعجب می‌بیند 
که دستور می‌دهد صندلی دیگری بیاورند. صندلی می‌آورند و شاه می‌نشیند و 
که از بُعد اخلاقی لازم دانسته انجام می‌دهد و بعد  امام هم مختصر احترامی 
از آن بی‌درنگ وارد اصل موضوع می‌شود و می‌گوید: »حضرت آی‌تالله‌العظمی 
تعبیر  ب‌هکار‌بردن  شوند.«  آزاد  باید  ابرقو  بهائیان  قاتلان  فرمودند  بــروجــردی 
»فرمودند« در حضور شاه و استعمال آن برای غیر او جرئت زیــادی می‌طلبید 
و امام از این جته طعنۀ بزرگی به شاه زد. در فاصل‌های که امام با شاه ملاقات 
که ایشان بدان لب نمی‌زند.  داشته، برای ایشان یک استکان چای می‌آورند 
’شاه  بگویید:  و  برسانید  سلام  ایشان  به  من  قول  »از  می‌گوید:  پاسخ  در  شاه 
»قاتلان  می‌کند:  تکرار   

ً
مجددا امــام  برنمی‌آید!‘  دستش  از  کــاری  که  مشروطه 

بهائیان ابرقو باید آزاد شوند!« بعد از جا برمی‌خیزد و بدون خداحافظی از اتاق 
ج خبر ملاقات  ج می‌شود و به قم مراجعت می‌کند. بعضی از روزنا‌همها به در خار
که شاه بلافاصله،  کردند و حتی این نکته را هم افزودند  امــام و شاه مبادرت 
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دستور آزادی قاتلان را صادر می‌کند.

م می‌گوید موقعی که آقای خمینی بلند شد و رتف، شاه رو به من کرد 
َ
اسدالله عَل

و گفت: »من نفهمیدم این شاه بود یا من شاه بودم! دیگر این‌طور افراد را در 
قصر راه ندهید!« 1

یکی دیگر از داستان شگفت از شجاعت امام؟ره؟ گفت‌وگوی سرهنگ مولوی 
با ایشان در زندان است:

»در نوروز سال 42 به مناسبت سالگرد شهادت امام صادق؟ع؟ مراسمی باشکوه 
در مدرهس فیضیه قم بر پا شده بود. کماندوهای شاه معدوم، به طلاب و مردم 
حمله کرده و جنایاتی را مرتکب شدند که روی تاریخ را سیاه کردند. فرمانده این 
ک تهران بود. حضرت امام؟ره؟ در روز  دژخیمان، سرهنگ مولوی، رئیس ساوا
که مصادف با 13 خرداد همان‌ سال بود، در مدرهس فیضیه سخنرانی  عاشورا 
تاریخی و هممی را در جمع ده‌هاهزار نفر ایراد فرمودند. در ضمن آن سخنرانی 
که عمده خطاب‌شان به شاه بود، از ماجرای جنایات‌بار فیضیه صحبت کردند. 
وقتی می‌خواستند از سرهنگ مولوی نام ببرند، فرمودند: »... آن مردک آمد در 
مدرهس فیضیه، حالا اسمش را نمی‌برم. آن‌وقت که دستور دادم گوش‌هایش را 

ببرند، آن‌وقت اسمش را می‌برم ...«.

دو روز بعد، یعنی 15 خرداد 1342 امام را دستگیر کرده و در سلولی در پادگان 
کردند. مرحوم حاج‌آقا مصطفی؟ره؟ از حضرت امام  عشرت‌آباد تهران زندانی 
وارد  زندانی شــدن، سرهنگ مولوی  اول  که در همان ساعتهای  نقل می‌کرد 
آقا تازگی دستور  گفت:  شد و با همان ژتس قلدر مآبانه و بالحن مسخره‌آمیز 

نداده‌اید که گوش کسی را ببرند؟!

گین خود را بزند و ب‌هخیال خودش، با این  او با این سخن خواسته بود که نیش زهرآ
طعنه، روحیه امام را تضعیف کند؛ ولی امام؟ره؟ بعد از چند لحظه سکوت، سرشان 

را بلند می‌کنند و با لحنی مطمئن و محکم میف‌رمایند: »هنوز دیر نشده اتس«.

جواد امامی، خاطرات آیت‌الله مسعودی خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص۲۲۸. 	.1
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که  که سرهنگ با خوش‌رقصی‌ها و توانایی‌هایی  در آن روزها انتظار می‌رتف 
 ب‌ه قمام ریاتس 

ً
ک، از خود نشان مــی‌داد، ارتقا یافته و احیانا در رابطه با ســاوا

که هم‌هچیز معکوس شد. سرهنگ ب‌ه  ک برسد، ولی دیری نگذشت  کل ســاوا
یکی از مناطق دور افتاده آذربایجان انتقال یاتف و بعد از چندی شایع شد که 
در حادثه قسوط هلی‌کوپتر هلاک شده اتس. بدین‌گونه، بدون آنکه خیلی دیر 

شود، در حقیتق گوش او بریده شد«.1

همین شجاعت بود که امام؟ره؟ را امام کرد و شهدا به عشق ایشان زیر تانک 
می‌رفتند.

مقایسه‌ دو رهبر

برای نشان دادن شجاعت امام، می‌توان برخورد ایشان و صدام را در جریان 
دفاع مقدس مقایسه کرد و به شجاعت امام پی برد. صدام علی‌رغم برخورداری 
از حداکثر نیرو و توان، دچار ترس و رعب زاید‌الوصفی بود که حتی اطرافیان او 
نیز از این جریان مطلع می‌شدند. برای نمونه ژنرال »حسین کامل مجید«، وزیر 
صنعت و صنایع نظامی رژیم بعث و داماد معدوم صدام پس از فرار به اردن 
در زمستان سال 1374، طی مصاحبه‌ای مفصل با نشریه »السفیر« چاپ بیروت 

گفته است:

که نیروهای ایــران در  »در عملیات »شــوش- دزفــول« ]فتح‌المبین[، هنگامی 
سپاه  این  پشتیبانی  واحدهای  کردند،  پیش‌روی  عــراق  چهارم  سپاه  منطهق 
که من هم  رزمی نیز از بین رتف و چیزی نمانده بود که صدام و همراهان او، 
جزء آنها بودم، به اسارت نیروهای ایرانی درآیند. در آن لحظات، رنگ از چهره 
صدام پریده و بسیار نگران بود. صدام به ما نگاه کرد و گفت: از شما می‌خواهم 

در صورتی که اسیر شدیم، من و خودتان را بکشید ... .«2

بــود.  و صــابــت  نهایت شجاعت  در  امـــام خمینی؟ره؟  مقابل، حــضــرت  در 

همان، ص 105. 	.1

خ 87/8/26، ص 9 )فرهنگ مقاومت(. روزنامه کيهان، شماره 19232, مور 	.2
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حجت‌الاسلام رحیمیان که سال‌ها محضر حضرت امام خمینی؟ره؟ را درک کرده 
است، در خاطرات خود می‌نویسد:

»مکرر اتفاق افتاد که در حین تشرف به خد‌تمشان, در همان‌جای همیشگی 
صدای ضدهوایی یا انفجار، زمین را می‌لرزاند. یک‌بار ساعت حدود هشت و ده 
دقیهق صبح بود که موج انفجار ناشی از اصابت موشک به نزدیک‌ترین نقطه 
که در اتاق ب‌هشدت باز شد و به پشت  به جماران، چنان هم‌هجا را تکان داد 
که نزدیک در نشسته بودم، خورد. در آن حال، من تمام توجهم به  اینجانب 
کنشی در چهره امام؟ره؟ ندیدم. بعد هم  امام؟ره؟ بود، ولی هیچ‌گونه تغییر و وا
باتوجه به اینکه با دستگاه مخصوصی ب‌هطور مداوم، قلب حضرت امام؟ره؟ 
تح‌تکنترل بود و کمترین تغییر در تپش قلب مبارکشان، روی صفحه مانیتور 
کــردم. معلوم شد  از پزشکان مراقب، تحقیق  از یکی  منعکس و ثبت می‌شد، 
که این حوادث و صداهای همیب که برای یک لحظه هم که شده، قلب همه 
کُــهُ  ــرِّ َ ُ

اسِــخِ؛ لات که مصداق بارز »کَالَجبَلِ الــرّ را تکان مــی‌داد، در مورد حضرت امام 
العَواصِفُ«1 بودند، نقف‌هط در ظاهر چهره پرصلاب‌تشان کمترین تغییری ایجاد 

کنده از ایمان و توکل‌شان نیز  نمی‌کرد، حتی در دستگاه‌های عصبی و قلب آ
 ما 

ّ
لاَ ا �إِ �ن �بَ ص�ی �نْ �ی

َ
که او به حقیتِق>... ل هیچ‌گونه لرزشی به وجود نمی‌آورد؛ چرا 

ا ...<2 واصل شده و چون قفط از »خدا« می‌ترسید و تنها، اراده »او«  �ن
َ
هُ ل

ّ
�بَ اللَ �تَ

َ
ک

کم بر هستی یافته بود، دیگر در وجودش جایی برای ترس جز »او« یاتف  را حا
نمی‌شد.«3

شهدای عزیز ما نیز بسیار شجاع بودند و خداوند هم آن‌ها را به بهترین صورت 
پذیرفت. انسانی که ترسو باشد، تا آخر پای امام زمان؟عج؟ نخواهد ایستاد، 
کــه شجاعت  همان‌طورکه تــا آخــر پــای جمهوری اســامــی نماندند. آن‌هــایــی 

ح اُصول الکافی، ج ۹، ص ۱۸۱. مازندرانی، ملاصالح، شر 	.1

خ نمی دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرّر  سوره توبه، آیه 51: »... هیچ حادثه ای برای ما ر 	.2
داشته است...«.

رحیمیان، محمدحسن، در سایه آفتاب، ص 108. 	.3
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داشتند، توانستند از جمهوری اسلامی دفاع کنند و اکنون هم ایستاده‌اند؛ اما 
راحت‌ترین کار برای افراد ترسو این است که جمهوری اسلامی را کنار بگذارند؛ 
چون در این صــورت، هم مشهور می‌شوند و هم حقوق نجومی می‌گیرند و 
اختلاس می‌کنند. اما روحیه‌ای که انقلابی باشد، نه دنبال اختلاس است و نه 

دنبال حقوق نجومی.

نمونه هایی از شجاعت

امروز هم مقام معظم رهبری؟دب؟ همان شجاعت را دارد. ایشان در یکی از 
سخنرانی‌هایش فرمود:

که نطق خیلی  کــرده‌ام: در یکی از مجامع بین‌المللی  این خاطره را بارها نقل 
پُرشوری در آنجا علیه تسلط قدرت‌ها و نظام سلطه در دنیا ایراد کردم و آمریکا 
و شوروی را در حضور بیش از صد هیئت نمایندگی و رؤسای دول‌تها، ب‌هنام 
کوبیدم و محکوم کردم، بعد از آن نطق، عدۀ زیادی آمدند، تحسین و تصدیق 
که  کشورها  از ســران  گفتند: »همین سخن شما درســت اســت.« یکی  کردند و 
گفت: »همۀ  کشتند، نزد من آمد و  یک جوان انقلابی بود و البته بعد هم او را 
که به خودتان نگاه  حرف‌های شما درســت اســت، منتهی من به شما بگویم 
نکنید که از آمریکا نمی‌ترسید، همۀ این‌هایی که در اینجا نشست‌هاند، از آمریکا 

می‌ترسند. بعد سرش را نزدیک من آورد و گفت: ’من هم از آمریکا می‌ترسم.«1

یکی از شخصیت‌های جالب قبل از انقلاب، فردی به‌اسم صمصام در اصفهان 
بود که چند نمونه از شجاعتش را می‌خوانیم:

که ظاهری غلط‌انداز داشــت و تظاهر به دیوانگی می‌کرد.  رِنــد بــود  او فــردی 
ــگــران، متوجه  یــا لااقـــل همۀ دی ــگــران،  گــویــی نمی‌خواهد دی کــه  ــود  ب عالِمی 

عالم‌بودنش شوند.

حسن صدری مازندرانی، حكایت سلالۀ زهــرا؟سها؟، ص۸۹؛ بیانات در دیدار با فرماندهان و پرسنل  	.1
نیروی هوایی ارتش، ۱۹بهمن۱۳۶۸.
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نقل می‌کنند که روزی طبق شیوۀ معمولش بدون دعوت قبلی و ب‌هصورت سرزده 
به مجلس روضۀ هممی که قمامات و مسئولان شهر ازجمله استاندار و فرماندار 
ک اصفهان هم در آن حضور داشتند، وارد می‌شود و بالای  وقت و رئیس ساوا
که دیروز علوفۀ اسبم تمام شده بود. هرچه توی شهر  منبر می‌رود و می‌گوید 
دنبال جو گشتم تا بدهم بخورد، گیرم نیامد. گشتم و گشتم. خیابان چهارسوق، 
چهارباغ، پل فلزی، خلاصه هر جا رفتم، مغازه‌ها بسته بود. تا رسیدم به محلۀ 
جلفا. دیدم یک مغازه باز اتس. رفتم دیدم شیش‌ههایی گذاشت‌هاند بیرون مغازه 
گفتم: »علفی، جویی،  گفتند: »آبجو.«  و میف‌روشند. پرسیدم: »این‌ها چیه؟« 
گندمی، چیزی ندارید بدهم این حیوان زبان‌بسته بخورد؟« گفتند: »نه. قفط 
آبجو داریم.« گفتم: »عیبی ندارد. کمی آبجو بدهید به این حیوان.« آوردند و 
گذاشتند جلوی دهانش. حیوان اول یک بویی کشید و بعد سرش را بلند کرد و 
تکان داد. هر کار کردیم نخورد که نخورد. هرچه اصرار کردم، فایده‌ای نداشت. 
گفتم: »حیوان! اصلاً تو می‌دانی این چیه؟! این چیزی  آخرش عصبانی شدم 
اتس که استاندار می‌خورد، فرماندار می‌خورد، رئیس شهربانی می‌خورد، همۀ 
رئیس‌رؤسای کشور می‌خورند.« یکهو دیدم تا اسم استاندار آمد، حیوان شروع 

کرد به خوردن آبجو.

و ‌بلند  ب‌هشدت عصبانی شده  استاندار وقت  گویا  اینجا می‌رسد،  به  که  قصه 
می‌شود که از مجلس بیرون برود، اما صمصام با زرنگی اداهم می‌دهد: »آقای 
استاندار، تشریف داشته باشید! خاتمۀ منبر اتس و می‌خواهم برای اعلیحضرت 
کنم.« با این حرف، استاندار مجبور می‌شود بماند. صمصام هم  آریاهمر دعا 
بلند می‌گوید: »خدایا! ده‌ سال از عمر جناب مستطاب آقای استاندار کم کن و به 

عمر شاهنشاه آریاهمر بیفزا!«1

 ، در آن زمان، بیان چنین سخنانی از زبان یک فرد معمولی یا یک منبری دیگر
عواقب بسیار سختی به‌دنبال داشت.

عقیلی،  سیداحمد  ۱۳۸۸؛  یــاس،  عطر  قــم:  صمصام،  چهرۀ  از  غــبــارروبــی  هوشنگی،  مجید  نــک:  	.1
تخت‌فولاد اصفهان، اصفهان: سازمان فرهنگی‌تفریحی شهرداری اصفهان، ۱۳۸۹.
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پس از واقعۀ ۱۵خرداد۱۳۴۲ روزی صمصام طبق روال معمول خود وارد یکی از 
مجالس روضۀ بزرگ شهر شد و روی منبر رتف و گفت:

گفتم پا روی دُمِ سگ نگذار! ولی  »من صد دفعه به این سید )امام‌خمینی( 
قبول نکرد که نکرد. و گرفتار شد!«

ک می‌روند  مــأمــوران ســاوا مــی‌آیــد.  پایین  از منبر  بلافاصله  و  را می‌گوید  ایــن 
سراغش و می‌خواهند بازداشتش کنند، ولی او می‌گوید من تنها با اسبم می‌آیم. 
آن‌ها هم که می‌بینند حریف او نمی‌شوند، می‌پذیرند و صمصام سوار بر اسبش 
ک مراجعه می‌کند. در اتاق بازجویی، بازجو از او می‌پرسد: »چرا به  به ادارۀ ساوا
اعلیحضرت توهین کردی؟« صمصام با انکار می‌پرسد: »چه توهینی؟!« بازجو 
می‌گوید: »همین که گفتی به خمینی گفت‌هام پا روی دم سگ نگذارد.« صمصام 
پوزخندی می‌زند و می‌گوید: »استغفرالله! مگر اعلیحضرت سگ اتس که شما 
چنین برداشتی کرده‌اید؟« بازجو که چنین می‌بیند، دستور می‌دهد صد ضربه 
شلاق به صمصام بزنند؛ ولی صمصام خود را از تک‌وتا نمی‌اندازد و می‌گوید: 
بــوده‌ام.  بی‌عمل  عالمِ  چــون  هستم!  ضرب‌هها  ایــن  مستحق  من  بزنید!  »بله، 
کنم!«  آنکه خودم به حرف خودم عمل  امر‌و‌نهی می‌کردم، بدون  به دیگران 
می‌پرسند: »چطور؟« می‌گوید: »همین که به سید گفتم پا روی دم سگ نگذارد، 

ولی خودم گذاشتم!«1

سلاطین بزدل

تــرس و زبونی سلاطین و پادشاهانی  نقطه مقابل شجاعت علما و شــهــداء، 
است که علی‌رغم برخورداری از امکانات مختلف، یارای مقابله با متخاصمان 
، دوران قاجار و  را نداشتند. در بین همه‌ ادوار پادشاهی و سلطنت در کشور

پهلوی سیاه‌ترین دوران برای ایران است.

در مورد خصایص مظفرالدین‌شاه قاجار مطالب فراوانی گفته و نوشته شده 
، ترس اوست که بسیاری از  است. یکی از بارزترین ویژگی‌های این شاه قاجار

نک: مجید هوشنگی، غبارروبی از چهرۀ صمصام؛ سید احمد عقیلی، تخت‌فولاد اصفهان. 	.1
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نزدیکان وی در مورد این موضوع اتفاق‌نظر دارند. اعلم‌الدوله ثقفی، پزشک 
مخصوص مظفرالدین‌شاه، در خاطرات خود می‌نویسد:

صداهای  و  برق  و  رعد  از  می‌ترسید.  هم‌هکس  و  هم‌هچیز  از  »مظفرالدین‌شاه 
که برای اولین‌بار پیش او می‌آمدند  گهانی می‌ترسید. از آدم‌هــای ناشناسی  نا
که هنوز صورت نگرفته بود، می‌ترسید.  می‌ترسید ... ؛ حتی از تجسم وقایعی 
کنترل اعصاب خود را  که زمینه وحشت برایش فراهم می‌شد،  در هر موضوع 
کف مــی‌رفــت. در این‌گونه مــوارد،  از دســت مــی‌داد و صبر و قــرارش ب‌هکلی از 
نوعی تشنج اعصاب عارضش می‌شد که برای تسکین آن محتاج به معالجه و 

استعمال دوا بودیم«.‏1

هزینه سنگین »ترس«
تاریخ گواه است که اگر ملتی از مستکبری بترسد، باید هزینه‌ هنگفت این بزدلی 
را بپردازد.امروزه بر کسی پوشیده نیست که افــرادی که وجهه روشنفکری به 
خــود گرفته‌اند، ترسوترین افــراد یک حکومت هستند. آنــان بــرای تــرس خود 
حاضرند کشورشان را به دست چپاول بیگانگان بسپارند. آنها به‌محض اینکه 
کسی تهدیدی کند، روحیه‌ مقاومت خود را از دست می‌دهند و تنها ادعای 
شجاعت و دلیری دارند. کسانی که روحیه انقلابی و جهادی دارند، شجاع‌ترین 
افراد هستند. آنها حتی اگر ابرقدرت‌های عالم نیز تهدیدشان کنند، خللی در 
روحیه و رفتار آنها وارد نمی‌شود. آنها از خدا می‌ترسند و از غیر او ترسی ندارند.

هزینه سازش‌هایی که به‌دلیل ترس اتفاق افتاده است را باید از ترکیه پرسید که 
وارث بزرگ امپراطوری عثمانی بود، اما اکنون پس از سه دهه التماس و دادن 
امتیازهای متعدد برای پذیرش در اتحادیه اروپــا، هنوز پشت درِ این اتحادیه 
انتظار می‌کشد. هزینه سازش‌ را باید از دولت سعودی پرسید که برای جلب‌نظر 
رئیس‌جمهور جدید آمریکا و همچنین موافقت او با ولیعهدی پسر ملک سلمان، 

خ ۱۳90/5/2، ص 17. روزنامه رسالت، شماره 7319، مور 	.1
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مجبور می‌شوند بیش از 500 میلیارد از بودجه خود را به آمریکا هدیه دهند. 
بارها و بارها و به‌طور علنی این سخن از زبان شخص ترامپ و وزرای وی شنیده 
می‌شود که »این گاو شیرده )عربستان( را باید تا آخر دوشید«. این کشور ثروتمند 
با ترسی که از امریکا دارد، خود را به مستعمره‌ای برای آمریکا تبدیل کرده است. 
هزینه سازش را باید از یاسر عرفات که از اولین رهبران ستم‌ستیز فلسطین بود، 
پرسید که به‌علت ترس، از مبارزه دست کشید و راه سازش با صهیونیست‌ها را 
پیش گرفت. فرجام او چه بود؟ او پس از دست دادن با دشمن، محبوبیت و 
نفوذش را در میان فلسطینی‌ها از دست داد و در نهایت به‌طرز مشکوکی از دنیا 

رفت.



فصل هشتم
خــــــــوش اخـــــاقـــــی1

این فصل، از سخنرانی حجت الاسلام راجی با موضوع »اخلاق تشکیلاتی« استخراج شده است. 	.1





در جهاد تبیین یکی از مهمترین شیوه ها، تخاطب و گفتگوی واقعی است. 
پیش شــرط و لازمــه اصلی بــرای ایــن گفتگو اخــاق و برخورد خــوب در بحث 
اســت. تاثیر خوش اخلاقی در این است که اگر در یک گفتگو، حتی اگر فرد 
مقابل با نظر شما کاملا مخالف باشد، شما را به عنوان یک انسان خوش اخلاق 
و مهربان قبول داشته باشد. در این صورت یقینا زمینه پذیرش برای فرد مقابل 

بیشتر ایجاد می‌شود.

از  بـــود. یکی  ــرم؟صل؟ در اوج خــوش اخــاقــی  اکـ الــگــوی مسلمانان، پیامبر 
تحریفاتی که در دنیای غرب، نسبت به پیغمبر؟صل؟ انجام شده است این 
است که پیامبر؟صل؟ را با خشونت معرفی کرده اند، در حالی که پیغمبر؟صل؟ 
فوق العاده، اخلاق اجتماعی والا و بالایی داشتند، جذب پیغمبر به دین خدا؛ 
با این نفوذ بر دل ها بــود. اخــاق اجتماعی ایشان خیلی ها را عاشق ایشان 
می‌کرد. دلش برای همۀ جامعه می‌تپید. در حق جامعه پدری می‌کرد، برای 
همین به او پدر امت گفته می‌شود. پدری که تمام تلاش خودش را می‌کند برای 
سعادت فرزندانش. رابطه بسیار عمیق بین ایشان و امت وجود داشت. این 
. بعضی ها دل بزرگند، یعنی همان  ، اخلاق یک پدر دلسوز است اخلاق پیغمبر
قدر که بــرای بچه خــودش دلسوزی می‌کند، همان قدر بــرای تک تک آدم ها 

دلسوزی می‌کند. پیغمبر؟صل؟ اخلاقش این طوری بود.

خداوند در جای جای قرآن؛ از این اخلاق پیغمبر؟صل؟ حرف می‌نزد و امت را 
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باخبر از این اخلاق پدری و دلسوزانه او می‌کند. خداوند می‌فرماید:

مْ 
�تُّ هِ مَا عَ�نِ �يْ

َ
ز�ٌ عَل �ي ِ سِكُمْ عَز� �فُ �نْ

أَ
اءَكُمْ رَسُولٌ مِ�نْ � دْ �جَ >�قَ

مٌ<1 �نَ رَءُو�فٌ رَحِ�ي �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ال مْ �بِ

ُ
ك �يْ

َ
صٌ عَل حَرِ�ي

)به یقین، رسولی از خود شما بسـویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است؛ و 
اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!(

یعنی رنج شما، رنج پیامبر است. شما ناراحت بشوی، او ناراحت می‌شود. تا 
حالا شده شما را کسی اینقدر دوست داشته باشد؟ از ناراحتی شما، ناراحت 

بشود؟ بعد خدا دست بر نمی‌دارد از اخلاق اجتماعی پیغمبر می‌فرماید:

�نَ < �ي مِ�ن مُؤ�ْ
ْ
ال مْ �بِ

ُ
ك �يْ

َ
صٌ عَل >حَر�ي

جوش شما را می‌زند

یعنی برای او فرقی نمی‌کند شما مومن باشی یا کافر2، او دلش برای بشریت 
می‌تپد. در ادامه از دلسوزی خاص پیغمبر؟صل؟ برای مومنین سخن می‌گوید 
این آقایی که دلش برای هدایت بشریت می‌تپد، برای مومنین که دیگر مهربانی 

خاصی دارد. می‌فرماید:

مٌ<3 �فٌ رَح�ي > رَؤ�ُ

توبه،128. 	.1

علامه طباطبایی؟ره؟ : »معناى آيه اين است: هان اى مــردم! پيغمبرى از جنس خود شما مردم  	.2
بيامده که از اوصافش يکى اين است که از خسارت ديدن شما و از نابود شدنتان ناراحت م‏ىشود، و 
ديگر اينکه او در خيرخواهى و نجات شما چه مؤمن و چه غير مؤمن حريص است، و اينکه او نسبت 
به خصوص مؤمنين رؤوف و رحيم است، و با اينکه اوصافش چنين است آيا باز هم جا دارد که از او 
سرپيچى کنيد؟ نه، بلکه سزاوار است که از او اطاعت کنيد، چون او رسولى است که قيام نکرده مگر 
با امر خدا، اطاعت کردن از او اطاعت خدا است، آرى، جا دارد به او نزديک شويد و با او انس بگيريد، 
چون او هم مثل خود شما بشر است، پس بهر چه دعوت کرد بپذيريد، و هر خيرخواهى که نمود بکار 

ببنديد.« )ترجمه تفسیر المیزان، ج9، ص561(
توبه،128. 	.3
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آیا ما اینگونه پیغمبر را به جهان معرفی کردیم؟ مردی با اوج مهربانی. مردی 
 ، با دلی به وسعت تپیدن برای تمام بشریت. بعد این اخلاق اجتماعی پیغمبر
چقدر بین ما رواج دارد؟ ما خودمان چقدر دلمان برای هم می‌تپد. این اخلاق 

اجتماعی و خوش اخلاقی در قلب دین ما قرار دارد.

؟ص؟ مدل تبیینی پیامبر
تبیین پیامبر؟صل؟ با روی گشاده و اخلاقی خوش اتفاق می‌افتاد. خداوند در 

قرآن خطاب به پیامبر اکرم؟صل؟ می‌فرماید:

حَوْلِك<1 وا مِ�ن ْ
ض�ُّ �فَ �نْ �بِ لاَ

ْ
ل �قَ

ْ
�ظَ ال ل�ی ا غ�َ

ظ�ًّ �تَ �فَ وْ كُ�نْ
َ
>وَ ل

کنده شده  گر درشـتخوى و سـختدل بودى، قطعاً همه از گرد تو پرا )اى پیامبر، ا
بودند.(

خداوند به پیامبر؟صل؟ نمی‌فرماید که اگر به تو معجزات را نمی‌دادیم، مردم 
از تو فاصله می‌گرفتند، امــا خداوند در ایــن آیــه بر خُلق پیامبر؟صل؟ تأکید 
می‌کند و به ایشان می‌فرماید: »اگر بداخلاق بودی، همه از کنارت می‌رفتند.« 
این نشان می‌دهد که خوش‌خلقی پیامبر؟صل؟ همه را جذب کرد و مردم گرد 
پیامبر؟صل؟ را فراگرفتند. اخلاق نیکوی نبوی در رواج اسلام و سرپاماندن آن 

بسیار نقش‌آفرین بود.

امام‌حسین؟ع؟ می‌فرمایند:

لُخلقُ الَحسَنُ عِبادَةٌ«
َ
»ا

)خوش‌اخلاقی عبادت است.(

در بیان گهربار امام؟ع؟ اهمیت خوش‌خلقی تا آنجاست که برای انسانِ آراسته به 

آل‌عمران، ۱۵۹. 	.1
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آن، عبادت محسوب می‌شود. بنابراین، فرد مسلمان نباید فقط نماز و روزه و حج 
را عبادت بداند؛ بلکه خوش‌اخلاقی با خانواده و دیگران نیز جزء عبادات است.

خوش اخلاقی علما
مرحوم واله؟ره؟ که از اساتید شاخص اخلاق بودند، می‌فرمودند:

وقتی یکی از کتاب‌های آی‌تالله میرزا جواد آقا تهرانی؟ره؟ تازه چاپ شده بود، سید 
بزرگواری آن را مطالعه می‌کند و پس از مطالعه، به آن اِشکال می‌گیرد و به آقا ناسزا 
گر  می‌گوید. وقتی آقا، آن سید بزرگوار را می‌بیند، با سعۀ صدر به آن سید می‌گوید: »ا
 اجازه داشتم، دتس شما را می‌بوسیدم« و سپس می‌افزاید: »شنیده‌ام که مرا 

ً
شرعا

ج نیست: یا به حق اتس، پس مرا  ناسزا گفت‌های! این عمل شما از دو حال خار
گاه کرده‌ای؛ یا به ناحق اتس، پس بهان‌های دتس من  بیدار کرده‌ و به اشتباهم آ
داده‌ای که وقتی فردای قیاتم دتس مرا گرفتند و خواستند بس‌هوی جهنم ببرند، 

به همین بهانه جدت مرا یاری کند.« اخلاق ایشان چنین بود.1

این نمونه‌ای از اخلاق نبوی است که ایشان در زندگی پیاده کرده بود.

از شکنجه اسراء ایرانی تا شهادت
دربارۀ اخلاق مرحوم حجت السلام ابوترابی؟ره؟ نیز نقل کرده‌اند:

آقای ابوترابی وقتی در اردوگــاه اسرا در عراق بود، زیر شدیدترین شکنج‌هها 
که بسیار ایشان را  ــاه  قــرار داشــت؛ اما هیچ‌گاه آه‌وناله نکرد. افسر ارشــد اردوگ
شکنجه می‌کرد، ترفیع درجه گرتف و سرهنگ شد؛ لذا برای او مراسم جشن در 
اردوگاه برگزار کردند و همۀ افسران عراقی به او تبریک ‌گفتند. آقای ابوترابی از 
کنند. بعد  کوچک درتس  کیک  کمی آرد و شکر، یک  دوستانش خواتس تا با 
کیک را در یک پارچه پیچید و به دفتر سرهنگ برد. آقای ابوترابی ارشد اردوگاه 
بود و ب‌هنمایندگی از دیگر اسرای ایرانی وارد اتاق سرهنگ شد. سرهنگ مثل 
همیشه با حالتی غرورآمیز گفت: »چه شده؟ امروز در جشن ما چه می‌خواهی؟« 

خاطراتی از آییمه ی اخلاق، مرتضی عطایی، ص43. 	.1
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که  گفت: »ما و اسرا شنیده‌ایم  کیک برداشت و  آقای ابوترابی پارچه را از روی 
کیک را از هسمیۀ آرد و شکر  بــرای عرض تبریک این  گرفت‌هاید.  ترفیع درجــه 
کردیم.« از آن روز، در نتیجۀ اخلاق نیکوی آقای  خودمان برای شما درتس 

ابوترابی، رفتار آن سرهنگ با همۀ اسرا تغییر کرد.

بود.  کاظم عبدالامیر  آقــای  اســرا در تکریت ۵،  کرده‌اند مسئول شکنجۀ  نقل 
خوش‌اخلاقی آقای ابوترابی تحولی در او ب‌هوجود ‌آورد که از کار خود توبه کرد و 
بعدها، جزء شهدای مدافع حرم ‌شد. این‌ها همه از آثار اخلاق نبوی و نیکوتس.1

حضرت علی؟ع؟ می‌فرمایند:

غُ 
ُ
 الاخلاقِ الَحسَـنَةِ فَإِنَّ العَبدَ الُمؤمِـنَ یبل

َ
نفُسَـكُم عَل

َ
وِّضوا أ »رَ

2» جَةَ الصّائِِ القائِِ سـنِ خُلقِهِ دَرَ بُِ
)خودتـان را بـا خوش‌اخلاقـی تمریـن و ریاضـت دهیـد؛ زیـرا بنـدۀ مسـلمان بـا 

خوش‌اخلاقی‌اش به درجۀ روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد.(

طبق این فرمایش اگر اخلاق انسان خوب باشد، صاحب درجه و مقامات عالی 
خواهد شد. بنابراین باید انسان خودش را به خوش‌اخلاقی عادت دهد.

ایشان در جای دیگری می‌فرمایند:

»الإنسانُ عَبدُ الإحسان« 3
) انسان بنده احسان است.(

مردم بندۀ محبت هستند و اگر از انسان محبت ببینند، جذب می‌شوند. اگر 
افراد مذهبی و اهل مسجد به مردم محبت نکنند، به‌طبع مردم جذب محبت 
افراد غیرمذهبی می‌شوند؛ به‌خصوص جوان‌ها بیشتر در معرض محبت افراد 

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، ...تا شهادت، ص 24. 	.1

ابن‌شعبۀ حرانی، تحف العقول، ص۱۱۱. 	.2

غررالحکم و دررالکلم، ح ۲۶۳. 	.3
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غیرمتدین قرار می‌گیرند؛ پس باید با اخلاق خوش، جذبه و کشش به‌سمت 
مذهب را بیشتر کرد؛ همان‌گونه که کریم اهل‌بیت، امام‌حسن مجتبی؟ع؟، با 

مرد شامی چنین کردند:

مردی از اهل شام وارد مدینه شد. بر اثر تبلیغات سوء معاویه و دیگر دشمنان 
اهل‌بیت، آن مرد کین‌های عمیق از امام‌علی؟ع؟ و فرزندانش در دل داشت. یک 
روز که امام‌حسن؟ع؟ را سوار بر مَرکب دید، زبان به ناسزا گشود و با صدای بلند، 
آن حضرت را لعن و نفرین کرد؛ اما امام در برابر یاوه‌گویی‌های او سکوت پیشه 
امــام نزد او  کردند. وقتی مرد شامی به سخنان زشت و ناپسندش پایان داد، 
رفتند و با لبخند به او سلام کردند و همربانانه فرمودند: »جناب آقا! به گمانم در 
گر بی‌لباس باشی، لباتس  گر گرسنه باشی، سیرت می‌کنیم و ا این شهر غریبی. ا
گر حاجتی داشته باشی، آن را  گر فراری باشی، پناهت می‌دهیم و ا می‌دهیم و ا
برآورده می‌کنیم. حالا خوب اتس اسباب و وسایلت را برداری و نزد ما بیایی و تا 

هنگام رفتنت از مدینه، میهمان ما باشی که این برای تو بهتر اتس.«

و  شد  دگــرگــون  جوانمردانه  و  محب‌تآمیز  سخنان  ایــن  شنیدن  از  شامی  مــرد 
پشیمان از برخورد نادرستش. درحالی‌که از نداتم می‌گریست، گفت: »گواهی 
می‌دهم که تو جانشین خدا در زمینی. خدا بهتر می‌دانست که رسالت خویش 
را ب‌هعهدۀ چه کسی قرار دهد. تو و پدرت علی، منفورترین مردم نزد من بودید و 

کنون محبوب‌ترین مردم نزد من هستید.«1 ا

از همین سبب است که امام‌صادق؟ع؟، ما را بدین مطلب رهنمون شده‌اند:

ینُ الاسالمَ الاخلاقُ الَحسَـنَةُ فیما بَیَن النّاسِ«2 ا یزَ »إنَّ مِّ
)آنچه موجب زینت اسلام می‌شود، خوش‌اخلاقى در بین مردم است.(

بر این اساس، هر چیزی زینتی دارد و زینت اسلام هم خوش‌اخلاقی است. از 

بحارالانوار، ج 43، ص 344. 	.1

عبدالله بحرانی اصفهانی، عوالم العلوم، ج۲۰، ص۷۴۲. 	.2
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تبیینی، اخلاق‌محوری است؛ یعنی هم اخلاقشان خوب  ویژگی‌های مجاهد 
 چنین مجاهدی با این ویژگی می‌تواند 

ً
است و هم دغدغۀ اخلاق دارند. طبیعتا

برای اسلام و شیعه و برای امام زمان؟عج؟ یار پرورش دهد. این اشتباه است 
که عده‌ای فکر می‌کنند فقط با خواندن »دعای ندبه« و »دعای کمیل« و به 
مسجد رفتن می‌توانند بــرای آن حضرت، یار تربیت کنند. چه فایده دارد که 
در خانواده، پدر و مادر به مراسم مذهبی بروند و فرزندشان در میهمانی‌های 
نامناسب شرکت کند؟! برای پیشگیری از شکاف بین پدران و مادران مذهبی با 
فرزندان، آنان باید به فرزندشان نیکی کرده و با اخلاق نیکو با او رفتار کنند. 

بدین‌ترتیب فرزند با میل باطنی خود جذب امام زمان؟عج؟ می‌شود.

حدیثی منحصر به فرد
در بین احــادیــث، حدیثی اســت کــه هــم به‌لحاظ راوی روایـــت و هــم متن، 

منحصربه‌فرد است:

بُـو 
َ
ثَنَـا أ

َ
، حَدّ

َ
سَـنِ قَـال َ بُـو الْ

َ
ثَنَـا أ

َ
، حَدّ

َ
سَـنِ قَـال َ بُـو الْ

َ
ثَنَـا أ

َ
»حَدّ

حْسَنَ‏ 
َ
نَ‏ أ

َ
سَـنِ:‏ أ َ سَـنِ عَنِ الْ َ سَـنُ عَنِ الْ َ ثَنَا الْ

َ
، حَدّ

َ
سَـنِ قَال َ الْ

سَن«1 َ قُ الْ
ُ
ل ُ سَنِ‏، الْ َ الْ

)ابوالحسـن2 از ابوالحسـن از ابوالحسـن حدیث کرد برای ما که او از حسن شنید 
که او گفت از حسن شـنیدیم که از امام‌حسـن؟ع؟ شـنیده بود: »همانا نیکوترین 

نیکویی، خلق نیکوست.«(

با توجه به این روایت می‌توان نتیجه گرفت که اگر خدا به شخصی اخلاق نیکو 
داده، در واقع بهترین نیکی‌ها را به او داده است. شهید سید حسن مدرس؟ره؟ 

بحار الأنوار، ج‏۶۸، ص۳۸۶، باب ۹۲. 	.1

حسن های موجود در روایت چه کسانی هستند؟ أبو الحسن اول، محمد بن عبد الرحیم التستری.  	.2
أبو الحسن دوم، علی بن أحمد البصری التمار. أبو الحسن سوم، علی بن محمد الواقدی. حسن اول، 
حسن بن عرفه العبدی. حسن دوم، حسن بن أبی الحسن البصری. و حسن سوم، حضرت امام حسن 

مجتبی؟ع؟
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علی رغم اینکه در عالم سیاست شخصی قاطع بود ولی دارای اخلاق نیکو و 
زبانزد بود. درباره اخلاق نیکوی ایشان گفته اند:

در زمان جنگ جهانی، شهید مدرس؟ره؟ به استانبول سفر کرد. دولت عثمانی 
ایشان  گــن اختصاصی در اختیار  وا ایــشــان، دستور داد یک  به  احــتــرام  بــرای 
گر در بین راه خواستند، بتوانند استراحت کنند. مرحوم مدرس  گذاشته شود تا ا
کــرد و برای  کــرد و چــای خــوش عطری دم  هم بلند شد و قلیان تمیزی چــاق 
از سیمای سادۀ مرحوم مدرس  برد. رئیس قطار  کارمندان و محافظان قطار 
گفت: »یک چای دیگر هم بدهید.« مرحوم  کرد او قهوه‌چی اتس و به او  فکر 
کمال خوش‌رویی چای دوم را برد. وقتی قطار به قمصد رسید،  مدرس هم با 
رئیس قطار پیش آمد و به مترجم گفت که می‌خواهد پول چای را بدهد. مترجم 
گفت: »پول لازم نیست.« رئیس قطار گفت: »مایل نیستم ضرری متوجه پیرمرد 

قهوه‌چی بشود!«

با  را  بــرای استقبال آمدند و مرحوم مــدرس  از هیئت  در همین وقــت، جمعی 
گن  این وا گفت: »اصــاً  بردند. مترجم به مسئول آن قطار  احترام پیشاپیش 
فوق‌العاده برای همین مرد محترم به قطار اضاهف شده اتس.« رئیس قطار که 
هم از این ماجرا شرمنده شده و هم از فروتنی مرحوم مدرس تعجب کرده بود، 

رو به دوستان گفت: »به خدا سوگند، ... ما آقایی به این بزرگواری ندیده‌ایم.«1

بداخلاقی در خانه
توجه به رفتار مناسب فقط محدود با افراد غریبه نیست بلکه باید در ارتباط با 
افراد آشنا بویژه خانواده خوش اخلاق بود. داشتن اخلاق نیکو در خانه در دین 

اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است.

شخصی به محضر امام‌رضا؟ع؟ آمد تا دربارۀ خواستگار دخترش کسب تکلیف 
که  اســت  آمــده  دخــتــرم  خواستگاری  بــه  خویشاوندانم  از  »فـــردی  گفت:  کند. 
کنون چه کنم؟ آیا دخترم را به او بدهم یا خیر؟« امام در پاسخ  بداخلاق اتس. ا

سید محمد محیط طباطبایی، محيط ادب، يغما، ص377. 	.1
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گر بداخلاق اتس، دخترت را به ازدواج  قِ« )ا
ْ
ل ُ وِّجْهُ إِنْ كانَ سَیَئ الْ او فرمودند: »لا تُزَ

با او درنیاور.(

، اخلاق خوب است و اگر کسی  با این بیان، اولین ملاک برای انتخاب همسر
بداخلاق باشد، نباید با او ازدواج کرد.

آیت‌الله مظاهری در کتاب ارزشمند تربیت فرزند از دیدگاه اسلام به‌نقل از یکی 
از بزرگان می‌آورند:

فردی را می‌شناختم که بسیار خوب بود. در خواب دیدم که روز قیاتم شده و 
او ب‌هشکل سگ درآمده اتس. به او گفتم: »تو که آدمی خوب و باایمان و باتقوا 

بودی! چرا سگ شده‌ای؟«

گفت: »وای از بداخلاقی در خانه! وای از بداخلاقی در خانه! وای از بداخلاقی 
در خانه!«

بعد به من گفت: »بیا برویم قبرم را نگاه کن.«

جلو رفتم و دیدن ته قبرش سوراخ اتس!

که تمام روغن  گذاشتند، قبر چنان مرا فشار داد  گفت: »وقتی مرا داخــل قبر 
گر سوراخ تنگ نبود، روغن‌ها را نشانت  گرفته شد و در این سوراخ رتف. ا من 

می‌دادم.«1

متأسفانه بسیاری از افــراد در بیرون از منزل بسیار خــوش‌اخــاق هستند؛ اما 
به‌محض ورود به منزل، با اهل منزل بداخلاقی می‌کنند! لذا با ورود آنان، بدن 
اهل منزل می‌لرزد. این حکایت، نشان‌دهندۀ وضع این‌گونه افراد پس از مرگ 

 درس‌آموز است:
ً
است. جریان تکان‌دهندۀ سعد‌بن‌معاذ نیز واقعا

ــزد پیامبر خـــدا؟صل؟ آمــدنــد و بــه ایــشــان خبر مــرگ سعد‌بنم‌عاذ را  گــروهــى ن
دادند. پیامبر؟صل؟ با اصحاب براى تجهیز سعد حرکت کردند و درحال‌ىکه در 

تربیت فرزند از نظر اسلام، ص۱۰۱. 	.1
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چارچوب درِ غسال‌خانه قرار داشتند، به غسل‌دادن بدن سعد فرمان دادند. 
هنگاىم که او را حنوط و کفن کردند و بر تخت‌هاى براى حمل بس‌هوى بقیع قرار 
دادند، حضرت با پاى برهنه و بدون عبا دنبال جنازه حرکت کردند. سپس گاهى 
طرف راتس جنازه را بر دوش ‌ىمگرفتند و گاهى طرف چپ را تا به قبر رسیدند. 
پیامبر وارد قبر شدند و با دتس مبارکشان لحد چیدند و از اصحاب خواستند 
غ  ک به ایشان دهند تا روزن‌ههاى بین لحد را بگیرند. چون فار که سنگ و خا
ک روى لحد ریخته شد و قبر ب‌هطور کامل بسته شد، حضرت؟صل؟  شدند و خا
فرمودند: »من ‌ىمدانم بــ‌هزودى جنازه ‌ىمپوسد؛ ولى خدا بنده‌اى را دوتس 
دارد که هرگاه کارى ‌ىمکند، محکم و استوار انجام دهد. لذا در چینش لحد و 

ک دقت کردم.« بستن روزن‌ههاى آن با سنگ و خا

بهشت  حــالــت!  بــه  خوشا  »پــســرم،  گفت:  مـــادرش  سعد‌بنم‌عاذ،  دفــن  هنگام 
کرم؟صل؟ فرمودند: »زیاد خوشحال نباش و برای خدا تکلیف  گوارایت!« پیامبر ا
کنون در فشار اتس.« اصحاب سبب را پرسیدند.  که سعد هم‌ا مشخص نکن 

فرمودند: »سعد با خانواده‌اش بداخلاق بود.«1

گاه ما به راحتی از کنار داستان فوق می‌گذریم اما به واقع می‌دانیم سعد‌بن‌معاذ 
چه کسی بود؟

بــود. در  کبار صحابۀ رســول‌الله؟صل؟ ب‌هشمار می‌آمد. زعیم قبیلۀ اوس  از  او 
جنگ‌های هممی نظیر بدر و احد و خندق حضور داشت. در غزوۀ بوّاط در سال 
او سپردند. مستجاب‌الدعوه  را به  دوم هجرت، پیامبر؟صل؟ حکوتم مدینه 
گر چیزى  بود. در جنگ خندق، بعد از آنکه مجروح شد، دعا کرد: »خداوندا، ا
که من  از جنگ ما با قریش باقى بماند، مرا زنــده نگ‌هدار بــراى جنگ دیگرى 
دوتس دارم با قوىم که پیغمبر تو را رنج داده و او را تکذیب کرده‏اند، نبرد کنم. 
گر جنگ پایان یافته باشد، مرا ]در این واقعه[ شهید فرما و نیز مرا  خداوندا، ا

مکش، مگر بعد از اینکه چشم مرا به تباهى بن‌ىقریظه )یهود( روشن کنی!«2

بحار الأنوار، ج۲۱، ص۲۵۷. 	.1

1. ابن‌اثیر، ترجمۀ الکامل، ترجمۀ ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، ج۷، ص۲۰۶. 	.2
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وقتی سعد چنین دعا کرد، خون بند آمد و بعد از پایان جنگ و بعد از پایان غائلۀ 
یهود، خون‌ریزی شروع شد. پیامبر قضاوت برخورد با یهودیانِ پیمان‌شکنِ 
فرمودند:  پیامبر؟صل؟  قضاوتش  از  بعد  کــردنــد.  ــذار  گـ وا او  بــه  را  بنی‌قریظه 

»خداوند این حکم تو را تأیید و امضا کرد.«

مدت‌ها بعد از شهادت سعد‌بنم‌عاذ، رسول خدا؟صل؟ فرمودند: »خدا رحمت 
گر  ا و  کــافــران  گلوهاى  در  بــودى  استخوانى  که  ب‌هدرستى  سعد!  اى  را  تو  کند 
م‏ىماندى، منع می‌کردی گوسال‌های را که ارادۀ نصب او خواهند کرد در بیضۀ 
اسلام که مدینه اتس، مانند گوسالۀ موىس.« صحابه گفتند: »یا رسول‌الله، آیا 
اراده خواهند کرد در مدینۀ تو گوساله برپا کنند؟« حضرت؟صل؟ فرمودند: »بلى، 
گر سعد زنده ‏ىمبود، نم‏ىگذاشت که چنین کنند؛ ولی  واللّه اراده خواهند کرد، و ا
خواهند کرد و حق‌تعالى نخواهد گذاشت که تدبیر ایشان مستمر شود. ب‌هزودى 
خدا تدبیر ایشان را باطل خواهد کرد.« صحابه گفتند: »یا رسول‌الله، ما را خبر 
که تدبیر ایشان چگونه خواهد بــود.« حضرت فرمودند: »بگذارید تا تدبیر  ده 

حق‌تعالى در این باب ظاهر شود.«1

گر سعد زنده م‌ی‌بود، نمی‌گذاشت  از کلام رسول خدا؟صل؟ مشخص می‌شود که ا
رسول  جــان‌دادنــش،  هنگام  در  حتی  کنند.  غصب  را  امیرالمؤمنین؟ع؟  حق 
گذاشتند و  خــدا؟صل؟ بــه بالین او حاضر شدند و ســر سعد را بــر زانـــوی خــود 
کــرده و  فرمودند: »الىه! سعد در راه تو سختی‌ها دیــده و رســول تو را تصدیق 
حقوق اسلام که بر ذمۀ او بوده، ادا کرده اتس. روح او را چون ارواح دوستان 
خود قبض فرماى.« سعد این بانگ بشنید و چشم باز کرد و گفت: »السّلام علیک 
یا رسول‌الله! گواهى ‏ىمدهم که تو رسول خدایى و حق رسالت بگذاشتى« و سر 

خود را برگرتف و بر زمین نهاد و عذر بخواتس و بعد، از دنیا رتف.«

کــرد:  آمــد و خدتم پیامبر؟صل؟ عــرض  ــرود  ف از شــهــادت سعد، جبرئیل  بعد 
گشاده شد؟«  که درگذشت و درهــاى آسمان به روى او  »کیست از اصحاب تو 

ج۴،  القلوب،  حیاة  المجلسی،  از:  به‌نقل  ص۴۸۱؛  العسکری؟ع؟،  الإمــام  إلــى  المنسوب  التفسیر  	.1
ص۱۲۷۱.
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 او را غسل دادند و بر او نماز خواندند. پیامبر در تشییع‌جنازۀ او 
ً
پیامبر شخصا

حاضر شدند و عبا از دوش و کفش از پا درآوردند. در تشییع او اصحاب گفتند: 
»یــا رســـول‌الله، سعد مــرد بزرگ‌جث‌‏هاى بــود و در دســت ما بسیار سبک اســت.« 
حمل  را  سعد  جسد  کــه  را  ملائکه  ‏ىمنگریستم  »مــن  فــرمــودنــد:  پیامبر؟صل؟ 

‏ىمکردند.«1

کــرد و درهـــاى آسمان  پیغمبر؟صل؟ فــرمــودنــد: »عــرش در مــرگ سعد جنبش 
گشوده شد و هفتادهزار فرشته تشییع‌جنازۀ او کرد.«2

با ‌وجود این، چون با خانواده‌اش بداخلاق بود، فشار قبر داشت. البته از قرائن 
برمی‌آید که او چندان هم بداخلاق نبوده اتس؛ چون کسی که خیلی بداخلاق 
باشد، اصلاً به این جایگاه‌ها نمی‌رسد. بلکه گاهی در خانه ترش‌رویی می‌کرده 
اینکه؛ در جهاد تبیین اصل اساسی خوش اخلاقی اتس و  اســت. سخن آخر 
همانطور که اهل بیت؟عهم؟ تبیین خود را با اخلاق خوب انجام دادند، سربازان 

آنان در این دوران نیز باید با حسن خلق تبیین و تبلیغ دین را انجام دهند.

لسان‌الملک سپهر، ناسخ التواریخ )زندگانى پیامبر؟صل؟(، ج۲، ص۱۰۶۴. 	.1

ناسخ التواریخ )زندگانى پیامبر؟صل؟(، ج۲، ص۱۰۶۴. 	.2



فصل نهم
مــــــــــــــــــــــــــــــردم‏داری1

این فصل، از کتاب »منظومه جهاد« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





اساس و مبنای جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم سالاری دینی است. یعنی 
اتکای واقعی جمهوری اسلامی به حمایت و همراهی مردم به آن وابسته است. 
اساسا اهداف بزرگ اجتماعی، بدون مشارکت مردم، بدون نقش آفرینی مردم 
ممکن نیست. ما می‌خواهیم برویم جهان را نجات بدهیم، آیا بــدون نقش 

آفرینی مردم این هدف بزرگ ممکن است؟

دشمنان انقلاب نیز امروز به دنبال فاصله انداختن بین مردم و نظام اسلامی آن 
ها هستند. در چنین فضایی،‌ علاوه بر ضرورت خوش اخلاقی که در بخش‌های 
دیگر گفته شد، ضروری است به اهمیت مردم داری و محبت به توده و آحاد 
مردم توجه داشت. همه افراد جامعه، در هر بخشی که مشغول به کار بوده 
و در ارتباط با مردم هستند باید ضرورت خدمت به مردم را درک کرده و آن ها 
را ولی نعمت خود بدانند. باور به اینکه محبت به مردم محبت به خداست، 

برای همه ما ضروری است.

در ادبیات حضرت امام؟ره؟ مردم محورند، چون این مردم هستند که باید این 
بار بزرگ را کمک کنند تا برداشته شود. انقلاب جهانی پیغمبر؟صل؟ با مدل 

مردم داری محقق شد. خدا به پیغمبرش می‌فرماید:



170

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

1> �نَ �ي مِ�ن مُؤ�ْ
ْ
عَكَ مِ�نَ ال �بَ

احَكَ لِمَ�نِ ا�تَّ �ن َ ض�ْ �ج �فِ
>وَ ا�خْ

و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند بگستر!

بخشی از مردم داری، خدمت رسانی به خلق است.

داستانی از خدمت رسانی در قرآن
در قرآن، داستان‌های فراوانی دربارۀ خدمت‌رسانی به مردم مطرح شده است 

که البته الگوی خدمت‌رسانی به مردم، حضرت موسی؟ع؟ معرفی می‌شوند:

حضرت موسی؟ع؟ در دفاع از مظلوم و نجات جان او، مجبور به کشتن مأمور 
ستمگر حکومت فرعون می‌شود و فرار می‌کند و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. 
خود را به مَدین می‌رساند و کنار یک چاه در مَدین زیر سایه‌ای می‌نشیند. از 
، تحت تعقیب فرعونیان است. در همان لحظه  طرفی، گرسنه و از طرف دیگر
می‌بیند که دو دختر با گوسفندانشان در گوشه‌ای ایستاده‌اند. موسی؟ع؟ از آن‌ها 
می‌پرسد که چرا آنجا ایستاده‌اند؟ دختران به حضرت موسی جواب می‌دهند که 
منتظرند مردان نامحرم از کنار چاه کنار بروند تا آن‌ها بتوانند به گوسفندانشان 
از  فــرار  به‌واسطۀ  گرسنگی  آن وضعیت  بــا  موسی  اینجا حضرت  بدهند.  آب 
دست مأموران فرعون، بی‌اعتنا به آنان نمی‌گذرد؛ بلکه گوسفندان آن دختران 
را می‌گیرد و به آن‌ها آب می‌دهد. بعد آن‌ها را به دختران تحویل می‌دهد و 
خودش می‌آید و زیر سایه می‌نشیند. حضرت موسی دستانش را به طرف آسمان 
بلند می‌کند و می‌گوید: »خدایا من به هر خیری که تو برسانی محتاج و فقیرم. 
چیزی به من برسان.« در روایت آمده است که منظور حضرت موسی فقط نان و 

غذا بوده است؛ اما خدا همه چیز به او داد: شغل، زن، فرزند و... .

حضرت مــوســی؟ع؟ بــا آن وضعیت خطرناک و در حــال گرسنگی، بــه مــردم 
خدمت کــرد. یکی از دلایــل اینکه خــدا چنین افـــرادی را به پیامبری مبعوث 

شعرا،215. 	.1
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می‌کند، خدمت‌رسانی آنان به مردم است. این ویژگی همۀ پیامبران بوده است 
می‌گوید  اسحاق‌بن‌عمار  می‌کردند.  خدمت  مستضعفان  و  محرومان  به  که 

امام‌صادق؟ع؟ فرمودند:

ای اسحاق! هرکه این خانه )کعبه( را یک‌بار طواف کند، خداوند برای او هزار 
حسنه می‌نویسد و هزار سیئه از او محو می‌کند و هزار درجه او را بالا می‌برد و 
هــزار درخــت بــرای او در بهشت می‌کارد و ثــواب آزادکـــردن هــزار بنده را برایش 
می‌نویسد تا به ملتزم می‌رسد، هشت درِ بهشت را برای او می‌گشاید و سپس به او 

میف‌رماید: »از هر کدام از آن‌ها که خواستی وارد شو.«

گفتم: »فدایت شوم. همۀ این‌ها برای کسی اتس که طواف می‌کند؟«

 مِنْ هَذَا؟« )بله، آیا به تو خبر ندهم از چیزی که 
ُ

فْضَل
َ
ا هُوَ أ خْبِرُکَ بَِ

ُ
 أ

َ
 فَل

َ
فرمود: »نَعَمْ أ

از این هم بافضیل‌تتر اتس؟«

عرض کردم: »آری.«

غَ عَشَرَةَ« )هرکس 
َ
 حَتَّ بَل

ً
 وَ طَوَافا

ً
هُ طَوَافا

َ
ؤْمِنِ حَاجَةً کَتَبَ الُلَّه ل خِیهِ الُْ

َ
فرمود: »مَنْ قَضَی لِ

حاجتی برای برادر مؤمنش برآورده کند، خداوند برای او ]ثواب[ طوافی و طوافی 
و طوافی و... می‌نویسد.( ]حضرت همین‌طور شمرد[ تا به ده طواف رسید.1

کسی منکر اهمیت خدمت‌رسانی به مردم نیست؛ اما بعضی خدمات نیز درست 
نیست. برای مثال، اگر کسانی هزینۀ حج واجب خود را صرف بیمارستان‌سازی 
یا مدرسه‌سازی کنند، خدمت‌ به مردم محسوب نمی‌شود. این افراد اگر بمیرند 
و به حج واجب نرفته باشند، مسلمان از دنیا نرفته‌اند؛ زیرا حج بر آنان واجب 
بوده است و نرفته‌اند. اما اگر کسی قبلاً حج تمتع رفته است، ضرورتی ندارد 
دوبــاره بــرود و می‌تواند هزینۀ حج را صرف خدمت‌رسانی به مــردم کند. اگر 
حج تمتع بر کسی واجب شده است، باید بــرود؛ ولی اگر حج واجب را رفته 
کند. خدمت به  بــرای او مستحب اســت، باید اولویت‌بندی  و رفتن به حج 

محمد بن حسن )شیخ حرعاملی(، وسائل الشیعه، ج13، ص 304. 	.1
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محرومان و مستضعفان نیز مصادیق و روش‌های بسیاری دارد. در بیان حضرت 
موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ آمده است:

مِنُونَ 
ْ
ـاسِ، هُـمُ الآ رْضِ یَسْـعَوْنَ فِ حَوَائِـجِ النَّ

َ
 فِ الْ

ً
ِ عِبَـادا

»إِنَّ لَِّ
قِیَامَة«1

ْ
یَوْمَ ال

)بـرای خداونـد در روی زمیـن، بندگانـی اسـت کـه در راهِ رفـعِ حاجت‌هـای مـردم 
تلاش می‌کنند. آنان در روز قیامت، ایمن‌اند.(

مردم داری شهداء
شهدای والامــقــام کشور ما نمونه‌های شاخص خدمت به مــردم و محرومان 
بودند. دغدغۀ شهدا، علما، بزرگان و عرفا همه در وادی خدمت به مردم و 
محرومان همیشه بوده و هست. در جبهه نمونه‌های بسیاری از خدمت‌رسانی 

رزمندگان و حتی فرماندهان به‌عنوان الگوی نسل امروز وجود دارد:

، یکی‌دو شب می‌دیدم ظرف‌های شام را یکی شسته است.  توی تدارکات لشکر
نمی‌دانستیم کار کیست. یک شب، مچش را گرفتیم. آقا مهدی بود. گفت: »من 

روزها نمی‌رسم کمکتون کنم؛ ولی ظرف‌های شب با من.«2

از نحوۀ خدمت‌رسانی شهید مهدی باکری در زمانی که شهردار ارومیه بود، نقل 
کرده‌اند:

گفتم: »تــوی این  گفت: »مــن مــی‌رم بــیــرون.«  بــاران خیلی تند می‌آمد. به من 
گفت: »می‌خوای  کردم. بالاخره  کجا می‌خوای بری؟« جواب نداد. اصرار  هوا 
بدونی؟ پاشو تو هم بیا.« با لندرور شهرداری راه افتادیم توی شهر. نزدیکی‌های 
کوچ‌هپس‌کوچ‌ههایش پر از آب  فرودگاه یک حلبی‌آباد بود. رفتیم آنجا. توی 
و گل بود و آبِ وسط کوچه صاف می‌رتف توی یکی از خان‌هها. درِ خانه را که 

همان، ج‏ 16، ص 366. 	.1

یادگاران، کتاب شهید زین‌الدین، ص۴۴. 	.2
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زد، پیرمردی آمد دم در. ما را که دید، شروع کرد به بدوبیراه‌گفتن به شهردار. 
می‌گفت: »آخه این چه شهرداریه که ما داریم؟ نمیاد یه سری بهمون بزنه، ببینه 
چی می‌کشیم!« آقا همدی بهش گفت: »خیلی خب پدرجان. اشکال نداره. شما 
یه بیل به ما بده، درستش می‌کنیم؟« پیرمرد گفت: »برید بابا شماهام! بیلم کجا 
بود؟!« از یکی از همسای‌هها بیل گرفتیم. تا نزدیکی‌های اذان صبح توی کوچه، 

راه آب می‌کندیم.1

همسر شهید حسن طهرانی‌مقدم تعریف می‌کند:

توی بخشیدن، به کم راضی نمی‌شد. حاجی نمایندگیِ مجاز حاتم طائی توی 
برمی‌گشت، همیشه  به خانه  و دیــر  که خسته  بــود. شب‌ها  قــرن بیس‌تویکم 
گرفتن  گفتن مشکلات و  یکی‌دو تا مشتری جلوی خان‌هاش ایستاده بود برای 
ج  کــه از تــوانــش خــار کــه می‌توانست، خــودش مـــی‌داد و آن‌هــا  کمک. آن‌هــا را 
از درِ خان‌هاش  کسی د‌تسخالی  افــراد خیّر دیگر.  بودند، معرفی می‌شدند به 
کسی نمی‌آمد و چیزی نمی‌گفت هم، حاجی سرش درد  گر  برنمی‌گشت؛ حتی ا

می‌کرد برای کمک2.

یکی از دوســتــان ایــشــان می‌گوید هــر مــوقــع بــا شهید طهرانی‌مقدم بـــودم و 
مستضعفی از ایشان درخواست کمکی داشت کم نمی‌بخشید:

گر  کم راضی نمی‌شد. حتی ا دتس خودش نبود انگار. توی بخشیدن هم به 
آن پنجاه هزارتومان تنها موجودی کیفش بود، بازهم یک لحظه برای دادنش 

مردد نمی‌شد.3

مردم دوستی یک پزشک
کتاب فریاد در تاکستان کتابی است که خاطرات دکتر مرتضی شیخ در آن آمده 
اســت. خوب است در دانشگاه‌ها به‌خصوص در دانشگاه‌های پزشکی، یک 

کری، ص۱۵. طه فروتن، یادگاران، کتاب شهید مهدی با 	.1

فائضه غفاری حدادی، مردی با آرزوهای دور برد، ص 65. 	.2

همان، ص 65. 	.3
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واحد درسی به این‌گونه کتاب‌ها اختصاص داده شود. در بخشی از این کتاب 
آمده است:

ساعت یک نیم‌هشب بــود. همراه دکتر رفتیم بــرای ویزیت یک مریض. توی 
کوچکی  چوبی  درِ  که  رسیدیم  خانه  یک  به  پایین‌شهر  کوچ‌هپس‌کوچ‌ههای 
داشت. پدرم تا کمر خم شد تا توانست وارد خانه شود. من اما هنوز کوچک بودم 
کُرسی دراز کشیده بود و  و راح‌تتر وارد شدم. یک پیرزن نحیف و فرتوت زیرِ 
ناله می‌کرد. همراهش هم یک زن میانس‌ال بود که سرووضع مناسبی نداشت. 
پدر، پیرزن را معاینه کرد، خیلی دقیق و باحوصله. زیر لب گفت: »خدا را شکر« 
و رو به ‌همراه مریض هم گفت: »با اجازۀ شما.« راه افتادیم طرف در. پدرم خیلی 
کرسی بود و از  که روی  گوشۀ سینی مسی بزرگی  گذاشت  آرام یکم‌شت سکه 
ج شد. همراه مریض آمد توی حیاط دنبال ما و گفت: »ببخشید آقای  اتاق خار
دکتر، حال مریض ما خوب می‌شود؟ نسخ‌هاش چی؟ نسخه نمی‌دهید؟‌« دکتر 
لبخندی زد و گفت: »ب‌هلطف خدا، مریض شما هیچ مشکلی ندارد. قفط دچار 
ضعف عمومی شده اتس. آن پول‌هایی که جسارت کردم و گذاشتم توی سینی 
را ببرید برای مریض، میوه‌های خوب بخرید و خوب بشویید و بدهید بخورد. 
ان‌شاءالله خوب می‌شود.« همراه مریض سرش را انداخت پایین و گفت: »خدا 
عمرتان بدهد دکتر! انگار درد ما را خیلی زود هفمیدید.« دکتر خودش پول که 

نگرتف، پول میوه‌ها را هم داد...!1

چه ایرادی دارد که پزشکان از انسانی که مشکل مالی دارد، پولی برای درمان 
نگیرند و حتی پولی هم به بیمار بدهند؟ مگر بزرگان پزشکی ما چنین نکردند؟ 

دکتر شیخ نه‌تنها از بیمار پول نگرفت، بلکه به او کمک هم کرد.

در داستان دیگری دختر مرحوم دکتر شیخ تعریف می‌کند:

روزی متوجه شدم پدر مشغول شستن و ضدعفونی‌کردن انبوه سر نوشاب‌ههای 

کستان، محمد خسروی، ص 79. فریاد در تا 	.1
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گرفته اتس؟ چرا سر نوشاب‌هها را  گفتم: »پدر، بازی‌تان  فلزی اتس. با تعجب 
گفت: »دخترم، مردمی  او  را درآورد.  که اشکم  و پدر جوابی داد  می‌شویید؟« 
کنند تا آلودگی را از  که مراجعه می‌کنند، باید از سر نوشاب‌ههای تمیز استفاده 
جاهای دیگر به مطب نیاورند. این سر نوشاب‌ههای تمیز را آخر شب در اطراف 
که تمیز اتس استفاده  که مراجعه می‌کنند، از این‌ها  مطب می‌ریزم تا مردمی 
کنند. آخر بعضی‌ها‌ خجالت می‌کشند که چیزی داخل صندوق مطب نیندازند.1

ایشان نه مرجع تقلید بودند و نه روحانی و نه انسان عجیب؛ بلکه پزشکی 
بودند که به وظیفۀ خودشان خوب عمل می‌کردند. نام ماندگار برای افرادی 
مانند دکتر شیخ و دکتر قریب اســت. در جریان زلزلۀ بم نیز پزشکان دلسوز 
 جهاد کردند. پزشک‌هایی هستند که به کشورهای 

ً
بسیاری به آنجا رفتند و واقعا

آفریقایی می‌روند و در آن فقر عجیب مردم، به آنان خدمت می‌کنند. همۀ این 
کار‌ها جهاد اجتماعی محسوب می‌شوند. هرکس در هر شغل و منصبی می‌تواند 
با خدمت به مردم، این اصل اجتماعی را برقرار نگه دارد. فراموش نکنیم در 

تمام جهادها علما همیشه پیشگام بوده‌اند.

از قول حاج ملا محمدصالح برغانی نقل شده است که می‌فرمود پدرم گفت:

کــرم؟صل؟ نشست‌هاند و علما نیز در محضر حضرت  در خــواب دیــدم پیغمبر ا
ی جای دارد. تعجب کردم که این همه 

ّ
نشست‌هاند و قمدم بر همه، ابنهف‌د حل

علما با آن قمامات و شهرت، چگونه اتس که همه در قمامی پایین‌تر از ابنهف‌د 
جای دارند، با اینکه ابنهف‌د را در میان علما چندان شهرتی نیست! ازاین‌رو راز 
که  موضوع را از پیامبر خدا؟صل؟ پرسیدم. ایشان فرمودند: »علت این اتس 
گر از مال قفرا نزد ایشان  دیگر علما هنگامی که قفیر به آنان مراجعه می‌کند، ا
بود، به او می‌دادند؛ وگرنه جواب می‌کردند. اما ابنهف‌د هرگز قفیران را از نزد 

خود، محروم بازنمی‌گردانید.«2

همان، ص34 )با اندکی تصرف(. 	.1

کبر دهقان، هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، ص 316. ا 	.2
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خلاصه تمام دین در این جمله
امام‌حسن‌عسکری؟ع؟ می‌فرمایند:

خْوَان«1 یَمـانُ بِالِلَّه وَ نَفْعُ الِْ لِْ ‏ءٌ ا یْسَ فَوْقَهُمَا شَْ
َ
تَـانِ ل

َ
»خَصْل

)دو خصلت است که بالادست ندارند: ایمان به خدا و نفع‌رساندن به برادران.(

شاید بتوان گفت تمام دین در این دو جمله جمع شده است: خدامحوری و 
انسان‌دوستی. خدمت به مردم از اصولی است که باید بین افراد جامعه ترویج 

پیدا کند.

یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی می‌گوید:

روزی خدتم آی‌تالله‌العظمی فاضل لنکرانی شرفیاب شدم. ایشان فرمودند: 
»من پنجاه سال اتس دارم اسلام می‌خوانم. بگذار خلاص‌هاش را برایت بگویم: 
واجباتت را انجام بده، ب‌هجای مستحبات تا می‌توانی کار مردم را انجام بده.« 

گر در قیاتم کسی از شما سؤال کرد، بگو فاضل گفته بود.«2 بعد هم گفتند: »ا

شهید مظلوم دکتر بهشتی دربارۀ مردمی بودن حاج‌شیخ ابراهیم نجف‌آبادی 
می‌گوید:

از  از فضلای برخاسته  را. ایشان  ابراهیم  آقــای حاج‌شیخ  کند  خدایش رحمت 
قم بود، عالمی ارزنده و خدوم و مردمی که این مدرسۀ علمیّۀ فعلی نجف‌آباد 
را ایشان ساخته و برای اینکه با هزینۀ کمتر ساخته بشود، سنگ‌ها و آجرها را 
می‌آوردند سر خیابان می‌ریختند و قبل و بعد نماز خود ایشان با مردم این‌ها را 

پای کار می‌آوردند.

نقل  من  بــرای  نجف‌آباد  دوستان  بــود.  بودنش  مردمی  ایشان  ویژگی‌های  از 

تحف العقول عن آل الرسول؟عهم؟ ابن شعبه حرانى، حسن بن عل‏ى، ص ۴۸۹. 	.1

نیروی  سابق  فرمانده  قالیباف،  محمدباقر  از  نقل  به  لنکرانی؟ره؟  فاضل  آیــت‌الله  حضرت  سایت  	.2
انتظامی 86/4/1.

http://www.lankarani.com/far/news/show_news.php?&id_news=31
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اتفاق  گاهی  بــود.  ــاده  آم مــردم  به  خدتم  در  همیشه  حاج‌شیخ  که  می‌کردند 
می‌افتاد که زن و شوهری نصف‌هشب دعوایشان می‌شد. همۀ آن‌ها که در منزل 
هستند حریف نمی‌شوند که دعوا را بخوابانند، بالأخره یک نفر در ساعت دو بعد 
از نیم‌هشب می‌آید در منزل حاج‌شیخ را می‌زند و ایشان را بیدار می‌کند و صدا 
می‌زند: »آهای حاج‌شیخ! خانۀ کربلایی علی دعواتس، بین زن و شوهر. برویم 

این‌ها را آشتی بدهید.«

می‌آمد  می‌پوشید.  را  لباسش  برویم.  می‌گفت  ]بلکه[  صبح،  نمی‌گفت  ایشان 
وارد خانه می‌شد. با رویی گشاده و خندان می‌گفت: »فعلاً چای را درتس کنید 
ببینم.« می‌نشست پای سماور. یک چای خودش می‌خورد یک چای به آن‌ها 
مــی‌داد. زن و شوهر را باهم آشتی مــی‌داد، دعــوا را تمام می‌کرد و بلند می‌شد 

می‌رتف خانه.

گــر روحــانــی در متن جامعه زنــدگــی می‌کند و بــا وجـــدان جامعه رابــطــه برقرار  ا
می‌کند، برای این اتس که ب‌هراستی با مردم زیست می‌کند.1

در بین جهادگرانِ تبیین هر که مردمی‌تر است موفق‌تر است، و در بین حکومت 
. ها نیز هر حکومتی که مردمی‌تر مستحکم‌تر

سیمای فرزانگان، ص368. 	.1





فصل دهم
غــــــــیــــــــرت دیــــــنــــــی1

این فصل از کتاب »زیبایی ها و زشتی های کربلا« اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است. 	.1





انگیزه و عامل ورود انسان به هر جــهــادی، غیرت دینی اســت. آغــاز حرکت 
انقلاب و تــداوم آن در سایر دوران ها از جمله دوران دفــاع مقدس،‌ ناشی از 

غیرت دینی مردم ما نسبت به مقدسات بوده است.

همان طور که رزمندگان و شهدای ما با یک فرمان امام؟ره؟ در جبهه‌های جهاد 
حاضر شدند و جان خود را فدا کردند، امروز نیز در جهاد تبیین همان غیرت 
دینی عامل خیزش جوانان و آحاد مردم برای مقابله با اهداف دشمن است. 
دشمنی که قصد دارد در فضای باورها و افکار اهداف شوم خود را پیش ببرد. 

،‌ رزمندگان این جهاد تبیین خواهند بود. انسان‌های غیور

. نفی غیر خدا، نفی غیر ولی خدا؛ بعد تازه جالب این  غیرت یعنی نفی غیر
جاست که نفی غیر خدا، راه رسیدن به خداست. یکی از آیاتی که غیرت دینی را 

برای ما شرح و بسط می‌دهد این آیه کریمه هست؛ خداوند متعال می‌فرماید:
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و كسـانى كـه از عبـادت طاغـوت پرهيـز كردنـد و بـه سـوى خداونـد بازگشـتند، 
بشارت از آن آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده!

اول اجتناب از طاغوت، عالی ترین نوع غیرت دینی است. نفی غیر ولی خدا، 

زمر،17. 	.1
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نفی حاکمیت غیر ولی خدا. چون اجتناب از عبودیت طاغوت یعنی اجتناب 
از حاکمیت و اطاعت از طاغوت.1 عبودیت اینجا به معنای سجده و رکوع و 
تقدیس طاغوت نیست. اگر این نفی عبادت طاغوت محقق شد، حالا نوبت 
می‌رسد به بازگشت به سمت خدا. راه بازگشت به سمت خدا، کجاست؟راه 
بازگشت به خدا؛ از مسیر نفی طاغوت می‌گذارد. بعضی ها حالا می‌خواهند 
راه را دور بزنند، از بی راهــه به خدا برسند؛ کسی که غیرت دینی نــدارد، نه 

خداشناس است نه ولی شناس.

اهمیت غیرت
»غیرت« یکی از کمالات انسانی است که دست پرتوان آفرینش، اسباب آن را در 
وجود آدمی تعبیه کرده است. ازنظر لغوی، غیرت به‌معنای حساسیت‌ شدید 
، از آنچه که به انسان تعلق دارد، اعم از ناموس و دین  است برای قطع نظر غیر

و... .

پیامبر اســام؟صل؟ غیرت را جزء ایمان دانسته‌اند و می‌فرمایند: »ان الغیره 
 
ً
من الایمان«.2 غیرت‌ورزی در حدّ عالی آن، لازمۀ انسانیت آدمیان، مخصوصا

مؤمنان پرهیزکار است. امیرمؤمنان علی؟ع؟ فرموده‌اند:

مَنْكُـوسُ  ـهُ 
ّ
فَاِنَ یَغـارُ  لا  مَـنْ   ، یَغَـرْ

ْ
فَل مؤمِـنِ 

ْ
لِل یَغـارُ  الَله  »اِنَّ 

بِ«3
ْ
قَل

ْ
ال

)خداونـد بـرای مؤمـن، غیـرت مـی‌ورزد، پـس او نیـز بایـد غیـرت آورد. هـر كـس 
غیرت نورزد، دلش وارونه است(.

شاید مراد از وارونگی دل این باشد که شخص بی‌غیرت از حالت طبیعی انسان 

 فَقَدْ عَبَدَهُ«)تاویل الایات، ص502(
ً
ارا طَاعَ جَبَّ

َ
»مَنْ أ 	.1

بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج71، ص3۴2. 	.2

بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج۷۹، ص۱۱۵. 	.3
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خارج شده و به ورطۀ پوچی و تباهی سقوط کرده است.

ــا امــام‌حــســیــن؟ع؟ عــلــی‌رقــم آنکه  ــای غــیــرت دیــنــی بــاعــث شـــد، ت ــرورت‌هـ ضـ
می‌دانستند جنایت‌بارترین ظلم عالم علیه ایشان و خانوادهٔ مظلومشان انجام 
می‌شود؛ اما غیورانه از عزت و شرف اسلام به دفاع و حمایت برخاستند؛ زیرا 
حضرت بر این مطلب اشراف کامل داشت که وجود غیرت در جامعۀ انسانی تا 
آنجا ضروری و حیاتی است که شارع مقدس اسلام، در تشریع احکام نیز به آن 

عنایت داشته است. رسول خدا؟صل؟ فرموده‌اند:

غْیَـرَ مِـنَ الِله وَ 
َ
حَـدٌ ا

َ
 الُحـدودَ وَ‌ مـا ا

ّ
ـرامَ وَ حَـدَ َ

ْ
مَ ال لا وَ اِنَّ الَله حَـرَّ

َ
»ا

فواحِشَ«1
ْ
مَ ال تِـهِ حَرَّ مِنْ غَیْرَ

گاه باشـید كـه خداونـد، محرمـات را حـرام و حـدود را وضـع كـرد و هیچك‌ـس  )آ
غیورتر از خدا نیست كه از روی غیرت، زشتی‌ها را حرام كرده است(.

بر همین اساس، خداوند به هر غیرتمندی نظر لطف و مرحمت دارد. همان‌گونه 
که امام‌صادق؟ع؟ می‌فرمایند:

2»  غَیورٍ
َّ

بُّ كُل »اِنَّ الَله غَیوُرٌ یُِ
)خداوند، غیور است و هر غیرتمندی را دوست دارد(؛

لذا امام‌حسین؟ع؟ به‌عنوان غیورمرد عرصهٔ دین، به‌طور خاص محبوب خداوند 
متعال شد.

ذکر این نکته ضروری است که به‌طور معمول، انسان با شنیدن واژۀ غیرت، در 
ذهنش ناموس و حریم خانواده تداعی می‌شود؛ درحالی‌که مرز غیرت از این 
حد فراتر رفته است و انواع و اقسام دیگری را نیز شامل می‌شود که گاه اهمیت 

بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج۷۳، ص۳۳۲. 	.1

فروع كافی، محمدبن‌یعقوب کلینی، ج۵، ص۵۳۵. 	.2
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آن‌هــا از غیرت ناموسی بیشتر اســت؛ مانند غیرت دینی که به‌واسطۀ دفــاع و 
پاسداری از ارزش‌های دینی، به‌عنوان بهترین نوع غیرت محسوب می‌شود.

فاتى که در مسیر حق و عدالت و 
ّ
غیرت دینى آن است که انسان در برابر تخل

احکام الهى صورت می‌گیرد، خاموش ننشیند و ب‌ىتفاوت از کنارشان نگذرد؛ 
ف هرچه شدیدتر شــود، باید که جوشش و خــروش بیشتری داشته 

ّ
بلکه تخل

باشد. کسان‌ىکه خونسرد و ب‌ىرمق از کنار این امور م‌ىگذرند، فاقد غیرت دینى 
هستند.

تحسین غیرت دینی در قرآن
ــارۀ بعضى از جنگجویان با ایمان که فاقد وسایل لازم براى  قــرآن مجید درب

شرکت در میدان جنگ بودند، م‌ىفرماید:

دُ ما  �جِ
َ
�تَ لاَ ا

ْ
ل هُمْ �قُ

َ
حْمِل لِ�تَ وْکَ  �تَ

َ
ا ا ما  �نَ اِذ� �ی ذ�

َّ
ال ى 

َ
>وَ لا عَل

لاّ 
َ
 ا

ً
ا �ن مْعِ حَز�َ

َ
ض�یُ مِ�نَ الدّ � �ف هُمْ �تَ �نُ عْ�یُ

َ
وا وَ ا

َّ
وَل هِ �تَ �یْ

َ
کُمْ عَل

ُ
حْمِل

َ
ا

<1؛ و�نَ �قُ �فِ �نْ ُ دُوا ما �ی �جِ
َ �ی

بـر کسـان‌ىکه وقتى نـزد تـو آمدند کـه آن‌هـا را ]بـراى میـدان جهاد[ بـر مرکبى سـوار 
کنى و تو گفتى مرکبى که شـما را بر آن سـوار کنم، ندارم و آن‌ها از نزد تو بازگشتند؛ 
که چیزى که در  درحال‌ىکه چشمانشان از اندوه اشـکبار بود، ایرادى نیست؛ چرا

راه خدا انفاق کنند، نداشتند.

این چه عاملى است که فردى را که ابزار و وسایل جهاد را نم‌ىیابد چنان منقلب 
م‌ىکند که ب‌ىاختیار مانند ابر بهار اشک بریزد؟ توجه به این نکته ضروری است 
که »تفیض« در این آیه به‌معناى فروریختن فراوان است و آن چیزى جز غیرت 

دینى نیست.

سوره توبه، آیه 92. 	.1
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درخطبۀ 27 نهج البلاغه نیز به یکى از مظاهر غیرت که در بالاترین حدّ آن قرار 
دارد، اشــاره شده است. حضرت علی؟ع؟ بعد از شنیدن خبر تهاجم سربازان 
معاویه به شهر انبار در سال 38 هجرى و سستى مردم و مقابله‌نکردن با لشکر 
معاویه و غارت زیورآلات یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمانِ در پناه اسلام، 

بر فراز منبر می‌فرمایند:

 
ً
وما

ُ
 مَـا كَانَ بِـهِ مَل

ً
سَـفا

َ
 مَـاتَ مِـنْ بَعْدِ هَـذَا أ

ً
 مُسْـلِما

ً
أ نَّ امْـرَ

َ
ـوْ أ

َ
»فَل

1»
ً
 كَانَ بِـهِ عِنْدِی جَدِیرا

ْ
بَل

ک[ از شدّت تأسّف بمیرد، جاى  گر مسلمانى به‌خاطر این حادثه ]بسـیار دردنا )ا
سرزنش ندارد؛ بلکه به‌نظر من سزاوار است(.

غیرت دینى، عامل بسیار مهمّى بــراى دفــاع از حریم قوانین اســام و احیاى 
معروف و از میان بردن منکر است.

یادگار صفین

شخصی به نام محیی‌الدین اِربلی می‌گوید:

من و پدرم در قهوه خان‌های نشسته بودیم. فرد قمابل ما درحال چرت‌زدن بود 
که کلاهش از سرش افتاد و زخمی بزرگ روی سرش ظاهر شد. از او سؤال کردیم: 
»جریان این زخمِ کاری روی سر شما چیست؟« گفت: »این زخم یادگار جنگ 
صفین اتس«. خندهم‌ان گرتف. از جنگ صفین قرن‌ها می‌گذرد، تو کجا و جنگ 
که بــاور نکنید؛ اما من بــرای شما تعریف  گفت: »حق داریــد  کجا؟!« او  صفین 
می‌کنم: زمانی بود که بس‌همت قمصدی حرکت می‌کردم. در راه همسفری پیدا 
کم‌کم متوجه شدم او دشمن  کردم. از هر دری صحبت می‌کردیم. در بین راه 
گر من در جنگ صفین می‌بودم، شمشیر  که می‌گفت ا امام‌علی؟ع؟ اتس؛ چرا
گر در جنگ  خود را با خون علی؟ع؟ و یارانش سیراب می‌کردم! من هم گفتم ا

نهج البلاغه، خطبه 27. 	.1
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صفین می‌بودم، شمشیر خود را به خون معاویه و یاران او سیراب می‌کردم. با 
همدیگر درگیر شدیم، جنگ و دعوای شدیدی درگرتف. شمشیرها را کشیدیم 

و به جان هم افتادیم تا اینکه ضرب‌های به سرم اصابت کرد و بی‌هوش شدم.

کشید؛ اما وقتی ب‌ههوش آمــدم، سرم را بر دامــان آقای  نمی‌دانم چقدر طول 
که طرف دعوای من هم به درک واصل شده  کردم  محترمی دیدم و مشاهده 
کــردم، فرمودند : ‘چــون تو ما را یــاری کردی،  اســت. به صــورت آن آقا که نگاه 
که او را یاری  کسی‌ را یــاری می‌کند  کردیم؛ چنان‌که خداوند  ما نیز تو را یــاری 
کــرده بــاشــد.’ دیــدم آقــا دســت به زخــم‌هــای بدنم می‌کشیدند و زخم‌ها فوری 
خوب می‌شد و وقتی که دتس بر سرم کشیدند، زخم سرم التیام یاتف و دردی 
احساس نمی‌کردم؛ ولی جای زخم روی سرم ماند و آن آقا فرمودند:‘هرگاه کسی 
از تو دربارۀ جای زخم سؤال کرد بگو یادگار جنگ صفین اتس، چون تو دوتس 
داشتی در جنگ صفین شرکت کنی. آن آقا وجود نورانی حضرت صاحب‌الزمان 

امامهم‌دی؟عج؟ بودند«.1

غیرت دینی این‌گونه از جانب امام عصر؟عج؟ تأیید می‌شود. به‌راستی اگر 
غیرت دینی نباشد، دینی هم وجود ندارد. در همین راستا، قرآن مجید با لحن 
تحریک‌آمیزی تلاش می‌کند غیرت مسلمانان را برافروزد تا از اسلام و مسلمانان 

بی‌یاور دفاع کنند:

�نَ مِ�نَ  �ی عَ�ف ض�ْ مُس�تَ
ْ
لِ الِله وَ ال �ی لوُ�نَ �یف سَ�ب ا�تِ �ق مْ لا �تُ

ُ
ک

َ
>وَ ما ل

2>... دا�نِ
ْ
وِل

ْ
ساءِ وَ ال الِ و ال�نِ �ج الرِّ

)شـما را چـه شـده اسـت کـه در راه خـدا و مـردان و زنـان و کـودکان مسـتضعف 
نمی‌جنگید...(.

واقعۀ عاشورا نمادی از غیرت دینی

واقعۀ عاشورا نیز نمادی دیگر از غیرت دینی اســت. امام‌حسین؟ع؟ به این 

نک: بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج۵۲، ص۷۵. 	.1

سوره نساء، آیه ۷۵. 	.2
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حقیقت اصیل پی بردند و با اهدای جان خود در این راستا تلاش کردند تا دین 
خداوند را زنده کنند. در واقع، علت برجستگی و ارزشمندی واقعۀ کربلا، به 
همین جهت است که امــام از هر چه داشتند، بــرای خدا گذشتند و حاضر به 
شهادت مردان و اسارت زنان و خانوادۀ خود شدند. اسارت و درد و رنج‌های 
بسیاری که خانوادۀ امام حاضر به تحمل آن شدند، از همین غیرت دینی است 

که باعث شده است حضرت زینب؟س؟ پس از آن واقعه بگویند:

»ما رأیت الا جمیلا«1
)چیزی جز زیبائی ندیدم(.

رفتار یــاران اباعبدالله؟عهم؟ در روز عاشورا نیز از جلوه‌های زیبای غیرت دینی 
بود. آنان به‌واسطۀ این غیرت، امام خود را تنها نگذاشتند و باشنیدن ندای امام 

مظلومشان، ندای لبیک سردادند.

ــوان گــفــت کــه تــمــام جــنــگ‌هــای پــیــامــبــر؟صل؟، جنگ‌های  بــه‌طــور کــلــی مــی‌ت
امیرالمؤمنین؟ع؟، صلح امام‌حسن؟ع؟ و جنگ امام‌حسین؟ع؟ به‌خاطر همین 

غیرت دینی معصومین؟عهم؟ بوده است.

دفاع مقدس و دفاع از حرم حضرت زینب؟س؟ نیز اوج غیرت دینی شیعه در 
زمان ماست و باعث شده است که رزمندگان راهی جبهه‌ها شوند.

مُردۀ زنده‌نما

غیرت دینی فریضه‌ای است که در هیچ وضعیتی ترک‌شدنی نیست؛ حتی اگر 
 
ً
انسان نتواند عملاً جلوی متجاوزان به حریم دینی را بگیرد، موظف است قلبا
از آنان نفرت داشته باشد که این هم جلوه‌ای از غیرت دینی است و آنانی که 
حتی این مرحله از غیرت را در جان خود راه نداده اند، »مردۀ زنده‌نما« هستند.

اللهوف علی قتلی الطفوف، علی‌بن‌موسی ابن طاوس، ص۲۰۱. 	.1
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امام‌صادق؟ع؟ می‌فرمایند:

خداوند متعال، دو فرشته را مأمور کرد تا شهری را با اهلش ویران کنند. زمانی 
ع در برابر خداوند بود.  که به شهر رسیدند، فردی را یافتند که در حال دعا و تضر
یکی از آن دو فرشته به دیگری گفت: »این فرد عابد را نمی‌بینی؟ ]آیا می‌خواهی 
شهر را با او ویران کنی؟[« آن دیگری گفت: »می‌بینمش؛ ولی آنچه را که خدا 
به من دستور داده اتس، انجام می‌دهم«. آن ملک گفت: »ولی من تا زمانی‌که 
از خداوند متعال کسب تکلیف نکنم، دتس به کاری نمی‌زنم«. پس به خداوند 
ع بود.  متعال عرض کرد: »در آن شهر فردی را دیدم که در حال عبادت و تضر
]آیا با وجود او شهر را ویران سازیم؟[« خداوند فرمود: »به آن چیزی که دستور 
« )چون آن فرد، به   لِی قَطُّ

ً
رْ وَجْهُهُ غَضَبا  لَْ یَتَغَیَّ

ٌ
دادم عمل کنید: »فَــإِنَّ ذَلِکَ رَجُل

ک و خشمگین نشده  هیچ عنوان ب‌هخاطر من ]بر هیچ گناه و خطایی[ غضبنا
اتس ]و هیچ اقدامی در تغییر آن گناهان انجام نداده اتس[(.1

مؤمن واقعی اهل غیرت است و هر کجا که ببیند علنی به جنگ خدا رفته‌اند، 
نمی‌تواند آرام بگیرد.

نمونه‌هایی از غیرت دینی
كوكتل مولوتوف

کــری بــه مــن گفت: »امــشــب بیا بــا تو  در پــادگــان ســربــاز بـــودم. روزی همدی بــا
کنیم«.  کوکتل مولوتوف درتس  کنیم و با آن  کمی بنزین تهیه  کار دارم. باید 
کــه تمام  گــذشــت خبر رســیــد  نفهمیدم آن‌هـــا را بـــرای چــه مــی‌خــواهــد. مــدتــی 
که  مــشــروبف‌ــروشــی‌هــای شهر یکی پــس از دیــگــری آتــش مــی‌گــیــرد. آنجا بــود 

 
َ

هْلِ مَدِینَهٍ لِیَقْلِبَاهَا عَل
َ
کَیِْ إِلَ أ

َ
بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج۹۷، ص۸۶، حدیث ۶۰: »إِنَّ الَلَّه بَعَثَ مَل 	.1
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کری چه کار می‌خواتس بکند.1 هفمیدم همدی با

ــوار دارد. در  ــزرگ ایــن حــرکــت نــشــان از غــیــرت دیــنــی فــوق‌الــعــادۀ ایــن شهید ب
دورانی که قانون شاهنشاهی فساد را ترویج می‌کرد، می‌بایست این عزیزان، 

آتش‌به‌اختیار جلو می‌رفتند.

پزشک یهودی
سلیمان برجیس پزشکی یهودى بود که بعدها بهایى شد. او در کاشان علاوه‌بر 
کار طبابت، داروخانه هم داشت و به مسلمانانى که ضد بهائیت بودند، داروى 
اشتباهى مــی‌داد و آنــان را ‌‏ىمکشت. ب‌هوسیلهٔ ایــن شخص، حــدود صدنفر از 
گوش عــده‌‏اى از  کم‌‏کم به  کشته شده بودند. حقیتق  مسلمانان در آن زمــان 
ازطرف  و  نداشتند  کاشان رسید و چون چــاره‌اى  و متعهد  با‌غیرت  مسلمانان 
دولت هم ناامید بودند، تصمیم به قتل او گرفتند. آن‌ها پى فرصت ‌ىمگشتند تا 
تصمیم خود را عملى کنند. هشت نفر هم‌پیمان شدند تا این کار را انجام دهند 
و سلیمان برجیس را به سزاى اعمالش برسانند. بالاخره موفق شدند و به بهانۀ 
طبابت، وی را به منزلی کشانده و او را به قتل رساندند. و سپس خودشان را در 
اختیار مأموران انتظاىم قرار دادند. به مجرد دستگیرى آن‌ها و اطلاع مردم، 
کردند.  کاشان بسته شد و مــردم از علماى شهر تقاضاى آزادى آن‌هــا را  بــازار 
کاشان براى رهایى از دتس مردم آن هشت نفر را به تهران منتقل  شهربانى 

کرد.

آی‌تالله بروجردى و چند تن از علمای دیگر، اقداماتى را براى آزادى آن‌ها انجام 
دادند. بهایی‌ها وکیلى به نام دکتر عبدالله رازى داشتند. وى به دفاع از دکتر 
که بنا بود  کشید. روزى  کمه طول  برجیس ‌ىمپرداخت. چند روز جریان محا
گهان هس نفر از گروه فدائیان اسلام وارد دادگاه  دادگاه رأى خود را صادر کند، نا
گفت: »مطمئن باشید تا بــرادران شما  شدند. شهید نواب صفوی به متهمان 
زنده هستند، این دادگاه هیچ غلطى نم‌‏ىتواند بکند«. باحضور نواب صفوی، 

کری(، طه فروتن، ص3. یادگاران، ج3 )کتاب مهدی با 	.1
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جلسهٔ دادگاه به هم ریخت و زدوخورد بین مأموران و هوادان نواب درگرتف. 
جس‌توجوی مأموران برای دستگیری نواب تا بازار اداهم یاتف؛ اما موفق به 
دستگیری وی نشدند. بالاخره در تاریخ 21 شهریور 1329، دادگــاه با شنیدن 

دفاعیات وکلای طرفین، رأی به تبرئهٔ این مسلمانان با‌غیرت و متعهد داد.1

شهید نواب صفوی و یارانش غیرت دینی بسیار عجیبی داشتند. به‌عنوان مثال، 
شهید نــواب صفوی پول جمع کرد و اسلحه‌ای خرید تا با آن کسروی، همان 
شخصی که به پیامبر اکرم؟صل؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ توهین کرده بود را بکشد تا 
دیگر کسی نتواند به این راحتی به مقدسات اهانت کند. این نمونهٔ غیرت دینی 

است.

غیرت امام‌خمینی؟ره؟ به معصومین؟عهم؟
ایشان  عشق  بــود.  وصف‌ناشدنی  اهل‌بیت؟عهم؟  به  امام‌خمینی؟ره؟  علاقۀ 
به خاندان رسالت، زبــان‌ زد خــاص و عــام بــود. همۀ نزدیکان امــام، ایــن را از 

ویژگی‌هایشان به‌شمار آورده‌اند.

او که در سهمگین‌ترین مصائب و بلایا، ازجمله مرگ فرزند جوان و دانشمندش، 
مثل کوه استوار بود و حتی اشکی بر گونه‌های مبارکش جاری نشد؛ ولی در عزای 

 گریه می‌کرد.
ً
سالار شهیدان و ذکر مصیبت اهل‌بیت؟عهم؟ شدیدا

با اینکه مــردم دنیا بر گریۀ امــام تفسیرهای مختلفی داشتند و تبلیغات سوء 
انجام می‌دادند؛ اما امام باکی نداشت که حتی تصویرش درحالی‌که غمگین 
است و گریه و نالۀ جانسوز برای ابی‌عبدالله؟ع؟ دارد، در معرض دید همگان 
قرار بگیرد. به همین مقدار در دفاع از پیامبر؟صل؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ حساس 
بود. هیچ گاه به کسی اجازه نمی‌داد که به پیامبر و خاندان ایشان کوچکترین 

اهانتی کنند.

کبری، ص121 . غیرتمندى و آسیب‌ها، محمود ا 	.1
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حساسیت امام؟ره؟ در زمانۀ کنونی در دفاع از مقام شامخ ائمه؟عهم؟ محتاج 
بیان نیست. موضع‌گیری ایشان در برابر مسئلۀ سلمان رشدی، بر همگان روشن 
است. امام راحل؟ره؟ در جریان سلمان رشدی تا مرز رو‌در‌رویی با استکبار غرب 
پیش رفت و در ضمن فتوای تاریخی خود، از همۀ مسلمانان غیور دعوت به 

قیام علیه این توطئه استکباری کرد:

ب‌هاطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم که مؤلف کتاب آیات شیطانی 
که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و نشر شده اتس، همچنین ناشرین مطلع 
از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در 
 آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرات نکند 

ً
هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا

به قمدسات مسلمین توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود، شهید اتس.1

 ، پــس از صــدور فــرمــان قتل سلمان رشـــدى، مسئولان سیاست خــارجــى کشور
خدمت حضرت امام؟ره؟ رسیدند عرض کردند: »آقا این فتواى شما با قوانین 
دیپلماسى و موازین بین‏المللى سازگار نیست«. امام فرمودند: »به دَرَک. آبروى 
رســول‏الله؟صل؟ رفت، هرچه م‏ىخواهد به هم بخورد. اى کاش خودم جوان 

بودم، م‏ىرفتم او را م‏ىکشتم!«2

ماجرای کتاب کشف الاسرار

مرحوم حاجس‌یداحمد خمینی، از قول پدر بزرگوارشان امام‌خمینی؟ره؟ درباره 
کتاب کشف الاســرار می‌گویند: »در حال رفتن به مدرسۀ فیضیه بودم  تدوین 
کتاب اسرار هزارساله بحث می‌کنند.  کردم عده‌ای دارند راجع‌به  که مشاهده 
گهان به ذهنم آمد ما داریم درس اخلاق می‌گوییم و حال آنکه این بحث‌ها  نا

در حوزه‌ها، نفوذ کرده اتس«.

که به مدرسۀ فیضیه برگردند و از آن زمان  امــام، از همانجا تصمیم می‌گیرند 

صحیفهٔ نور، ج۲۱، ص۸۶. 	.1

خاطرات حجت‌الاسلام قرائتى، ج‏2، ص101 . 	.2
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دیگر به درس نرفتند. در طول مدتی حدود یک ماه الی چهل روز، همۀ کارهای 
خود را کنار گذاشتند و کتاب کشف الاسرار را در پاسخ به کتاب اسرار هزارسالۀ 
حکمی زاده نوشتند. این کتاب در سال 1332 نوشته شد. امام فرمودند که نام 
ایشان در پشت کتاب نوشته نشود؛ بلکه ب‌هعنوان پاسخ حوزۀ علمیه این کتاب 

منتشر شود. تا مدت زیادی کسی نمی‌دانست نویسندۀ این کتاب کیست؟1

حاج احمد آقا می‌گویند خدتم امام عرض کردم در این کتاب عصبانى هستید؟ 
فرمودند: »در آن موقع نبودى که چه توهین‌هایی به اسلام می‏‏شد!2

غیرت علوی حضرت امام؟ره؟ باعث شد که بعد از آن کسی نتواند این‌گونه به 
پیامبر؟صل؟ و ائمۀ اطهار؟عهم؟ توهین کند.

در جلس‌های امام؟ره؟ همراه با عده‌ای از روحانیت و طلاب حضور داشتند. امام 
نزدیک سماور نشسته بود. شخصی سخنی را بر زبان راند که مشعر به توهین به 
قمام ائمه؟عهم؟ بود. امام چنان برآشفت که سماور را برداشت و ب‌هطرف گوینده 

پرتاب کرد.3

البته این غیرت مثال‌زدنی حضرت امام‌خمینی؟ره؟ به‌واسطۀ شجاعت بالای 
ایشان به دست آمده بود؛ همان‌طورکه امام‌علی؟ع؟ می‌فرمایند:

ةُ«4 غَیرَ
ْ
ـجَاعَةِ ال

َ
ةُ الشّ رَ َ َ

»ث
)غیرت، ثمره و حاصل شجاعت و قهرمانی است(.

غیرت دینی در پاسخ به اعلی‌حضرت
ــرده بــودنــد و زنــان  ک کشف حــجــاب، در تــهــران، مـــدارس را مختلط  در دوران 
مجبور  نیز  را  روحانیون  کنند.  حجاب  کشف  می‌کردند  مجبور  را  دخــتــران  و 

فصلنامهٔ حضور، مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی؟ره؟، ج۱، ص۱۲. 	.1

پابه‌پای آفتاب، امیررضا ستوده، ج۱، ص۶۰. 	.2

سرگذشت‌های ویژه از امام‌خمینی؟ره؟، مصطفی وجدانی، ج2، ص۵۶. 	.3

عبد الواحد تمیمى آمدی، تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص2۶0. 	.4
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همسرانشان.  با   
ً
خصوصا کنند؛  شرکت  مجالسی  چنین  ایــن  در  که  می‌کردند 

که یکی‌شان رفته بود پیش مرحوم آقای  حضرت امــام؟ره؟ تعریف می‌کردند 
کاشانی گفته بود که »فرمودند« شما باید در آن مجلسی که چیز اتس، شرکت 
کنید. ایشان فرموده بودند »فلان خوردند«. او گفته بود که آن بالایی ها گفتند. 

گفته بودند من هم همان بالایی‌ها را می‌گویم.1

دینی  و غیرت  ، مدیون مجاهدت‌ها، شجاعت  قــرن حاضر در  قــدرت شیعه 
مراجع و علماست که با این ابهت و قدرت به دست ما رسیده است. آنان هر 
کجا که احساس کردند نقشه‌ای برای تضعیف شیعه کشیده شده است، با تلاش 

طاقت‌فرسا، آن را خنثی می‌کردند.

سه عالم در مقام دفاع از حریم شیعه
کتاب  خ مشهور، بــدون غــرض یا با غــرض، در  جــرجــی‌زیــدان، نویسنده و مــور
دربــارۀ شیعه سخنى بدین مضمون  العربیه،  اللغه  آداب  تاریخ  مشهور خــود، 
کنون  کوچک و آثار قابل‌اعتنائى نداشت و ا گفته اتس: »شیعه، طایف‌هاى بود 
آقــابــزرگ تهرانی و دو هم‌ردیف  که  ــدارد«. ایــن شد  نـ شیع‌هاى در دنیا وجــود 
کاشف‌الغطاء،  شیخم‌حمدحسین  و  ــدر  ص سیدحسن  عــلــمــی‌اش،  دوســـت  و 
کارى را  هم‌پیمان شدند تا هر یک در باب معرىف شیعه و فرهنگ غنى تشیع 

برعهده گیرند و سخن این نویسندۀ جاهل را به دهان او باز پس بکوبند.

قرار شد علاهم سیدحسن صدر دربــارۀ حرکت علمى شیعه و نشان‌دادن هسم 
آنان در تأسیس و تکمیل علوم اسلاىم تحقیق کند. ثمرۀ کار او، کتاب »تاسیس 
الشیعه لفنون الاسلام« شد. این کتاب به سال 1370 ه ق در 445 صفحه چاپ 
شد. شیخ آقابزرگ در چاپ آن نیز دخالت داشت؛ اما علاهم شیخم‌حمدحسین 
کاشف‌الغطاء قرار شد کتاب تاریخ آداب اللغه العربیه جرج‌ىزیدان را نقد کند و 
اشتباهات وى را بازگوید و این کار را کرد و نقدى جامع و علمى بر هر چهار جلد 
گردانید و مؤلف  کتاب نوشت و مطالب مشتبه را به اصول اصلى آن‌ها باز  آن 

سخنرانی حضرت امام‌خمینی؟ره؟ در جمع واعظان و خطیبان مذهبی،  ۲۹اسفند۱۳۶۷. 	.1
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کرد؛ البته پس از  را به اشتباهات و خطایش حتى خطاب‌ههاى املایى متوجه 
اءَهُمْ...< 1کوشش مؤلف را در  �ی

ْ �ش
أَ
اسَ �

سُوا ال�نَّ �خَ �بْ
آن، به دستور این آیۀ قرآن >لا �تَ

تألیف آن کتاب ستود. اما شیخ‌آقابزرگ از میان این هس یار علمى متعهد شد، 
الشیعه«  تصانیف  الی  »الذریعه  کتاب  و  بنویسد  شیعه  تألیفات  براى  هفرستى 
که ب‌هصورت الفبایی تدوین شده  را فراهم آورد. مجموعهٔ ۲۵جلدی الذریعة 
اتس، شامل بیش از ۱۱هزار صفحه اتس و در آن بیش از ۵۳ هزار کتاب تألیفی و 

گون معرفی شده اتس. 2 ترجمه از علمای شیعه در موضوع‌های گونا

الغدیر حاصل غیرت دینی
که  غدیری  »حدیث  می‌گویند:  شیعه  مخالفان  که  بــود  شنیده  علا‌همامینی 
شیعیان می‌گویند، سند ندارد. ایشان در مدت 40 سال از 360 عالم اهلس‌نت 
که در ۱۱ جلد تنظیم شده اتس. علا‌همامینی حدیث  سند غدیر را آورده اتس 
می‌داند.  پیامبر؟صل؟  از  منقول  حدیث  متواترترین  و  یقین‌آورترین  را  غدیر 
وی بدین منظور، سند حدیث را از صحابه و تابعان تا علمای قرن چهاردهم 
قمری با تکیه بر منابع اهلس‌نت ذکر می‌کند. ایشان برای نوشتن این کتاب، به 
کرده اتس.  کتابخان‌ههای کشورهای مختلف ازجمله هند، مصر و سوریه سفر 
ایشان میف‌رماید: »برای نوشتن این کتاب، 10 هزار کتاب را از باء بسم‌الله تا تاء 
تمت خوانده ام و به بیش از ۱۰۰هزار کتاب مراجعه مکرر کرده‌ام«. هزاران نفر در 

همان زمان، با خواندن این کتاب شیعه شده‌اند.3

بی‌غیرتی شاه
 
ً
در مقابلِ غیرت بالای مراجع و بزرگان، بسیاری از پادشاهان ایــران، خصوصا

 غیرت دینی بودند.
ً
خاندان پهلوی، فاقد کوچک‌ترین حد غیرت، مخصوصا

ب‌ههنگام برگزاری جشن هنر شیراز در سال ۱۳۵۶، نمایش‌های بسیار شرم‌آوری 

سوره شعراء، آیه ۱۸۳. 	.1

نک: شیخ‌ آقا بزرگ طهرانى، محمدرضا حکیمى، ص2۴. 	.2

قدح نوش، محمد لک علی‌آبادی، ص29. 	.3
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انجام شد. بعدها آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در ایران گفته بود: »من 
گر چنین  ب‌هخاطر دارم این موضوع را با شاه در میان گذاشتم و به او گفتم: »ا
و  کارگردانان  می‌شد،  اجــرا  انگلستان  منچستر  شهر  در  مثال  ب‌هطور  نمایشی، 

هنرپیشگان جان سالم به در نمی‌بردند«. شاه قفط خندیده بود!1

غیرت دینی در برخورد با رئیس ساواک
ک به دیــدن آیــ‌تالله قاضی طباطبایی آمــده بــود. مسئولین همه  رئیس ســاوا
نشسته بودند. یکی از آن‌ها گفت: »اعلی‌حضرت به روحانیت خیلی علاقم‌هند 
اتس، قفط یک سید یاغی‌ای هست که قیام کرده ]منظورش امام‌خمینی؟ره؟ 
را می‌شنوند، بلند می‌شوند و می‌خواستند  آیــ‌تالله قاضی این جمله  تا  بــود.[ 

صندلی را بس‌همت او پرت کنند.2

اینکه انسان نتواند ببیند به مرجع تقلید و مقدسات توهین می‌شود، همان 
غیرت دینی است.

عکس‌العملی در برابر توهین به حضرت زهرا؟عها؟
یکی از فیلم‌سازان تعریف می‌کرد:

که  تــالار اندیشه فیلمی را نمایش دادنــد  که در  احتمالا زمستان سال 68 بود 
کران از وزارت ارشاد نگرفته بود. سالن پر بود از هنرمندان، فیلمسازان،  اجازهٔ ا
گاهانه، به حضرت زهرا؟عها؟  گاهانه یا ناآ نویسندگان و... . در جایی از فیلم، آ
بی‌ادبی می‌شد. من این را هفمیدم. لابد دیگران هم همین‌طور؛ ولی همه لال 
شدیم و دم بر نیاوردیم. با جهان‌بینی روشنفکری خودمان قضیه را حل کردیم. 
انتقادی اســت بر فرهنگ   منظوری دارد و 

ً
طــرف هنرمند بزرگی اســت و حتما

کت بنشیند و داد زد: »خدا لعنتت کند! چرا داری  مردم؛ اما یک نفر نتوانست سا
توهین می‌کنی؟!« همهٔ سرها به سویش برگشت. در ردیف‌های وسط آقایی بود 
چهل‌وچندساله با سیمایی بسیار جذاب و نورانی. کلاهی مشکی بر سرش بود. 

خاطرات آیت‌الله طاهری خرم آبادی، ص۱۰۶. 	.1

سایهٔ طوبا؛ نگاهی به زندگی شهید مهراب آیت‌الله قاضی طباطبایی، سعید لواسانی، ص50. 	.2
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اورکتی سبز بر تنش. از بغل دستی‌ام سعید رنجبر پرسیدم: »آقا را می‌شناسی؟« 
گفت: »سیدمرتضی آوینی اتس«.1

غیرت یــک ارزش اســت؛ از غیرت بــه نــامــوس گرفته تــا غیرت دیــنــی. حضرت 
علی؟ع؟ دراین‌باره می‌فرمایند:

ةُ الُمؤمِنِ بِاللّه سُـبحانَهُ«2 »غَیرَ
)غیرت مؤمن به‌خاطر خداست(.

شهید غیرت
طلبۀ شهید، علی خلیلی که در راه غیرت دینی به شهادت رسید، الگوی غیرت 
برای همۀ ماست. این شهید بزرگوار قبل از نائل‌شدن به درجۀ رفیع شهادت، 
دربــارۀ درگیری خود با اشــراری که سال 90 قصد تجاوز به دو خانم را داشتند، 

می‌گوید:

ح ماجرا  که پنج الی شش نفر دارند دو تا خانم را اذیت می‌کنند. شر ...دیدیم 
یادم نیست. بچ‌هها می‌گویند که داشتند ب‌هزور سوار ماشینشان می‌کردند که ما 
رسیدیم. بچ‌ههای همراه من، کوچک بودند. آن موقع سوم راهنمایی بودند. 
آن‌ها ایستادند و من از موتور پیاده شدم و رفتم به آن‌ها تذکر دادم؛ ولی گلاویز 
کتک خوردند. دراین‌حین یک  که همراه من بودند هم  شدیم. آن دو هس نفر 
چاقو، نمی‌دانم از پشت بود یا از جلو، نثار ما شد. من همان‌جا افتادم. چاقو در 
که چاقو  گردن و نزدیک شاهرگم خورد. من همان‌جا افتادم. آن‌هایی  ناحیۀ 
کردند. یکی از این دانش‌آموزهایی که همراه من بود،  زده بودند، همگی فرار 
موتورسواری بلد بود و دنبال آن‌هــا رفــت. شمارۀ پلاک آن‌هــا را برداشت. من 
حدود نیمس‌اعتی در خیابان افتاده بودم. بعد از نیمس‌اعت، دو نفر از بچ‌ههای 
شمال شهر داشتند از آنجا رد می‌شدند. ما را دیدند و سوار کردند و به اورژانس 

کیان زمین، ج1۴ )سیدمرتضی آوینی(، محمدحسین عباسی ولدی، ص12 . افلا 	.1

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد تمیمى آمدی، ص91، حدیث 1۵۶3. 	.2
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فلکۀ سوم تهرانپارس بردند... .

اثر  بــر  ــروردیـــن۱۳۹۴  ۳فـ در  س‌هسال‌و‌نیم  حــدود  از  بعد  خلیلی  علی  بــالاخــره 
جراحات وارده در آن حادثه، ب‌هشهادت رسید و به همۀ انسان‌ها غیرت دینی 

را عملاً نشان داد.1

خلیلی و خلیلی‌ها شهید می‌شوند اما نمی‌گذارند دست ناپاکی به ناموس شیعه 
دراز شود.

بوكسور با غیرت
مسلمان  قهرمان  کلی،  محمدعلی  از  می‌توان  غیرت،  با  انسان‌های  دیگر  از 
پرآوازۀ بوکس آمریکا نام برد که غیرت دینی و تعصب خاص او به اسلام، زبان‌زد 
خاص و عام قرار داشت. او نه‌تنها در رینگ بوکس قهرمان بود؛ بلکه درمیان 

مردم شخصیتی والاتر از یک قهرمان داشت.

ــم »خــیــابــان نـــامـــداران« یا  در منطقۀ هــالــیــوود لــس‌آنــجــلــس، خیابانی بــه اس
افراد  نام  این خیابان،  کف  که در  دارد  »پیاده‌روی مشاهیر هالیوود«2 وجود 
مشهور را برای قدردانی از آنان با رنگ طلایی داخل یک ستارۀ صورتی‌رنگ 
می‌نویسند و مردم و گردشگران هر روز اسم آن‌ها را می‌بینند. این پیاده‌رو، یک 
کف  که بین بولوار هالیوود و خیابان وین قرار دارد. در  جاذبۀ توریستی اتس 
تهی‌هکننده،  موسیقی‌دان،  کارگردان،  بازیگر،   2500 از  بیش  نام  پیاده‌رو،  این 

ورزشکار، گروه‌های تئاتری و شخصی‌تهای تخیلی نوشته شده اتس.

آمریکایی  مسلمان‌شدۀ  و  افسان‌های  بوکسور  کلی،  محمدعلی  به  که  زمانی 
که ستاره‌ای نیز برای وی بگذارند تا اسمش در این خیابان  پیشنهاد دادنــد 
ثبت شود و مردم هر روز اسمش را با خط طلایی در داخل یک ستاره ببینند، به 

انجام این کار راضی نشد!

هالیوودی‌ها از اینکه محمدعلی راضی نشده بود اسمش در این خیابان ثبت 

ج خبر: 4 فروردین 1393، شمارهٔ:13930104000239. به‌نقل از خبرگزاری فارس، تاریخ در 	.1
2.	 Hollywood Walk of Fame.
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شود، خیلی تعجب کرده بودند؛ زیرا این اولین باری بود که شخصی از انجام 
این کار سر باز زده اتس و این کار آن‌قدر بین ستارگان خواهان داشت و دارد که 

کمیت‌های برای انتخاب نام‌ها تشکیل شده اتس.

کار نشده اســت، قاطعانه در  که از او پرسیدند چرا راضــی به انجام این  زمانی 
پاسخ گفت: »اسم من، همان نام پیامبرم محمد؟صل؟ اتس و من ب‌ههیچ‌وجه 
که به نام پیامبر اســام؟صل؟ بی‌احترامی شود و بر روی زمینی  حاضر نیستم 

نوشته شود که هر روز مردم بر روی آن پا می‌گذارند«.

بنابراین از جانب هالیوود تصمیم گرفته شد که ستاره‌ای را بر روی دیوار مزین 
به نام محمدعلی کلی ایجاد کنند. این اولین ستاره ای بود که برای شخصی 
بــر روی دیـــوار نصب مــی‌شــد؛ درحــالــی‌کــه نــام دیگر افـــراد بــر روی زمین نقش 

می‌بست.1

آری، شیعیان با الگوگیری از مقتدایشان حسین‌بن‌علی؟ع؟ در قله غیرتمندی 
ــاران بــاوفــایــش درس غــیــرت دیــنــی را  ــد. آنـــان از ابــاعــبــدالله؟ع؟ و یـ ــ قـــرار دارن
آموخته‌اند. یارانی که بارها و بارها مورد امتحان قرار گرفتند و روسفید بیرون 
آمدند. امام؟ع؟ برای آزمودن آنان در شب عاشورا نور خیمه را کم کرد و بیعت 
 بیعت خود را تجدید کردند؛ 

ّ
از آنان برداشت و آن دلاوران با خطبه‌های غرا

تا آخرین قطره خون کنار امــام خویش ایستادند و در کلاس غیرت و ایمان، 
بالاترین نمره را گرفتند و رستگار شدند؛

2> �بٍ
آ
هُمْ وَحُسْ�نُ مَ�

َ
َى ل

>طُو�ب

ج خبر: 1۶خردادماه۱۳9۵. به‌نقل از خبرگزاری فارس، تاریخ در 	.1

کیزه‏ترین ]زندگى[ نصیبشان است؛ و بهترین سرانجام‌ها. سوره رعد، آیه 29. پا 	.2



ــع1 ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــت مـ ــ ــ ــرس ــ ــ ــه ــ ــ ف

« )به کلام  َ
 و لا تَنظُر الي مَن قال

َ
نظُر الي ما قال

ُ
این بخش، طبق فرموده حضرت علی؟ع؟ که می فرمایند: » ا 	.1

نگاه کنید و نه به گوینده آن( نام کتاب بر گوینده مقدم شده است.





منابع

	1 قرآن کریم..
	2 نهج البلاغه..
	3 25 سال در کنار پادشاه، خاطرات اردشیر زاهدی، داماد محمدرضا شاه،وزیر اسبق امور .

خارجه، آتابای، ابوالفضل، تهران، عطائی، 1381.
	4 الإحتجاج على أهل اللجاج، طبرسى، احمد بن‌على، مصحح: موسوی خرسان، محمد .

باقر، چاپ اول، نشر مرتضى، مشهد، 1403 ق.
	5 إرشاد القلوب إلى الصواب، دیلمی، حسن بن محمد، قم، الشريف الرضي، 1371..
	6 عبدالله، . بن  یوسف  المالکی،  القربطی  عبدالبر  ابن  الأصحاب،  معرفة  في  الاستيعاب 

دارالجيل، بیروت، 1412 ق.
	7 أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن عل‌ىبن‌محمدبن‌عبدالكریم، .

دارالکتاب ال‍ع‍ربی، بیروت، 1427 ق.‏‌
	8 اسرار موفقیت، مجتهدی سیستانی، سید مرتضی، چاپ هشتم، ناشر: الماس، 1388..
	9 کلینی، تهران، دفتر مطالعات . اصول ‌الکافی)ط - الإسلامیة(، محمد بن یعقوب شیخ 

تاريخ و معارف اسلامي، ۱۴۲۱ ق.
.	10 اعترافات، عطائی اصفهانی، محمدعباس، قم، نشر حضرت عباس، 1393.
.	11 اعتقاداة الامامیة، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صــدوق(، مترجم محمد علي ابن 

سيدمحمد الحسني، تهران، علميه اسلاميه، ۱۳۷۱.
.	12 اعیان الشیعه، امین‌عاملی، سید‌ محسن، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۰۶ ق.
.	13 کیان زمین، سید مرتضی آوینی و محمدحسین عباسی‌ولدی، نشر شاهد، ۱۳۸۴. افلا
.	14 الأمالي، طوسی، محمد بن الحسن، قم، دارالثقافة، 1414 ق.



202

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

.	15 امام علی؟ع؟ خورشید بی‌غروب، سراج، محمد ابراهیم، ویرایش محمد هادی خالقی، 
تهران، نبوی، ۱۳۷۶.

.	16 امواج اراده‌ها )گوشه‌ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت(، عزیزی، 
راضیه، گردآوری و تدوین: میلاد حبیبی و پژمان عرب، انتشارات راه یار، 1399.

.	17 با  پیوند  فرهنگی  موسسه  مشهد،  علیرضا،  صــادقــی،  اســت،  نزدیک  ج  صبرفر اندکی 
امام؟ره؟، 1386.

.	18 کر، چاپ هشتم، نشر لاهوت، 1393. آداب الطلاب، برخوردار فرید، شا
.	19 بحار الأنــوار، مجلسى، محمد باقر بن محمد تق‏ى، چاپ دوم: ناشر: دار إحياء التراث 

العربي‏، بيروت‏، 1403 ق.‏
.	20 ششم،  چــاپ  غلامعلی،  رجایی،  به‌کوشش  امام‌خمینی؟ره؟،  سیرۀ  از  برداشت‌هایی 

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌؟ره؟، تهران، 1378.
.	21 بهجت؟ره؟(،  الله  آیــت  حضرت  راهنمایی‌های  و  )دستورالعمل‌ها  محبوب  به‌سوی 

ساعی، سید مهدی، قم، دفتر آیت الله العظمی بهجت؟ره؟، 1386.
.	22 پابه‌پای آفتاب، ستوده، امیر رضا، چاپ هفتم، پنجره، تهران، 1391.
.	23 خ،  ر چاپخانه  تهران،  ابوترابیان،  حسین  ترجمه  محمدرضا،  پهلوی،  تاریخ،  به  پاسخ 

.1371
.	24 پندهایی از تاریخ، محمدی اشتهاردی، محمد، قم، دارالکتاب، 1375.
.	25 تا دانشگاه هویزه، علوی، سید علی‌اصغر، چاپ اول، ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه 

امام صادق؟ع؟، 1392.
.	26 تا شهادت، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، چاپ سوم، نشر ابراهیم هادی، تهران، 

.1398
.	27 تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان، ترجمه علی جواهرکلام، تهران، امیر کبیر، 1372
.	28 ناصر  ترجمه  دانــالــد،  رهیل،  و  یوسف  احمد  حسن،  اســامــی،  تکنولوژی  مصور  تاریخ 

موفقان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵.
.	29 ابن شعبه حرانى، حسن بن على، مترجم صادق  الرسول؟عهم؟،  آل  العقول عن  تحف 

حسن زاده، قم، آل علی؟عهم؟، 1382.
.	30 الملل،  بین  انتشارات  هجدهم،  چاپ  حسین،  مظاهری،  اســام،  نظر  از  فرزند  تربیت 

.1395
.	31 تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، مصحح: درايتى، 

مصطف‏ى، چاپ اول، دفتر تبليغات‏، قم‏، 1366.
.	32 ــام  ــى الإمـــــام الــعــســکــری؟ع؟، حــســن‌بــن‌عــلــی، مـــدرســـة الامــ ــ الــتــفــســیــر الــمــنــســوب إل



203

من
بعا

المهدی؟عج؟.
.	33 تفسیر برهان، بحرانی، سید هاشم، 5 جلدی، قم، مؤسسة البعثة، مرکز الطباعة و النشر، 

1415 ق.
.	34 الإسلامية،  الكتب  دار  ناشر:  اول،  چــاپ:  نوبت  ناصر،،  شیرازی،  مکارم  نمونه،  تفسیر 

تهران، 1374.
.	35 تقویم شیعه، نیشابوری، عبدالحسین، قم، موسسه احیاء التراث الشیعی، 1384.
.	36 تمدن اسلام و عرب، گوستاو لوبون، ترجمه سید هاشم حسینی، تهران، اسلاميه، 1358.
.	37 تمدن اسلام و عرب، گوستاو لوبون، ترجمه سید هاشم حسینی، تهران، اسلاميه، 1358.
.	38 تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، دار صادر، بیروت، 1325 ق.
.	39 تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امــام خمینی؟ره؟، خمینی، روح الله، موسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟، 1391.
.	40 اعربی،  التراث  احیاء  دار  موسسه  حسن،  بن  علی  کر،  ابن‌عسا دمشق،  تاريخ  تهذيب 

بیروت 1407 ق.
.	41 جامع السعادات، ملامهدی نراقی، تعلیق و تصحیح سیدمحمد موسوی کلانتر، مؤسسة 

الأعلمي للمطبوعات، بیروت - لبنان، 1411 ق.
.	42 جزوه درس اخلاق، انتشارات نمايندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران، خرداد 71.
.	43 جلوه آفتاب، احمدی‌خواه، علی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، 

معارف، 1394
.	44 جهاد با نفس )ترجمه کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه(، مولف حرعاملی، محمد بن 

حسن، ترجمه علی افراسیابی، نشر نهاوندی، 1380
.	45 خاطرات  و  سخنران‌ىها،گفت‌وگوها  مصاحبه‌ها،  مقاله‌ها،  )مجموعه  هــزاران  از  حرفی 

کبر ولایتی(، تهران، بین الملل، 1391 دکتر علی‌ا
.	46 ناشر: مشهور، قم،  مازندرانی، حسن، چاپ چهارم،  زهــرا؟عها؟، صــدری  حكایت سلالۀ 

1389
.	47 الحیاة، محمدرضا حكیم‏ى، ترجمة احمد آرام، چاپ ششم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 

قم، 1384 ش
.	48 خاطرات ارتشبد حسن طوفانيان، ضیاء صدقی، زیبا، 1381
.	49 انقلاب اسلامی،  امامی، تهران، مرکز اسناد  آیــت‌الله مسعودی خمینی، جواد  خاطرات 

۱۳۸۱
.	50 خاطرات حجت‌الاسلام قرائتی، سید جواد بهشتی، نوبت چاپ: ششم‏، مركز فرهنگى 

درس‌هاىي از قرآن‏، تهران، 1389.



204

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

.	51 خاطرات عزت شاهی، کاظمی، محسن، شرکت انتشارات سوره مهر، 1398.
.	52 از آیینه‌ی اخــاق، عطایی، مرتضی، نوبت چاپ: چهارم، نشر الف، مشهد،  خاطراتی 

.1385
.	53 داستان دوستان، محمدی اشتهاردی، محمد، نوبت چاپ:دوم، ناشر: موسسه بوستان 

کتاب، قم، 1378.
.	54 داستان‌ها و پندها، آیت‌الله محمدی اشتهاردی، محمد،نشر پیام عدالت، 1387.
.	55 الدین  جمال  سید  ناشر:  قم،  نیشابوری،  غلامرضا  مسجد،  حکایت‌های  و  داستان‌ها 

اسدآبادی، 1377.
.	56 داستان‌های مثنوی، محمد محمدی اشتهاردی، موعود اسلام،‌ 1392.
.	57 در ســایــه آفــتــاب )یــادهــا و یــادداشــتــهــایــی از زنــدگــی امـــام خــمــیــنــی؟ره؟(، رحیمیان، 

محمدحسن، سوره مهر، 1388.
.	58 الدرجات الرفیعه، سید علی‌خان شیرازی، بصيرتي المطبعة الحيدريه و مکتبتها،بیروت: 

مؤسسة الوفاء، ۱۹۸۳م.
.	59 مشهد،  ما،  اعتقاد  ناشر:  اول،   : چاپ  نوبت  فرید،  مقدم،  محمدی  عفاف  درس‌نامه 

.1394
.	60 درس‌هایی از قرآن، محسن قرائتی، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۶۷.
.	61 که حسین؟ع؟ به انسان‌ها آموخت، عبدالکریم هاشمی نــژاد، مشهد، به نشر،  درسی 

.1393
.	62 زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، انصاری، مرتضی‌، فارس الحجاز، 1384.
.	63 سفینة‌ البحار و مدینة الحکم و الآثار، قمی، شیخ عباس، دارالمرتضی‏
.	64 سلام بر ابراهیم، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، پیام آزادی، 1391.
.	65 انتشارات  نعمت‌الله،  حسینی،  شمشیر،  بر  خون  پیروزی  پرچمدار  سیدالشهداء؟ع؟، 

عصر انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۱.
.	66 السیره النبویه، ابن هشام، عبدالملک‌بن‌هشام،، ادیب مصطفوی، 1369.
.	67 سیمای فرزانگان، مختاری، رضا، بوستان کتاب قم، 1375.
.	68 ح اُصول الکافی، مازندرانی، ملاصالح، کلینی، محمد بن یعقوب، صدرالدین شیرازی،  شر

تحقيقات  و  مطالعات  مؤسسه  عالی،  آمــوزش  و  فرهنگ  وزارت  ابراهیم،  بن  محمد 
فرهنگی )پژوهشگاه(، تهران، 1366.

.	69 خ‍وان‍س‍اری‌،  آق‍اج‍م‍ال‌  دررالــکــلــم،  و  الحكم  غــرر  بــر  خــوانــســارى  آقاجمال‌الدین  ح  شــر
م‍ح‍مدبن حسین، چاپ پنجم‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران، تهران‏‌

.	70 ح مصباح الشریعة، گیلانی، عبدالرزاق‌، پیام حق، 1387. شر



205

من
بعا

.	71 ابوالفضل  محمد  تصحیح  و  به‌تحقیق  معتزلی،  أبی‌الحدید  ابــن  نهج ‌البلاغه،  ح  شــر
ابراهیم، لایقی، غلامرضا، کتاب نیستان، 1393.

.	72 شیخ آقابزرگ طهرانى، حكیمى، محمدرضا، تهران، نوبت چاپ: پنجم، ناشر: دلیل ما، 
قم، 1382.

.	73 امام‌  آثــار  و نشر  تنظیم  تهران، مؤسسه  امــام خمینی؟ره؟، 22 جلدی،  نــور،  صحيفه 
خمینی؟ره؟، 1389.

.	74 العقد الفرید، ابن عبد ربه اندلسی، دارالکتب العلمیه، 2006 م.
.	75 قم،  تهرانی،  ذهنی  جــواد  محمد  علی،مترجم  بن  محمد  بابویه،  ابــن  الشرایع،  علل 

مومنین، 1380.
.	76 عوالم العلوم و المعارف،‏ بحرانى اصفهانى، عبد الله بن نور الله‏، چ‍اپ‌ دوم‌، م‍درس‍ه‌ الام‍ام‌ 

ال‍م‍ه‍دی، قم، ۱۴۲۵ ق‌.
.	77 عیون الحکم و المواعظ، علی‌بن‌محمد لیثی واسطی، قم، موسسه علمی فرهنگی دار 

الحديث، 1376.
.	78 غبارروبی از چهرۀ صمصام، مجید هوشنگی،، قم: عطر یاس، ۱۳۸۸.
.	79 الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، امینی عبدالحسین، نوبت چاپ: اول، ناشر: مرکز 

الغدیر للدراسات الاسلامیة، بیروت، ۱۴۱۶ق.
.	80 غررالحكم و دررالكلم، تميمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، قم، دار الکتاب الإسلامي، 

1410 ق.
.	81 قم،  ادب،  گلستان  ناشر:  اول،  چــاپ:  نوبت  محمود،  کبری،  ا آسیب‌ها؛  و  غیرتمندى 

.1390
.	82 الفتوح، ابن‌اعثم‌کوفی،محمد بن علی؛ محقق: شیری، علی ناشر:دار الاضواء، بیروت، 

۱۴۱۱ ق.
.	83 فرهنگ اسلام در اروپا هونکه، زیگرید، ترجمه مرتضی رهبائی، تهران، دفتر نشر فرهنگ 

اسلامی، 1360.
.	84 کستان، خسروی راد، محمد، چاپ دوم، نشر عیدگاه، 1396. فریاد در تا
.	85 قرآن و تبلیغ، قرائتی، محسن، تهران، چاپ هفتم، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 

.1388
.	86 ققنوس و آتش: ش‍ه‍ی‍د ح‍اج‌ رض‍ا ش‍ک‍ری‌ پ‍ور، سجادی‌پور، حسن، ع‍اب‍د، تهران، ۱۳۸۳.
.	87 الکامل فی التاریخ، علی ابن محمد ابن اثیر، 13 جلدی، بیروت، دار صادر، 1385.
.	88 کتاب 40 تدبیر )مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری اسلامی ایران(، الفت، محمد 

علی،نشر پرستا )وابسته به موسسه فرهنگی هنری پرستای حق(، 1389.



206

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

.	89 کراماة العلویه، میرخلف‌زاده، علی،قم، مهدی‌یار، 1380.
.	90 کنز الفوائد، ابوالفتح کراجکى، قم، دارالذخائر، 1410 ق.
.	91 قم،  دارالحدیث،  ســوم،  و  چهل  چاپ  محمد،  ری‌شهری،  محمدی  محبت،  كیمیای 

.۱۳۹۲
.	92 گزیدهٔ سیمای فرزانگان، مختاری، رضا، نوبت چاپ: چهارم، ناشر: بوستان کتاب، قم، 

.1386
.	93 اللهوف علی قتلی الطفوف، ابن طاووس، علی‌بن‌موسی، ترجمه: عزیزی، عباس؛ نوبت 

چاپ : نهم، انتشارات صلاه، 1386.
.	94 صــدرا،  انتشارات  نهم،  چــاپ:  نوبت  مرتضی،  مطهری،  مطهری  شهید  آثــار  مجموعه 

تهران؛ 1378.
.	95 محيط ادب،،طباطبایی، سید محمد، يغما، 1357.
.	96 مردی با آرزوهای دور برد، فائضه غفاری حدادی، نشر شهید کاظمی، 1391.
.	97 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نورى، حسين بن محمد تق‏ى، نوبت چاپ: اول، 

ناشر: مؤسسة آل البيت؟عهم؟‏، قم‏، 1408 ق‏.
.	98 مشهور آسمان، حیدری، عزیزالله، انتشارات لیلة القدر، قم، 1395.
.	99 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، طوسی، محمد بن الحسن، 2 جلدی، تهران، المکتبة 

الاسلامية.
0.	10 ج الاصفهانی، قم، مکتبه الحیدریه، 1423. مقاتل الطالبیین، أبوالفر
1.	10 مناقب آل أبي‌طالب، ابن شهرآشوب، محمد بن علي، ناشر: المطبعة الحيدرية، نجف، 

.1376
2.	10 منظومه جهاد، راجی، سید محمد حسین، قم، معارف، 1398.
3.	10 منهاج الکرامة فی معرفت الامامة، علامه حلی، حسن بن یوسف، علی حسینی میلانی، 

انتشارات الحقایق، قم، 1437.
4.	10 کر و  میراث اسلام )یا آنچه مغرب زمین به ملل اسلامی مدیون است(، آرنولد، توماس وا

گیوم، آلفرد، ترجمه مصطفی علم، تهران، کتابفروشی مهر، 1325.
5.	10 موسسه  حمیدرضا،  شیخی،  مترجم:  محمد،  شهری،  ری  محمدی  الحكمه،  ميزان 

علمی فرهنگی دار الحديث، قم، 1389.
6.	10 نشر  تهران،  تقی،  محمد  سپهر،  لسان‌الملک  پیامبر؟صل؟(،  )زندگانى  التواریخ  ناسخ 

اساطیر، 17 جلد، 1380.
7.	10 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقری، احمد بن محمد، 10 جلدی، بیروت، 

دارلفکر، 1419.



207

من
بعا

8.	10 النوادر، حسينى راوندى، فضل‌الله‌بن‌على، قم، دارالحدیث، 1377.
9.	10 .)https://navideshahed.com( نوید شاهد، پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت
0.	11 نهج‌ الفصاحه، پاینده، ابوالقاسم، چاپ چهارم‏، ناشر: دنياى دانش‏، تهران‏، 1382.
1.	11 وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، نوبت چاپ: اول‏، مؤسسة آل؟عهم؟‏، 

قم‏، 1409 ق‏.
2.	11 وفیات الاعیان و ابناء ابناء الزمان، ابن خلکان، احمد بن محمد، منشورات شریف رضی، 

قم، ۱۳۶۴.
وقعة الطف، ابومخنف کوفی، لوط بن يحيي، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 11.1367	.3
هاله‌ای از نور، خاطراتی از سرلشکر شهید یوسف کلاهدوز، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد 11	.4

اسلامی، 1376.
5.	11 کبر، نوبت چاپ: اول، حرم، قم 1393. هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، دهقان، ا
هزار‌وي‌ك حكايت تاريخى، محمود حکیمی، تهران: قلم، 11.۱۳۶۶	.6
هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون ميدان، نفیو، ریچارد،ترجمه سید علی صادقی، انتشارات 11	.7

پیام محراب، 1399.
کری، طه فروتن، روایت فتح، 11.1381	.8 یادگاران، ج 3، کتاب مهدی با
9.	11 یادگاران، ج۱۰، کتاب شهید مهدی زین‌الدین، احمد جبل عاملی، روایت فتح، 1381.
0.	12 یادگاران، ج۱۲، کتاب شهید محمد بروجردی،عباس رمضانی، روایت فتح، 1381 ش
1.	12 یادگاران، ج2، كتاب شهید محمد ابراهیم همت، مریم برادران، روایت فتح،1381.
یادگاران، ج۴، کتاب شهید حسن باقری، فرزانه مردی،روایت فتح، 12.1381	.2
ــی، مؤسسۀ 12	.3 ــرع ــط ش ــواب ــه ض ــان ج۱۹، غــیــرت دیــنــی و تــقــیّــد ب ــوب ــاران، رســـم خ ــ ــادگ ــ ی

فرهنگی‌هنری قدر ولایت، تهران، 1389.
کبر صداقت، قم، تهذیب ناصر، 121389	.4 یک‌صد موضوع 500 داستان، اثر سيد علی‌ا
فصلنامه حضور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی؟ره؟، 12.1370	.5
خبرگزاری رجانیوز.12	.6
خبرگزاری فارس.12	.7
پایگاه خبری جام جم آنلاین.12	.8
روزنامه اطلاعات.12	.9
0.	13 .)Süddeutsche Zeitung( روزنامه آلمانی زود دویچه تْسایتونگ
روزنامه رسالت.13	.1
روزنامه شهرآرا.13	.2



208

ل(
د او

جل
ن )

قرآ
ور 

با ن
ن 

بیی
ت

روزنامه فرهیختگان.13	.3
روزنامه يكهان.13	.4
ماهنامه فرهنگی همشهری.13	.5
مجله آسمان ایران.13	.6

منابع اینترنتی
137.	 https://farsi.khamenei.ir/
138.	 http://fna.ir
139.	 http://qudsonline.ir
140.	 http://www.lankarani.com
141.	 https://farsi.khamenei.ir
142.	 https://irdc.ir
143.	 https://www.the-american-interest.com
144.	 www.mizan.news
145.	 www.namanews.com
146.	 www.tasnimnews.com/fa/news/
147.	 https://www.jamaran.news
148.	 http://shohadayeiran.com/




